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 اعترافات جن بوداده  

 

 

این پریشان گویه ها  اعترافی ست به تو که جز من نیستی واقرارمی کنم چیزهائی را به     "

ازنوشیدن   بیعارپس  خانمانی  بی  دراز،  شبی  را  ها  حرف  این  انگار  بوده.  تو  زمانی  که  خودم 

چندبطری باشاش بر برف نوشته.   به تو  ظلم کردم .تو یک وحشی آزاد بودی ومن شدم جن  

اخواهی بخشید که  نخواستم به خواست طبیعی تو تن دردهم وهمچون تو به مبادی آداب. مر

فطرت قانون ناپذیر پای بند باشم ، درشرایطی قرارداشتم  که گاهی به اجبار پیرامونی، ازقانون  

وحاکم وهمسایه و ازآبرویم می ترسیدم . این ها که تو می خواستی ومرا هم چندبار زیر جلکی  

واداشتی مال عصر پارینه سنگی این جماعت دم بریده است ،ربطی به  به خواستن و داشتنش  

متمدن های معقول ندارد. شاید پرداختن به آن ناهنجاری ها را از ته دل آرزو می کرده ام امابا  

آن چه  ته دل خودداریم  حق به هم زدن دل ورودۀ دیگران را نداریم. می دانی ومی دانم این  

     "م !حرف ها مسخره است .بگذری

 اعتراف می کنم که :  •

من یک جن مستبد هستم ، درمراتب مختلف زندگی؛ خودخواهانه تربیت شده بودم ، خودکامه  

زندگی کرده بودم دریک محیط سراسر استبدادی ، خودبینی شغل من بود و عشق  وهدفم . از 

آدم ها . برتری نسبت به بچگی می دانیم ذاتا برترازدیگرانیم ،مقصودم از دیگران این جا یعنی 

  ، به صورت کوه  آئیم  به هرشکل که خواستیم در  ما ست؛  قادریم  ، خاصیت فطری  آدمیزاد 

. دیگران خودشانند،ما هم   امتیاز کمی نیست  این   . و خیال  ابر  ، آدمی حتا   ، جانور  چشمه  

مدرسه به  نیاز  ها  جن  که  است  معلوم  درعالم.  هرچه  به  شونده  تبدیل  هم  واداره    خودمانیم 

وکارگاه ندارند ، اما برای تفریح یافضولی، موقتا  به شکل آن ها شده درمدارس آدمیزاد حاضرمی  

شویم ، سال ها با آن ها درس می خوانیم بدون این که کتاب ها وگفته هاشان چندان برای ما  

کشوری   درادارات   . باشیم  داشته  دانشگاهی  مدرک  گرفتن  از  مشخص  یاهدفی   ، باشد  مهم 

شگری کارمی کنیم ، حقوق هم می گیریم وآن ها نمی فهمند که ما هرگز مثل آن ها بردۀ ول

پول و بندۀ مقام نیستیم .  ازدواج می کنیم با زنان زشت و پیر.  آن ها تعجب می کنند این آدم  

) اشتباها مارا آدم تصورمی کنند ( چرا با این ثروت وشهرت وزیبائی، چنین زن زشت یاپیری  

کرده ، احمق اند دیگر ، نمی فهمند زنان زشت وپیرزال ها ، حیله هائی در چنته دارند اختیار  
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که ما جن ها با کشف فوت وفن هاشان ، خود را از نظر جامعه شناختی وروانشناسی رشدمی  

دهیم . هنوز بین جن ها علم جامعه شناسی وروانشناسی جدی گرفته نشده . ما پیشروان این  

به مراحل تمدن باید ازآدمیزاد دم بریده چیزهابیاموزیم. جامعۀ ما بدوی    جامعه  برای رسیدن

است  ، نه بدین معنا که ما از متمدن ها )  نوع بشر ( عقب تریم ، بدوی هستیم وبه آن افتخارمی  

به هرشکلی   . موجودی که قادراست  نداریم  و تکنولژی  تمدن وفرهنگ  به  نیازی  کنیم چون 

بکند ، چه نیازی دارد که فرهنگی و متمدن باشد،درجامعۀ جنیان  درآید وهرکاردلش خواست  

این   زندگی  نوع   . نداریم  نیازی  اجتماعی  تکالیف  و  حقوق  ودانستن  وپرورش  آموزش  به  ما 

جماعت وحشی خرتوخر بوده وهمین طورهردمبیل خواهد بود . مادرعالم غیب به سر می بریم  

وخیال آدمیزاده ایم ، اما جن ها همیشه در فضای  ، نامرئی هستیم از نگاه آنان ، ماورای ذهن  

غیب ودر عوالم خود به سر نمی برند ، شیفته وکنجکاو زندگی جماعت انس اند .  دوست دارند  

کنار آدمیزادباشند و با آن ها زندگی کنند .بعضی ازما تفریحشان این است که بین کورها زندگی 

ن ها را می بینیم .سربه سرگذاشتن باکور ، با بچه ، با کنند ، آن ها مارا نمی بینند، کورند ، ما آ

دیوانه خنده داراست و کیف دارد . دم به ساعت ازعالم اجنه خود را پرتاب می کنیم به عالم آن  

ها ، اذیتشان می کنیم، سربه سرشان می گذاریم ، می رویم توی جلدشان طوری که نمی توانند  

حالا خودشان نیست کیست . الغرض توی خواب وبیداری  بفهمند خودشان کی بوده اند واین که  

با آن ها هستیم و ازآزارشان لذت می بریم، گاهی هم به آن ها کمک کرده ،سربلند وسرفرازشان  

می کنیم . زیر بغل یک آدم نادان گدارو را می گیریم قاضی و وزیرش می کنیم . تمام عمر رگ  

شد ؟ بسیار کودن ها وبی عرضه ها که ما  حیرتش هیچ وقت نمی جنبد که چطورشد این طور 

هلشان داده ایم به جائی برسند که خیالش را هم نمی کرده اند .احمق هاخیال می کرده اند 

، ویرمان می گیرد یک دفعه  زیر   اند  لیاقت ذاتی به آن مقام ومنصب رسیده  خودشان براثر 

خلائی که ازاول جایش بود . جن  پایشان را خالی می کنیم ،  کره بز با سلطان سر می افتد توی

ها حضورداشته   آن  اجتماع  یا  درخلوت  یواشکی  دارد  دوست   ، دارد  الفتی غریب  آدمیزاد  با 

باشدوکاری ، هرکاری بکند ؛  تا موقعی که حوصله اش  سر برود یا مشغله ای درعالم جنیان  

 برایش پیش آید . 

دخواه بودن هنر اصلی جن هاست . مستبد مطلق هستم چون به من یاد داده اند خودبین وخو

اگرمستبدنباشی نمی توانی به هرشکلی که دلت خواست ظاهرشوی ، هرفکری که به سرت زد  

یا هوسش را داری بکنی بی آن که  به سودوزیان و عاقبت آن فکرکنی واز جائی وکسی بترسی.  
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شود ، ربودن   درعالم جن ، گرفت وگیری درکار نیست ، کسی بابت کشتن دیگری مجازات نمی

اموال این وآن ، بی آبروکردن هرکه به هرصورت ، زنا وقمار وشکار باهرکه درهرجا قضیه ای   

بدیا خوب نیست، دلخواهی عادی است .  باید نباید های بشر دوپا ، در دنیای اجنه  بی معناست   

اوایل هردومثل    . قاعده و قانونی برای آن وضع نشده،  ما به بشر دورۀ غارنشینی نزدیک تریم . 

هم بودیم .آن ها اسیر عقل شدند وما آزاد و بی قانون ماندیم.  وقتی از عالم جن می آئیم به 

عالم انس ، ناگزیریم رفتار خودرا با اصول آن ها سازگارکنیم و تظاهرنمائیم عین آن ها به عقل  

  "نیان ازعالم غیب وقانون و مراتب شغلی وقواعداخلاقی واین نوع مزخرفات . مهاجرت دلخواه ج

بسیار اتفاق می افتد.  هزاران هزار ازما برای تمام عمر به این وطن  "آنها   "به عالم شهود    "ما

که   این  . محض  اند  ها مردنی  مانمی میریم وآن   . ایم   مانده  ها درآن  جدید خوگرفته وسال 

ر وازاین قاره  دستمان رونشود که مثل آن ها فناپذیرنیستیم ، هرازچندی ازاین شهربه آن شه

به آن قاره می رویم . برای جامعۀ انسیان قابل تصورنیست که یک جن مدتی یک عالم ایرانی   

بوده بعد کارگر ایسلندی و شاعر ایرلندی شده همزمان رئیس قبیله ای درنامیبیا و مدیر زایس  

نوع شغلی و  در آلمان بوده، بعدها توانسته  کودتاگری در سودان و اسقفی در واتیکان باشد. ت

تجربه کردن موقعیت های شگفتی آورهمزمان ما وحشیان خودکامه را به عالم تمدن کنجکاو  

وعلاقه مند کرده است وگرنه زندگی محدودبشر کجا و آزادی بی منتهای ما کجا ؟ نخبگان  ما  

خیلی زود حوصله شان ازجامعۀ  اجنه سرمی رود ، وقتی همه شکل همند وازامتیازات مشابهی  

خوردارند جن ممتاز احساس ملالت وکسالت می کند . در جامعۀ بی طبقه  حوادث نامنتظر،  بر

وقایع غیرعادی امری پیش بینی شده وعادی است . بوداده ای مثل من دنبال هیجان و فرصت  

نادر و کشف جدید است واین تجربۀ جدید برای ما درعالم انسانی میسر است و قدرت نمائی  

 لم محدود آن ها ست که جذابیت می یابد . نامحدود ما، در عا

اما این جا واکنون باید تظاهرکنم دمکرات هستم، چون مدتی است که این جور     ، مستبدم  

قضایا دراین مناطق مدشده . همه باوردارند دمکراسی علاج دردهای بی درمان آن هاست. البته  

گویند می  ومرعوب  مجذوب  اکثریت  این  به  که  هستند  هم  با    کسانی  درمقایسه  دمکراسی 

استبداد مطلق خوب است ، اما  دمکراسی به تنهائی کافی نیست. اگرشرایط فرهنگی، اقتصادی  

وسیاسی لازم برای آن فراهم نشود، دمکراسی ظاهری به دیکتاتوری پنهانی مبدل می  شود.  

سیسر اززمان  دانیم  می  خوب  فراتراست،  سیاره  این  روزگار  از  عمرمان  که  تا   ماجنیان  ون 

مکرون، آدمیزاد درهرجای این کره خواسته آزاد و مستقل ومرفه و خردورز باشد یا نمی شده  
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یا  نگذاشته اند. به هرحال، من باید ناچاردمکرات جلوه کنم ، اما  فطرتم ، آزادی ام ، آرزویم   

ازای که  زیاداست  این جماعت  آن قدر  رهبران  با  مورد  دراین  . شباهتم  است  ن  مستبدبودن 

های   دربرابررمه  شان  نامحدود  اختیارات   . کنم  می  شرمندگی  احساس  بار  حقارت  وضعیت 

 گوسفندان، آنها را خردرپوست شیر کرده است . 

ما بین خودمان به عقل احتیاج نداشته ایم ، نه این که کودن وابله باشیم ، مثل کل طبیعت ایم  •

نمی تواند به من جن ، جناب گربه یا  منهای آدمیزاد ، راهنمای زندگی ما غریزه است . کسی  

ابداع   عقل    . بریم  سرمی  به  دلخواه  به  را  خودمان  زندگی  عقل.  بی  بگوید  پلنگ  شخص 

آدمیزاداست بیشترازآن که به سودش باشد به زیانش تمام شده  .  وقتی درجامعۀآن ها زندگی 

ل مصلحت بین بارها  می کنیم بایدمثل این بیچاره ها عاقل نمائی کنیم .بی توجهی من به عق 

مرادچار مکافات کرده است .  اگرنبود خاصیت آسان گریزی مان ازموقعیت و واقعیت ، چه بسیار   

 گرفتارقوانین وآئین احمقانه شان می شدم . 

شده بودم نمایندۀ مجلس ، سرگرمی بدی نبود . اجنه مجلس ندارند وچقدر راحت اند، اما این  

گرفته بودم با ده پانزده تا عبارت باسمه ای کارخودم راپیش  بدعت  هم تفریح کمی نیست .یاد

ببرم . من هم مثل دیگران بودم ویک هوابهتر به خاطر التقاط جن وانسی ام . یک روز جن زده 

شدم و برنامه ای پیشنهاد کردم که به تنهائی هم توهین به مقدسات بود، هم اخلال نظم عمومی  

اول تعجب کردند که آدم معقولی مثل من چه طور زده به سیم  هم نفی کامل  اسناد بالادستی .   

آخر . بعد احساس خطرکردند  مبادا به همفکری با من متهم شوند چون می دانستم  بیشترشان  

مرگ بر مزدوربی     "درخلوت  مثل من فکرمی کنند .  مصلحت دیدند  فرصت طلبانه بافریادهای

تک زدنم . ازاین که دیدند  فرارنکرده ،خونسرد و  به طرف من هجوم آورند  به قصد ک "ناموس 

تاحدی خشمگین به غوغاگران خیره شده ام کمی خوف کردند .  مشت ولگد به کارنیامد،به  

فحش وشعار اکتفا شد .  شب که شد فکرکردم تجربۀ این دوره برایم کافیست ، تغییر موقعیت  

رسید  مفقودشده ،  موجود شدم .    دادم،  به شکل یکی از مبارزان سابق که مدتی به نظرمی

 سابقه وجای فقید سعید را در صف اپوزیسیون اشغال کردم.     

می دانم که مختارم و این ها مجبور ، آزادم واین ها گرفتار ، گستاخم واین ها ترسو . این ها   •

ت گرفتاروحشت اند به خاطر ضعف انسانی . ازهمان دورۀ غاروشکار این ها می ترسیدند از طبیع 

، از جانوران، حتا ازاصنام و خدایان خودساخته ، ازهمان دوره مسخره می کردیم این ها را که  

چرا کارد و  تیر  وتبر حمل می کنند . مرئی بودن و به جسم ثابت ضعیف خود محدود  بودن،   



7 
 

الا  این ذلت ها را هم دارد که ابزارهای نو بسازد برای گذران زندگی ، دفاع ،گاهی هم حمله .  ح

هم ماهواره وموشک و بمب می سازد اما طبیعتا همان موجود ضعیفی است که بود. از همان 

ابتدا می ترسید از نیروهای طبیعت چون رعدوبرق و زلزله وسیل وتوفان و آتشفشان . آن ها  

را خدایان خود می نامید ، بعد ماورای طبیعت را کشف کرد  و انواع پرستشگاه  ها را ساخت .  

ی مدرن  هرکس درخیال خود خدائی نامرئی آفریده که ازجنس خود او امابسی بزرگتر  دردنیا

  ، . بدون آقابالا سر  پناه ببرد  وتواناتراست تا درمرض وفقر وپیری ومرگ به آن مطلق خیالی 

د ، باهوش ترینشان بنده وبردۀ خدای ثروت و قدرت نرئیس ، خدا ، سلطان نمی تواند زندگی کن

 اند .  یا شهوت وشهرت 

عملا مختارم هرکارکه می خواهم بکنم مجبورنیستم درهرمورد ازقاعده ای من درآوردی اطاعت  

قرار می   ما  ، هنگام خیال ورزی وآرزوپروری خودرا در موقعیتی شبیه  .آن ها درخلوت  کنم 

دهند، اوهام و هوس های عجیب غیراخلاقی درسرمی پرورانند . دشمنان شان را در عالم خیال  

توزانه و باسبعیت نابود می کنند، زنان زیبای صاحب دار و بی صاحب را تصاحب می کنند، کین  

اموال هرکسی را که بهش حسودی ودشمنی می ورزند غارت می کنند ، حالات  آرزوئی ، جنگ 

های قبیله ای وملی، منطقه ای به راه  می اندازند، خودرا دربیداری همان قدرتوانا می پندارند  

خواب  به رؤیا.  همۀ این خواب وخیال ها در تنهائی و نهانی صورت می گیرد هیچ    که درعالم

یک ازآنان قدرت شرح این هوس ها و اوهام  را به کسی  ندارند حتا می ترسند باردیگر به خود  

یادآورشوند . فقط فرمانروایان قلدربی باک ازاین محدودیت ها مستثناهستند . بین شان دیوانه  

ا یکی ازاین دیوانگان مدتی معاشر بودم . صدراعظم دست پروردۀ  ایشان بودم .  کم نیست. ب

با حلقۀ   با حذف رقیبان ومخالفان وبند وبست   . بودم  بجاکرده  استفادۀ  ازقدرت جنیانۀ خود 

قدرت سرمایه وسرنیزه  ، زودترک از کف بازار رسیده بودم به مقام نخست وزیری . فقط زیرکی  

هزارنفررا تا آن موقع چرب کرده بودم و سر همین حدود را به کمک یاران کافی نبود، سبیل دو

جیره خوار، به سنگ کوفته یا زیر آب کرده بودم . ایشان تا دید به هر کاری که هوس می کند 

و به زبان می آورد توانایم مرا دیگر ازخود  دور نکرد . به هوس های او کمابیش جامۀ عمل می  

کارخانه جو  : رادرنطقی  پوشاندم  ای  پروژه  او چنین  ، چون  کوه  بالای  زدم  نانو می  بافی  راب 

شکوهمند ودانش بنیان به زبان آورده بود . دانشگاه ساخته بودم  وسط کویر بی راه وبی علف 

سال . کشت وصنعت هندوانه راه  می انداختم دردشت بی آب ،چون   60برای محرومان بالای  

ان مبارکشان پریده بود  غائلۀ نقدینگی متورم را جمع  این خواست محال درمجلس سنا ازده
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امنیتی   مقامات  زودتراز   . پولی  توطئۀ  این  مسئول  عاملان  ببند  و  بگیر  با  بودم   وجورکرده 

چندگانه ، توانسته بودم شبکۀ قاچاق انسان ومواد مخدر را درمرزهای شرقی، خانه های تیمی  

حلقۀ کودتا، شورش نظامیان را درمرکز کشف  وگروه های شورشی معاند را درمرزهای غربی ،  

وخنثا کنم . یک بار فرمودند تو کارهائی می کنی که عقل جن هم به اش نمی رسد . بیچاره نمی 

دانست برای ابله ترین  جن ها کشف وخنثاسازی این گونه حماقت ها ورذالت ها امری پیش  

 پافتاده است . البته غیب دان عیب دان هم می شود .  

، وحشت  ! این حالت اساس هویت وحیات آن ها بود . ازخود، ازدیگری ، ازانواع قدرت    وحشت

. زندگی شان را بر اساس حفاظت از خطر ونابودی یا جلوگیری از آن بنا   ها وحشت داشتند 

کرده بودند اما از آن رهائی نمی یافتند چون با تورهای حرص وآز ، جاه طلبی ونیاز ، شهرت  

اند وثروت  تنیدند  جوئی  ترمی  اندام های خود سخت  دور  را  دام وحشتزا  این  بندهای  وزی،  

عنکبوت های وحشت وطمع و خودشیفتگی درفضای وهم وقساوت. یک جن وحشی آزاده ،  

هیچ سدوبندی را دربرابر خودتاب نمی آورد وآن را سریع وآسان درهم  می شکند ، اما درعالم  

ر شرع وعرف  ؛ با سانسور وزندان وکشتار و بشری شکستن هر سد وبند ساختگی مندرج د

نسل کشی ولشگرکشی مجازات می شود  .یک روزبه ایشان عرض کردم : قبلۀ عالم ! شما از  

چه چیز دراین دنیامی ترسید؟ گفت فقط ازچیز . تازد زیر قهقهه  فهمیدم سؤال بی جائی کرده 

دل می خندید.  روزی دیگر با بیانی ام . عادتش بود قبل از کشتن دوستان ودشمنان بلند و ازته  

حکیمانه   دارند؟  بیشترهراس  قدرتی  چه  از  عالم  بزرگان   : که  کردم  را  سؤال  همین  دوپهلو 

فرمودند : قورباغه فقط توی حوض سپهسالاراست . درست نفهیمدم که کدام یک از رهبران  

تم بغیر از حضرت جهان مقصودشان بوده . پرسیدم : کدام یک ؟ گفتند بپرس کدامشان نه . گف

والا . گفت واللا !  شایدهم ایواللا ! اما خودش مثل سگ می ترسید از زنش ، از زیردستان توطئه 

گرش ، ازدشمنان خودساخته یا واقعی اش درجهان ، از نیروئی عظیم و نامرئی که وجود دهشت  

می فهمید  انگیزش را درخواب وبیداری حس می کرد اما نمی دانست وسیستم پلیسی اش هم ن

آن ها کی اند وکجایند ؛ چون در همه جا بودند وروز مبادا را انتظار می بردند . یک روزبی مقدمه  

 به زبان آورد: می دانم . . . آن ها . . . خشتک . . . بعد سکوتی پر وقاربراو مستولی شد. 

صافکاربودکه   در جامعه ای دیگرمشغول تفریح وبازی بودم .  قدرتمند ترین آدم نظام آن ها یک  •

من بودم، قدرت واقعی ام از شاه ونخست وزیر هم بالاتربود . صافکاری در نظام های مطلقه یک  

همه  اما  ندارد  قانونی   موجودیت  حتا  سیاسی  عنوان  ظاهرا  که  است   ولازم  واقعی  منصب 
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او بر می آید. وقتی یک حزب سیاسی براثر تحمیق خلایق و حمایت مافیائی  به   کارازدست 

رت می رسد ودرپی حذف رقبا ازعرصۀ سیاسی برمی آید، بیم آن می رود که موازنۀ جهالت  قد

با رذالت به هم بخورد.این جاست که صافکار دست به کارمی شود ، با رایزنی ها ولابی گری ، 

هرکسی پنج روزه نوبت اوست     "طرف غالب ومغلوب را به این نکتۀ بدیهی  توجه می دهد که

لابی نباید اقلیت قلابی را از تخم بیاندازد. . حضورنصفه ونیمۀ هردوطرف برای  پس اکثریت ق ". 

سرگرم کردن مردم به خیمه شب بازی مرشدمعرکه گیر ضروری است . سهم کمی به طرف بده 

تا او هم در فرصت قدرتش،  سهمی برایت منظورکند . وقتی نزاع ساختگی جناح های حکومتی  

ل به جنگ مغلوبه می شود این صافکاراست که درنقش ریش بر سر تضاد شدید منافع تبدی 

سفید و داوربی طرف ، می آید وسط ، با جوشکاری سریع ورنگ کاری بین آن ها آشتی مصلحتی  

برقرار می کند . زمانی که سلطان با نخست وزیر ، رئیس جمهوربا اکثرکابینه ، رجال کهنه کار  

درگیر  ، اقتدار  رسیدگان  دوران  به  تازه  دبه    با  و  پرقر  ماشین  این  جزمن  کی  شوند  می 

پرآزار  پراکنده نشوند .   ر زهواردررفته را باید صاف وصوف کند تا خریداران ساده لوح این بازا

البته کارمن فقط میانداری و آشتی بازی نیست، من یک قدرت واقعی ام که ازشاه تا گدا را روی 

یست ، امری موروثی است . درروندی  انگشت چلیکم می چرخانم ، قدرت من فردی وفطری ن

پیچیده طی قرن ها ما صافکاران  به تدریج ازنیروی ماورائی برخوردارشده ایم که از جهالت  

وفقر و ترس مردم تغذیه می شود ونو به نو جامه عوض می کند . زمانی وزیر وقاضی و مشاور  

ه ایم ، با مغولان مغول شده  ودلقک سلاطین بوده ایم ، زمانی حکیم وراهنما و دبیر امیران شد

ایم با اتابکان اتابک گشته ایم با غازیان به غزا رفته ایم وبا غزها هم پیاله گشته ایم . نیاکان ما  

جادوگربوده اند کناردست رئیس قبیله، با حکم حکیمانۀ آن ها بود که  رئیس فرمان می داد 

مزارع    و   ها  اصطبل  و  ها  خانه   ، بزنند  را گردن  مناطق  خاطیان    ، بسوزانند  را  ها  و چراگاه 

مسکونی وغیرمسکون دشمن را غارت وویران کنند  به اضافۀ جواز تجاوزبه اسرا وعلما وفقرا . 

به اشارۀ پنهانی ما بود  انهدام هرچه مال مانبود و مال ما  نمی شد.  شیوۀ کاهنان ریش سفید ،  

ور وعامه پسند جریان دارد .  احکام  حالا هم که هزاره ها از آن دوران گذشته در شکلی نوظه

ریز ودرشت خیرخواهانۀ ما به هرصورت  برای  قدرت ها مطاع است تاچه رسد به میانمایگان  

 وفرومایگان ودیوانگان ترسان وگریان وکل جماعت سردرگریبان.  

ما جماعت جنیان هرعیب وعلتی داشته باشیم طمعکار وحسود نیستیم ، چون بین ما هرکس  •

هرچه بخواهد دارد یا می تواند داراباشد ، انگیزه ای ندارد که آزمند ونیازمند رسیدن به ثروتی  
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وقدرتی باشد . مهم ترین کشف من از اجتماع  بشری، کشف آزمندی و حسادت بود که مایۀ   

قاوت و حذف دیگری است .بشر آزنده است با حس شدید آز و نیاز طفولیت را کین توزی وش

آغاز می کند ، بچه هاشان را می بینی  هربازیچه ای که دارند می گذارند کنار،  بازیچۀ طفل  

دیگر را به خواهش وگریه یا به زور از اومی ستانند . درعمرکوتاه بشر ، دندان طمع او کمتر کنده 

گربقیۀ دندان هایش مخصوصا دندان عقل ریخته باشد. حتا درکتابی ازایشان  می شود ، حتا ا

  ، وافزون طلبی  دیو طمع  دارد،  آدمی لانه  است که درون سر  ترسناک  آز، دیوی  خواندم که 

موجود دوپا را آن قدرمی دواند تا از پا بیفتد.آرامش  وسکون آدم حریص موقعی میسر می شود 

ی بندند. میراث بران او به ظاهرگریه کنان و درباطن خوشحالند  که دارند چشم وچانه اش را م

که حاصل یک عمرمال اندوزی حریصانۀ او را  فردا صاحب می شوندبی آن که  یک فاتحۀ بی  

 الحمد برایش بخوانند.  

وقتی شریک یکی ازاین آزوران بودم . دکان عطاری علم  کردیم ؛ سرمایه ازمن ودکان ازاو . می  

تفنن هم که شده فوت وفن کاسبی ورفتارهای گوناگون بامشتریان را بیاموزم .   خواستم برای

مرد پول پرست حریصی بود به تدریج از بی اعتنائی من به پول ودرآمد استفاده کرد و مرا ساده 

لوحی ندانم کار پنداشت ومن عمدا به خام طبعی اش میدان دادم . خیلی زود  سرمایه ام را بالا 

ولین تجربۀ جنی من بود از پشت هم اندازی وخباثت یک دم بریده . کنجکاوشدم کشید . این ا

ببینم این آدم تا کجا پیش می رود. بدون این که  خیانت و دزدی اورا به رویش بیاورم پیشنهاد 

کردم حالا که تو می گوئی در عطاری ضرر کرده ایم و سرمایه مان به باد رفته ، من پول دارم بیا 

. گفت الان سود بزرگ توی طلافروشی و صرافی است، کسب وکار م طمئن تری شروع کنیم 

اماسرمایۀ زیادی می خواهد .دوهفته بعد در راستۀ صرافان دکان پروپیمانی از سکه وارز روبه  

راه کرده بودیم . تا حسابرس ها  متوجه برداشت کلان من از بانک  شوند وآن را گردن کارمندی 

تلاس پیشه بیاندازند ، صرافی را افتتاح کرده بودیم . نیت ام این بود  سرقت مآب یا رئیسی اخ

. بنگاه  ماچشم   بدانم این موجود تا کجا و چه حد ، چشم ودلش از پول ومال سیر می شود 

وچراغ آن راسته بود . من با حمایت ماورائی همه جانبه و او با ثروت پرستی آشکارا ، هرچه 

آن به  خودرا  توانستیم  صاحبان     زودتر  مافیای  آن  در  که  کنیم  متصل  مرموز  پنهانی  حلقۀ 

نقدینگی ، بازار سکه وارز را به دلخواه ومنفعت خود اداره می کرد . باچندنفری  آشناشدیم ، 

که صراف شریک من انگشت کوچیکۀ آن ها  نمی شد . چه بسیار رذالت ها وشرارت ها ازآن ها 

ن به مراحل کلان سرمایه داری شد . یادگرفتیم دراین  آموختیم که چراغ راهنمای مابرای رسید
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حوزه سرنیزه حامی اصلی سکه است ، ترکیب ضروری دوعامل ثروت وقدرت  دراین بازار، می 

من از منابع    "شب افزون    "تواند چشم دنیا داران سیری ناپذیر را خیره کند .  برداشت راحت و

صلی سرمایه داری مهارگسیخته نزدیک کرد . من پولی کشور ،بازرگانی گستردۀ مارا  به محور ا

به خواست خود ، هنوز شریک گمنامی بودم وردست  عطار اسبق وصراف سابق که حالا وزیر  

دارائی بود. به زودی شریکم راه وچاه آزمندی جهانی را یادگرفت وبه من فهماند پول جائی می  

ورت ارز جابه جا می کرد با اعتماد به رودکه امنیت داشته باشد . او میلیاردهائی  را که به ص

نفسی وزیرانه ، دراختیار من قرارمی داد . آن قدر درطول شراکت مان به مهارت ودستپاکی ام 

می   من  به  ازکشور  خروج   برای  را  عظیم  ثروت   ، وکتاب  حساب  بی  که  بود  یافته  اطمینان 

آورده را منتقل کرده و به  سپرد.نمی پرسید وفرصت هم نداشت  بپرسد ازچه راه  آن  ثروت باد

بانک های خارجی سپرده ام . من هم با صداقت وصمیمیت یک شریک همیشگی ، اسناد واقع  

او   باهدایت مدبرانه   . از  -نمای فعالیت های پولی ومالی مان  را دراختیارش  می گذاشتم  که 

پنهانی  در بعضی کشورهای دوست سرمایه گذاری    -اطلاعات محرمانۀ شغلی اش مایه داشت  

سودآوری راه انداختیم . آن چه باعث دستگیری ناگهانی ودرپی آن علت سکتۀ ملیحش شد 

این واقعه بود که در آخرین عملیات محیر العقول مالی، که به اتکای مدیریت بی چون وچرای  

من بی باکانه انجام داده بود گیر افتاد . حسابش را سربزنگاه خالی کرده وپول ها را برگردانده 

بودم به همان جاها که از آن سرقت کرده بودم . رقبای اوهم  بی کارننشته بودند و برایش زدند 

و گلیمش را به آفتاب انداختند. دیدن زوایای پنهان روند  میلیاردر شدن ناگهانی بعضی ها ،  

این   وبفهمم  بدانم  را در جامعۀ دزدان محترم  بود که  می خواستم چندوچونش  همان چیزی 

سیری ناپذیرتا کجا هرنواله  ای را می بلعد. این حشرۀ آدمی خوار ، قاذورات و نواله های  شکنبۀ  

زهرآگین وتپاله وسرگین را به همان سرعت ولذت می بلعید که خوشمزه ترین دستپخت های 

سرآشپز مشهور را . حاصل آن چه  ازاودیدم ودانستم وباهم مرزهای آزندگی راعبورکردیم این  

اگر نمرده  از کجا ضربه    که  بلعید.  زودترازآن خرقه تهی کرد که بفهمد  را هم می  بود جهان 

خورده است . مشکل این جاست که  بر اثر هم نشینی با آن مرحوم یا ملعون،مدتی است حضور   

دیوآز خوشگلی را درغارهای پیچاپیچ خاکستری سرم حس می کنم.تجربه کردن ماجراهای  

 گاهی چنین مکافاتی راهم در پی دارد.  نهانی ومنحوس جامعۀ آدمیزادان

این که این وآن به طعنه مرا جن بوداده می نامند ، ازآن جهت نیست که مرا مثل آجیل بوداده  •

وسرخ کرده اند یا مانند بعضی مبارزان  درشکنجه گاه ها داغ نهاده وسوزانده اند . بر اثر قرن  
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وی جنی ام فاصله دارم . این را اول رفقای جنی  ها زندگی با آدمیزاد بوی آن ها را گرفته ام وازب

ام یادآور شدند که بوی گند آدمیزاد گرفته ای!  آدم ها هم  وقتی باهم به حمام ورختخواب می  

رفتیم وحالا استخر و سونا می رویم همین جمله را می گویند چون درهم آمیزی  بوی تن جن  

برای بوئیدن آن شامه ای قوی داشته  وبوی بدن آدمی ترکیب شومی می شود که لازم نیست  

باشی.  زکامی هم آن بوی ناخوش را که درپوششی ضخیم از لباس های عطرآگین استتارشده  

،می تواند حس کند . پیش ازاین ها با پوشیدن لباس های عایق کاری شده مانع تنوره کشیدن 

. درقرن اخیربا استفاده    بوی نکبت از تنم بودم اما دست وچهره ام را که نمی توانستم بپوشانم

از عطرهای تند وادکلن های گندزا توانسته ام حس بویائی طرف مقابل را تا حدی فلج کنم .  

البته در دیدارهای موقت و آشنائی عبوری ، این کارتقریبا  عملی است اما دردرازمدت آن رایحۀ 

ده ای که جنیان در آن  شوم نفرت انگیز همه را ازمن فراری می دهد . تنها با قدرت تسخیرکنن

به طورفطری مهارت دارند ، می توانم تاحدی با احتیاط ، آدم هارا در  ارتباط شغلی و روابط  

نزدیکتر   درارتباط هرچه  وفرزند  با زن  اما   ، کنم  معاشرت  به  وادار  روزانه گیج سپس  معمول 

 وگاهی بی عایق ، چه باید می کردم ؟   

ازخود   بیایم ودر ماهیتم شک  به مصلحت وبرای رفع شائبه  از مابهتران  که مبادا به نظرشان 

کنند ، سعی  کردم مانند  ازخودبدتران یعنی آدمیزادشوم و به ازدواج و فرزندآوری و عواقب  

که هرکی به   -این نوع پیوند وحشتناک تن بدهم که  کلا با رسوم آزاد وبی قید وشرط ما اجنه 

 .     تفاوت دارد  -هرکی واباحی گری مطلق است

 مغمی علیه نشغلوت   ؟      - •

 کلا تشغلوت    _     

 الحذر که اشغلوت  _     

 مطمئنا  پشغلوت قبل این که پیشغلوت .    _          

ما جن ها ، ازنظر ظاهری با آدمیزاد چندتفاوت فاحش داریم یکی این که چشم های ماخلاف  

دیدگان آن ها عمودی است واین حالت به ما کمک می کند که دیدن  مسافات دور عین مشاهدۀ 

نزدیک شود چنان که  بایک نگاه ازاین طرف شهر آن طرفش را روشن ودقیق ببینیم ، بعضی  

یک نظر می پیمایند. دیگراین که پاهامان به جای انگشت سم دارد که نتیجۀ   هامان  کشوررا به
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کلسیم زیادی است وبه همین خاطرخطرپوکی استخوان مارا تهدید نمی کند .سوم این که دم  

داریم . بشر هم می داند که روزگاری دم داشته و حالا دمش به هردلیل افتاده ومفصل دم به  

. بدن به صورت دنبالچه دراو   . در جن های ماده آن شیار عمودی هم افقی است  باقی مانده 

توانیم به خود بدهیم وعین آدمیزادشویم همه چیزعوض می شودحتا   درتغییرشکلی که می 

چشم وسم، امان ازدم که  درهرتغییروضعیتی باقی می ماند ودرمواقع حساس ماهیت مارا لو  

 می دهد . 

دربارۀ  جن سومی که همکارما بود چاره جوئی    . ی شد  گفتگوی بالا بین ما دو جن ردو بدل م

می کردیم . بین پانزده هزار عضو وزارت جنگ فقط ماسه جن نفوذکرده بودیم و کارخودمان را  

پیش می بردیم . نفرسوم که ارشدما بود ومقام ژنرالی داشت امروزپشت میز حالش به هم خورده  

حدوددویست کیلوئی می شد، هجوم حداکثری  وبی هوش شده بود . علت اغمای ژنرال ما که   

. مغزش هم چندسالی بود که متناوب   قند و اوره و فشارخون وکبدچرب ویبوست مزمن بود 

کارمی کرد مثل قلب خرابش . ژنرال به اغما رفته بودوسریع برده بودندش بیمارستان . پزشکان  

زای خودسوگوارکند. رسانه ها  گفته بودند خطراین است که به زودی ژنرال فداکار میهن را درع

با آب وتاب گزارش لحظه به لحظه ای ازاین ضایعۀ کشوری واغمای لشگری می دادند . آجودان  

او که همان جن دوم بود، درفرصتی کوتاه آمده بود به من گزارش دهد که تا حالا سعی کرده 

ون  را ازچشم پزشکان وخبرنگاران مخفی کند  پائین تنۀ  موضوع دم ژنرال به اغمارفته  گذارد 

 مشکوک او به بهانۀ آمپول زدن موجب رسوائی ملی وصد درصد بین المللی شود . 

 برگردان  مکالمات بالای ما به طورخلاصه این که :      

 بیهوش شده به هوش نیامده؟    _      

 کلا خودش را به موش مردگی زده   _     

 مواظب بودی که دمش افشانشود؟    _   

 مئنا خودش را غیب خواهد کرد قبل ازاین گندش درآید  مط   _   

همین طورهم شد ، جن ارشدما در وزارت جنگ درفرصتی کوتاه که دوروبرش خلوت شد به صورت  

یک خانم    پرستارزیبا ازاتاق درآمده باعبورطبیعی از جلوی محافظان انبوهی که دربیمارستان ولو  

فقط به خاطر افشانشدن دمش نبود بلکه او مثل همۀ جن  بودند از آن حدود دورشد . غیبت ژنرال  
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ها آینده رامثل کف دستش می شناخت ومی دانست  به زودی گرفتارخواهد شد . او که مسئول 

خرید ماهواره و تسلیحات موشکی و زیر دریائی اتمی ارتش بود خوب می دانست افشای اختلاس  

سرآغازفاش     -ساب بانکش درسوئیس واریزکرده که بابت زیر دریائی خریده نشده به ح  -میلیاردی  

شدن راز تمامی معاملات مشکوکی خواهد بود که  طی این سال ها دلارهایش را در بانک وبورس  

خارج ازدسترس حکومت به جریان انداخته.  حکومت که  گزارش دقیق اما بسیار دیر سؤاستفاده 

ه عملکرد نورچشمی مورد وثوق عالیجناب، های مالی ژنرال را دریافت کرده بود ، حیرت زده بود ک

معمول   ولیس  لفت  و  اختلاس  تا  بود  شبیه  باک  بی  چی  مستعمره  یک  وچپاول  غارت  به  بیشتر 

دولتمردان رژیم . وقتی که خبر فرارمرغ را ازقفس پرازمحافظ بیمارستان نظامی  شنیدند ، فهمیدند 

می توانند  ازاین پس به خودشان هم  اطمینان  با این رسوائی آشکارو چنین اقتدار و امنیت بی بنیاد ن

داشته باشند تاچه رسد به آن همه جاسوس و خبرچین وسرنیزه دار،  که مدعی حفظ وتداوم شکوه  

وعظمت  نظام هستند .  سکوت محافل رسمی درمورد غیبت ژنرال به شایعاتی دامن زد که بلافاصله 

قوت و وسعتی به مراتب بیشترازاخباررسمی    توسط ایادی ساخته وپرداخته شد ودرسطح کشوری با

مردم رادچار حیرت واندکی تأمل کرد . شایعۀ قوی این بود که ژنرال عامل اجنبی بوده و طبق توطئه  

ای نصفه نیمه که اکنون کاملا کشف شده ، قصد خرابکاری درتأسیسات اتمی و فاضلاب شهری را  

اطلا سیستم  است.  داشته  همزمان   انهدام  صورت  توطئه  به  ازاین  موقع   به  معمول  طبق  عاتی 

ژنرال   بیشتر  هرچه  رسوائی  از  جلوگیری  وبرای  رژیم    -خبردارشده  های  بالادستی  محبوب  که 

پس از بیهوش شدن در پشت میزش با آمبولانس به   -ومنفورپائین دستی های دلسوخته  بوده  

که یک سر به اتاق ویژه وتزریق  بیمارستان نظامی برده اند اما نه  به بخش  اورژانس یا جراحی بل

آمپول ویژه  بعدش به سردخانه . طوری این شایعه را دقیق و منطقی ساخته بودند انگار کسی ازاول  

تا آخرشاهد ماجرابوده وبه قیدقسم گزارش آن را به دوستان محرم  داده . شایعه ای قوی ترازآن  

ازپایتخت تادورترین روستاها رف ت که دشمن همیشگی این مرزوبوم با دوروزبعد دهان به دهان 

جاسوسان ورزیده ای که همین اواخر به طورناشناس وارد کشورکرده  نقشه کشیده  ژنرال صدیق  

را نیست   -وفداکار  پوشیده  برکسی  اهالی  قاطبۀ  و  عالی  مقامات  به  خدماتش  درفرصتی    -که 

جا دونوع پایان بندی برای این  استثنائی هنگام بیهوشی اش با آمبولانس ظاهرا نظامی بدزدند . این  

مقام ربائی طراحی شده بود : بزودی ژنرال شجاع رابا داروهای خاص اراده زدائی کرده وبه تلویزیون  

های رژیم دشمن می آورند تا بتوانندبه مددشکنجه وداروهای دروغ افزا،  اوراوادارکنند علیه مصالح 

دیگرا پایان  بزند.    حرف  والا  مقام  ومنافع  غیرقانونی  کشور  صورت  به  اورا  توانند  نمی  که   ین 
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ازمرزهای هوائی وزمینی ودریائی وطن خارج کنند ، پس ناگزیر دربرابر قدرت اهورائی ملت ودولت  

ما تن به شکست داده ، بناچار دریکی از قهوه خانه های بین راه،  جسم بی جان  این قهرمان دولتی  

البت انداخت.  این شایعه را خودژنرال سابق وپرستارلوند  را در مستراح عمومی خواهند  ه هردوی 

فعلی ساخته سپس با کمک اذناب خود در آسمان افکارعمومی افسانه پرست پرواز داده بود.  دولت  

پس از خط گرفتن از چندجا ومشاوره های بی شمار با جناح های فریبکار به این نتیجه رسید  که  

هتراست چون گندی که ژنرال بالا آورده بود طوری نبود که  اگر این شایعۀ دوم را فعلا تأئید کند ب

فقط به حساب او نوشته شود بلکه دامن خیلی هارا می گرفت . لذاتلویزیون دولتی دریکی ازشبکه  

های فرعی خبری کوتاه پخش کرد که احتمال دارد ژنرال قربانی یک آدم ربائی ناجوانمردانه شده  

زودی اطلاعات تازه ای ازاین توطئۀ خارجی را به آگاهی مردم    باشد . مقامات هشیار اطلاعاتی به

به سمع   او،  اطلاعات وهراطلاع دیگری درمورد  این  البته هیچ وقت  شریف وصبورخواهندرساند. 

 ونظرصبوران عالم شرف وافتخارات نیاکانی نرسید.   

ما بهتران .یعنی پذیرفته ما *      اجنه فرق اساسی دارند با ازمابدتران . بشر به ما می گوید از      

ازاو بهتریم. بنابراین ازمابدتران  لایق گیس وریش آن هاست . فرق بنیادی ما با آن ها دراین است  

که ما فناناپذیریم ازازل تا به ابد.  مثل فرشته ها  ازخمیرۀ دیگریم بیشتراز نوروآتش سرشته ایم  

ت مایه  دارند. این ابدیت زمانی که داریم  وآن ها ازخاک رس ورزیده شده که جنس کوزه وسفال اس

مارا زمانمند نمی کند تا ناگزیر مثل ازمابدتران زمان را به قطعات مشابه  تقسیم کنیم به گذشته 

وحال وآینده .  ما درهمیشه حضورداریم وباز همان دم درحال .   حالت هستن  فارغ اززمان ومکان  

ازنظر دیگران    -ه مارا درموقعیت های متضاد نامنتظروامکان به هرشکل وشمایلی درآمدن ، هموار

قرارمی دهد. نمی توانیم مثل ازما بهتران هویت و فردیت واحد  وموقعیت ممتد یک سانی داشته     -

باشیم تا بتوانیم از سرگذشت خاصی سخن بگوئیم  خلاف  آدمی که کودکی دارد ونوجوانی وبرنائی  

ازهزاره های پیشین تا حالا وبعدش تا قیام قیامت درهزاران  ومیان سالی وکهنسالی بعد وفات.  من  

شکل وقالب حلول کرده ام ودرعوالم بسیاری حاضرخواهم شد .گاهی درآن واحد درچندشخصیت   

ظهورداشته ام وآرزو دارم حتا بتوانم به تنهائی توی جلد ده پانزده نفر از چند جناح متخاصم باشم 

نیازبه و  البته کارمشکلی است  توصیفی    که  توانم  نمی  .بنابراین  آینده دارد  تکنولژیک  تمهیدات 

ازخودبه دست دهم مگراین که شما حوصله داشته باشید تمامی عمر صدساله تان را به شنیدن ذره  
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ای ازفعالیت های من صرف کنید وبفهمید خاطراتم  اززمان های نوری  پیش از ظهور کهکشان ها  

 کائنات  ناشناخته ادامه خواهد یافت . شروع شده و تا انبساط زوال پذیر 

*       انواع گوناگونی هستیم ما ، جن وپری وغول و دیو و ملک و بسیاری دیگر.  بعضی ازما ابدی  

هستند چون ملائک و پریان واجنه اما برخی از ما چون دیو وغول تا حدی بی مرگند  به شرط این  

آن را برسنگ بکوبد ودود هواشان کند .  که شیشۀ عمرشان به دست هرکس ونا کسی نیفتد که  

عوام شرقی، افسانۀ آن غول را که سلیمان درکوزه کرده ومهرزده به دریا افکنده بود شنیده اند 

همین طورعوام غربی شیفتۀ اسطورۀ پاندورا هستند و قصۀ غولهای مهارشده بعد رهاگشته درخیال  

حقیقت وواقعیت باوردارند وماجنیان به   مردم . عوام شنیده های نسل اندرنسل را به عنوان یک

این اعتقاد پوچ وبی معناشان می خندیم ، لکن به مصلحت است  دراشاعۀ هر خرافه ای که دربارۀ 

ماساخته اندیاورشان باشیم وبه آن شاخ وبرگ بیفزائیم. آن پرت وپلاهای هپروتی را  برای تثبیت  

انیم.  افسانه سرائی می کنند که می توانند جن  قدرت ماورائی مان برآن خیل ذلیل مرده لازم می د

بکنند.    توانند  اگرمی  مارا مطیع خودسازند، خب   اوراد وعزائم وچله نشینی  با   ، را تسخیر کنند 

بعضی شان مخصوصا قوزی ها ادعا کرده اند  درمجلس عروس یا محفل عزای ما جنیان ، آن هم در  

گاه در کوچه دیده اند که سرمان به ابر می رسیده؛   حمام های شبانه حضورداشته اند یا مارا سحر

ایرادی ندارد کمی تخیل خودرا غنی کنند .  باوردارند جن درتن کسی یا دردل وسرش حلول می  

کند و معتقدند  بابا زار وماما زار می توانند جن را ازبدن اهل هوا بیرون بیاورند ،  دستکم نصف آن 

.  می گویند جن ک ،  ماجرا راست است  ما  با  باخود درجنگند هم  افرداریم ومسلمان واین ها هم 

داریم وجن   موذی  دارند.  می گویند جن  ناکامی های خود لازم  برای  را  توجیهی  ابلهان هرگونه 

مددکار یا بی آزار . خلاصه کنم :  آن خیالباف ها ازجن ها هیچ چیز نمی دانند جزآن چه ما به شان  

 باورانده ایم. 

توانیم مانند بشر ازسرگذشت خودنقلی جمع وجور بگوئیم،  چراکه هزاران سرگذشت    *     نمی     

را تجربه کرده ایم ، ازطرف دیگر حافظۀ بلندمدت هم نداریم چون احتیاج به آن نداشته ایم . به 

قول  عوام گفتنی ، یاد وخاطرۀ ما شبیه حافظۀ ماهی است که  یک آن وجودخودرا حس می کند،  

ظرف آب چرخید خودپیشین را از یاد می برد و به خودجدید آگاهی می یابد . البته  یک دور که در

این تشبیه پایۀ علمی ندارد ، اگرماهی حافظه اش پس از  یک چرخ زدن درتنگ محو می شود پس  

آن میلیون ها ماهی که هرساله برای تخم ریزی خلاف جهت رودخانه های پرتلاطم شنامی کنند و  
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طبیعی خود طعمۀ خرس وعقاب وماهیخوارها می شوند چی ؟ خودکشی نهنگ ها  در جریان تکثیر  

ودلفین ها چی ؟ به هرحال مانیازی به حافظه وهویت و این جورچیزها که ابزاردفاعی بشر دوپاست  

نداریم ، اما حیله گری و شرارت  قدرت جوئی و قساوت داریم تا بی نهایت . دراین زمینه  خودرا  

 متمدن می دانیم. مدیون انسان های 

.   دنباله روهستند حرف می زنند وبقیه خواه ناخواه  ای درکشورهای دمکراسی زده،  عده  *           

دردیکتاتوری همان یک عده هم حرف پیشواشان  را تکرارمی کنند و جرئت اظهار وجود ندارند .  

بندی می کنند اما هدف  در دمکراسی دوگروه ظاهرا متفاوت ودرباطن یکسان ، روبه روی هم جناح  

آن  درواقع   . و  شیوه های حکمرانی شان هم عین هم  است  هردوشان کسب قدرت وحکمرانی 

بر اکثریت خاموش وفادار   دوعده مثل همان یک عدۀ دیگرند. همۀ این قدرتمداران می خواهند 

. درعالم جنیان حکومتی درکارنیست   دانند  را حق خودمی  واین  باشند  نه مطیع سلطه داشته   ،

پادشاهی نه پارلمانی نه زندان وپادگانی . چون ما درفضائی بی کران  به صورت مرئی برای خودمان  

ونامرئی برای آدمیان حضورداریم ، نه غذا  می خوریم که دفع کنیم ، نه دفع می کنیم که محتاج 

کی داریم . غذا باشیم  .بادمی خوریم وکف می رینیم همین .  البته بین خودمان تفاوت های کوچ

غالب فرشته ها مجبورند  فقط خوبی کنند واکثر ما مختاریم   هم خوبی کنیم هم بدی  و ترجیح  

می دهیم درحوزۀ خدمات فرشته ها دخالت نکرده، تا حد ممکن  شرارت و فسق وفجور  پیشه  

که اجنه  کنیم . دیوان وغولان هم مقلد ما اشقیا هستند ، پریزادان این وسط ها سرگردانند . این  

بیشترمیل به اذیت همه وبیشترازهمه قصدجان آدمیزاد را دارند جزء فطرت ماست . از داشتن این  

ذات شرور  مفتخرنبوده ایم اما چه کنیم که از ابراز ظرفیت طبیعی خود ناگزیریم . برای انجام وظایف 

، غالبا زیر ه مین زمین ساکن می حیاتی خود که آزار آدمیزاد است  در لایه های نامرئی سیاره 

شویم که دسترسی فوری  به دشمن بی چاره وبی پناه روی زمین را داشته باشیم . عین مین زیر 

خاک. کسانی ازما باداشتن  روحیۀ ماجراجوئی شدید ترجیح می دهند برای همیشه به شکل انسان  

رونشود. این   ظاهرشده وبین جماعات انسانی زندگی کنند و دم خودرا چنان گم کنند که دستشان

ها کیفشان کوک است که نه از زیر زمین یا ماورا بلکه رویارو خنجرمی زنند . حدود سه میلیون  

ازاجنه را به اسم رسم می شناسم که درتاریخ بشری منشأ خطرات  مهم  بوده ودر کرۀ ارض خدمات  

ی وقومی وملی  انهدامی  وصدمات انضمامی  صورت داده اند با روشن کردن آتش جنگ های قبیله ا

وبین المللی خواه عرفی یا دینی .  دراین جنگ ها دررأس قدرت یا درجوار اقتدارجویان ظاهرشده  
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، نام  اند به صورت جادوگر، رئیس قبیله ، سلطان وخلیفه وامیر وژنرالیسمو حتا سرجوخۀ سابق 

دسته ازما که   بسیاری شان با تعظیم وتجلیل دردفترایام زندگی ازمابدتران ثبت شده است . آن

موفق به کشتارهای عظیم در جبهه های نبرد نشده اند کوشیده اند درکسوت  اشراف ،اسقف ها ، 

راهبان ومفتیان به نابودگری گروه های انبوهی از آدمیان درزمان صلح قناعت کنند . گاه توانسته  

م پادشاه  یا  جمهور  رئیس   ، دهنده  نجات  پیشوای   ، دیکتاتورمصلح  هیأت  در  با اند  پرست،  یهن 

بدبخت کردن میلیاردی بشر درکشورهای توتالیتر وایدئولژی پرست و استبدادی  یا مناطق توسعه  

ادعایم بدان معنانیست که    . ازکهتر ومهتر بستانند  ،داد خود را  نادار ونادان شان  با مردم  نیافته 

ختگی و مادرقحبگی  آدمیزاد دراین میان قربانی ما بوده بلکه می شود گفت ما این حد ازپدرسو 

تاریخی را گام به گام از آن دم بریده های شرور آموخته ایم و درطول تاریخ درمحضر آن استادان  

 شقاوت وحماقت فقط درس پس داده ایم .  دراین مورد خاص باورداریم آن ها ازمابهتر وبرترند.  

ته بودم .همزمان درجلد اتفاق افتاد که زمانی درکشوری ، خود من در قالب پیشوای محبوب قوم رف

دشمن او فعال بودم که علیه پیشوا قیام کرده بود .هر دو خبرنداشتند که من او را ودشمنش را به  

حیله های گوناگون  رهبری می کنم .هردوشان  ازیک خمیره بودند به یک میزان جاه طلب وکینه  

سودای شبانی این رمه را    توز ومستبد .  یکی زودترجنبیده وشده بود حکمران ، دیگری که اوهم

درسر داشت برای سرنگونی رقیب زرنگترش به جان می کوشید.مثل کسی که باخودشطرنج می  

بازد یاغایبانه باکسی نرد بازی می کند ، آن دورا به مهلکه هائی می انداختم که راه برونشدش را 

مغلوب ،زمانی  امیدوار درسردیگری پرورانده بودم.  به نوبت آن دو دیو غرورمست، گاهی غالب و  

ونومید می شدند ودراین جنگ وگریز طولانی هزاران هزار تن کشته ومجروح شدند و میلیون ها  

زن ومرد بی خانمان ودربه درگشتند .آن ها که ازاین تلفات وحشتناک ککشان هم نمی گزید وحاضر  

بیهوده خسته شدم  وآن ها به خالی کردن میدان برای رقیب نبودند . تا این که خودمن ازاین بازی  

 ناگزیر باهم صلح موقت کردند وباشرایط کنارآمدند. 

*      اتفاق افتاد که کل حرمسرایم رابا مجموع حرمسرای خدیو مصر معاوضه کردیم واین مشکل   

در مجلس شراب حل شد که مستی کارها را آسانتر می کند ،هرچندخدیو نمی توانست دربرابر  

ی تابع نباشد. درعمرازلی ما  هرخطروامرخطیری ، به غایت ساده وطبیعی و  امرسلطان معظم عثمان 

بی گزنداست ، لکن  درعمرکوتاه ومغشوش آدمیان تجربه هاشان چندان غنی وعمیق نیست که 

بود ونبود انسان ها واشیاو کشورها وتعلقات برایشان بی تفاوت باشد . معاوضه یک دوزن ودختر  
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بود خاصه بین امرا وسلاطین که برای تحکیم روابط ، دختر وخواهر به    بین آدم ها رسمی جاافتاده 

هم قرض می دادند ، اما تاآن موقع معاوضۀ دوحرمسرا اتفاق نیفتاده وبعدها هم نمونه ای را به خاطر 

ندارم.   شرارت ما جنیان در طراحی امور فتنه انگیز نه چنان است که در طبیعت بشرنباشد اما آن  

جسارت عملی کردن هوس هاشان را ندارند مگراین که کالیگولا یا ولید بن یزید اموی    فرومایگان ، 

باشند . باری سلطان عثمانی در مجلس باده گساری برآن شد که  حرمش را با شصت زن نموده  

وآزموده وبیست دوشیزه نیازموده پارسی و ترک و گرجی ومغولی بعلاوۀ خدم وحشم آن ها از دایه 

اطه بدهد به خدیو مصر،  چون او بر اثر مستی و راستی چنان وصف هیجان انگیزی  وخدمتکار ومش

از مباشرت زنان هوشربای آفریقائی و دختران عرب نقل کرده بود که باآن حکایت پرازجزئیات،  دل  

پیر سرد شدۀ مارا لرزانده وبه دیدار وتمتع آن نازنینان سخت بر انگیخته بود. تقصیر خودش بود  

ایش را ازدست داد ومارا مجبورکرد این پیشنهادآتشین پر هوس را به او تحمیل کنیم .  که حرمسر

فرستادۀ تام الاختیار ما درپایان سفر با مرحمتی انبوه ما همراه او رفت تا حرم اورا کلا تحویل بگیرد 

اب . درکاروان عشرتی که آمد بیش از صد زن ودختر تنومندپرعشوۀ سیه فام بودکه تلاطم والته

حضورآن همه اندام شکیل دلفریب وتازگی رخساره های پرخواهش کامجو، هوش وطاقت از کف  

می برد  . کنارشان چهل دخترنازک وبانوی فربه عرب آمده بودند که ذوق زیبایابی مرا باعیارهای  

د  هوس انگیزتازه شان ، زیر و زبر کردند .  بیشترین باکرگان بودند که هنوزخدیو فرصت نیافته بو

درج گوهر آن ها را بکاود . این واقعه مرا یک دوسالی از کار ملک و رعیت غافل کرد وچه بهتر . 

برای جنی چون من که آزادی بی حدوحصرجامعۀ جنیان را درروابط جنسی ناممنوع آزموده بودم  

  و گریز وپرهیزی ازهرنوع عیش وعشرت برایم معنائی نداشت ،بازهم تجربۀ مهرورزی شبانروزی ام 

زیبای   صدها  ازمیان  هریک  که  حرکات  شیرین  و  گر  وعشوه  خوشگل  ودختران  زنان  جمع  باآن 

دیگربرگزیده شده بودند  تازگی حیرت آور لذتباری داشت .حالت گرگی سیری ناپذیر میان بره 

های شیر مست  فربه که چوپان وسگی اصلا درآن حوالی نباشد . بخت شادی انگیزی بود نادر، که  

به ابد یک بار رخ می دهد که  در کامجوئی  نوظهوردیوانه کننده ای غرقه شوی وندانی که از ازل تا  

 توکئی واین ها کجابوده اند و این عشرت پایان ناپذیر درگرداب کدام روزگار شناوراست .   

جنسی    تجربۀ  با  ؛تقریبا  بوده  شیوخ  خلفاو  و  سلاطین  برای  عادی  رسمی  حرمسرا،  داشتن 

مردی عاشق یک یا دو زن می شود چندان فرقی ندارد ، چون زنان انتخاب شده   شهروندعادی که

، چهارتائی به تدریج  وارد حرم می شوند ،وصاحب حرم    توسط واسطه های رسمی حداکثر سه 
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کسی را بین آن ها انتخاب و اورا با احوال خودآشنا و سازگارمی کند . اما وقتی شخص ناگهان و به  

ه زن ودخترندیده ونشناخته  که از نژاد های گوناگون و زندگی  های متفاوت یکباره با صدوپنجا

آمده اند  روبه رو می شودحتا اگر جن بو داده ای مثل من باشد عقل نداشته اش از سر می پردو  

عاقبت   که  بود  لذات   نامحدود  گنج  با  مدام  وعشرت  عیش  دوسال  از  پس   . شود  می  مجنون 

را از دشمن خوردیم ومتصرفاتی که به    عیاشی ، آن شکست نمایان  براثرغفلت  از ندیدن عاقبت

صدجنگ به چنگ آورده بودیم به یک شکست آسان ازدست دادیم .  اگربشر بودم کمی افسوس  

می خوردم ازاین شکست ، امابرای ذهن محدود آدمیزاد ، شکست وپیروزی دوچیز متفاوت است  

 .     ودر اصل هرپیروزی مقدمۀ شکستی است وبالعکس 

*    درامورآمیزشی وآموزشی ما مثل آدمیزاد عمل نمی کنیم به طبیعت جانوری نزدیکتریم       

،گرچه آن هاهم   روزگاری همانند حیوانات پیرامون عمل می کرده  اند بعد بدبختی زده پس گردن  

ه هر شیوه شان وبه این روزافتاده اند.  باری جن های نر  درپی جفتجوئی ماده های خوشایندرا  ب

وترفند گیرمی آورند و رپتو ! پس ازدوران کوتاه یا نسبتا کوتاه کامرانی رهایش می کنند .  طبیعی  

است که نر هیچگاه پاپی بچه ها نمی شود چون در اجتماع هرکی به هرکی،   این  وظیفۀجن ماده  

. روی این حساب ،   است که بزاید وبپرورد وبه موقع توله را رهاکندتا سرخود زندگی اش را بسازد 

شمار فرزندان من که ازآمیزش من با مادگان جن و بیشتربشری به دنیا آمده اند درابدیت عمرم   

تقریبا به اندازۀ جمعیت یک کشورمی شدند اگر آن فرزندان که در جامعۀ بشری پس انداخته ام  

رو می شوم که با شوق    زنده می ماندند.   هنوز هرجا که می روم با افراد بسیاری پیریاجوان روبه 

انگیز  این عنوان شبهه  .  من  و کمتروقتی پدرجان خطاب می کنند  پدربزرگوار  زائدالوصفی مرا 

درمورد بی عفتی مادرشان را به روی خود نمی آورم  وآن را بر ادب وتعارف شان  حمل می کنم ،  

واقعی خود می دانند که غالبا   اما آن ها ول کن نیستند ، بااستناد به قول  مادر، می خواهند مرا پدر

درست است اما به مصلحت من نیست . با جاه طلبی خاصی که دارم همیشه درهرجا درموقعیت  

اجتماعی والائی هستم ، نمی توانم و نمی خواهم مجبورشوم آن ها را به عنوان فرزند دلبندم به  

 مقامی که شایسته اش نیستند برسانم. 

بیناکش بار درسمینار علمی  از پروفسورها که  یک  برگزارمی شد سه تن  به ریاست من  ، که  وری 

هریک ازکشوری آمده بودند با ارائۀ گذرنامه ومدارک ازپیش آماده شان  ثابت کردند که پسرو نوه  

ونتیجه من اند . مادر دوتاشان مرده بود اما مادریکی شان او را دراین سمینار همراهی می کرد . از 
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که روزگاری     -به هیچ وجه نمی توانستم بگریزم.  ازپروفسور و مادرش    تور پهن کردۀ این آخری

خواستم  پس از پایان گردهمائی به کاخ من بیایند.  درکاخ آن ها به جای    -معشوقۀ دلخواه من بود  

من با دومرد خوش پوش ستبراندام  مسلح روبه روشدند ودیگرکسی هیچ وقت آن ها را ندید. من  

این طورعادلانه وعاقلانه رفتارمی کنم چه توقعی دارند دوستان دور ونزدیک    که با معشوقه وپسرم

ها   بریده  دم  اخلاقیات  ؟  کنند  می  طلب  را  وانهدام  وزوال  مرگ  از  کمتری  سهم  که  دشمنانم  یا 

دردوران  زبونی شان ابداع شده چون تا موقعی که قوی بودند حق را به غالب می دادند که خودشان  

رایج ومقبول فرومایگان وضعیفان نمی تواند برای سلطه گران و مهاجمان سد وبندی  باشند .  رسوم  

پدید آورد ولو بهترین صفات را بار آن قواعد ساختگی کنند .  ضداخلاق خلایق عمل کردن نمی 

تواند برای همیشه تورا در قدرت نگه دارد ،مدتی کوتاه یا دراز، به عنوان پیشوا یا دولتمرد فاشیست  

ی دلت خواست می کنی اما سیر نمودار وحشت آفرینی بناچار  فراز وفرودی دارد. بشر نادان  هرغلط

هنگام فروپاشی اقتدارش غالبا فرارمی کند ، گاهی هم مقاومت کرده قربانی می شود ، اما راه حل  

وزیان   سودتو  تواندبه  می  تو  علیه  وتوطئه  وانقلاب  کودتا  دربرابر  که  هست  هم  دیگری  های 

شان عمل کند ، من این فوت وفن ها را ازبرم ، به همین خاطر همواره ماروی آبیم وشما ته  بداندی

 آب . اماهمه چیزراکه نمی شودبه همه کس گفت.  

*       وقتی در جائی ، در آن واحد درسه تن فعالیت می کردم ؛ در جلد وزیر آموزش وپرورش بودم  

ن  قصابی داشت  هم رئیس اتحادیه پوست وروده  همان زمان درپوست یک سلاخ  رفته بودم که دکا

اندام می کردم که تخصصش  ، درعین حال در قالب یک مدرس علوم قدیمه عرض  بود  وپشگل 

ارث بود  . هیچ یک از سه نفر از روابط    درمعارف هجده هزار عالم جبروت وتدریس مسائل وقف و

مشترک بامدیر نامرئی شان خبردار نبودند ، تنها در عالم خواب بود که  رؤیاهاشان به هم گره می  

خورد.  وقتی بیدارمی شدند ، قصاب ازاین که مسائل وقف خاص وعام را درسلاخ خانه برای تن های  

استه است دچارحیرت توأم با عصبانیت می  خونچکان  گوسفندان طرح کرده وپاسخ صحیح می خو

شد  .  وزیر وقتی از خواب می پرید هنوز تیزی ساطوررا را بر اندام های شرحه شرحه اش به یاد  

داشت ودررؤیا تنها دلخوشی اش این بود که ازتنش گوشت قربانی مناسبی فراهم می شود برای 

ص، استخوان لیس می زدند  . یادآوری  سدجوع گرسنگانی که در  یتیم خانۀ اوقاف وزندانهای خا

رؤیاهای ثابت تکراری ، آن ها را  دربیداری دچار حالت منگی وگاه مشنگی می کرد . بی اختیار  



22 
 

حرکاتی عجیب و غیرعادی ازخودبرای دفع آن اشباح وخیالات انجام می دادند که از چشم اطرافیان  

 دورنمی ماند. 

هات عمدۀ زندگی آن ها شد که درپی آن خطاها ،جان اشتباه کوچک من درروشمندی باعث اشتبا

ومال وحیثیت خودرا از دست دادند . سهل انگاری من درمتد طبقه بندی افکار واعمال آن سه نفر  

باعث سردرگمی آن ها و درهم آمیزی    -که درپذیرش خواست هوسبازانۀ من بی اختیاربودند    -

تی از آن شخصیت نشت می کرد و بالعکس. خیالات شان شد . گاهی کمی ازاین شخصیت در قسم

حرف های مدرس گاهی بر زبان سلاخ جاری شد و سلاخ حرف ها و حرکاتی مناسب خودداشت که  

ناگهان در  سخنان وزیر یا حرکات آن عالم علوم غریبه ظاهرمی شد . اولین قربانی ولنگاری  من ، 

زود هنگامش بود.  بنیۀ قوی جعفرآقای قصاب سلاخ بینوا بود .کارنمایان او درزندگی ، اقدام به مرگ  

باشی که می توانست اورا هفتاد هشتاد سالی سرپا نگه دارد یک دفعه ناچیز وزیرخاک  شد به خاطر  

 حرفی که از دهنش پریده بود وآن حرف اصلا مال او نبود .  

اطر اقتدار خواهر رئیس شهربانی مشتری خاص جعفر آقا بود و او همیشه  احترامش می کرد به خ

رئیس شهربانی وبیشتر به علت  لوندی لات  فریبش .  چندباری خانم که شیفتۀ برز و بالای سلاخ 

شده بود اجازه داده بود که قصاب خوش بنیه بیشتراز حدلازم احترامش کند. یک بار طبق معمول  

نار، عصر می آیم  تلفن  زده بود به دکان جعفر آقا که چندکیلو راسته وپشت مازو  برای من بگذارک

ببرم. عصر با ماشین آمده بود دم قصابی اما گوشت حاضرنبود و جعفرآقا یادش رفته بود . همان 

نومید   افراطی آن عشوه گر  به خواهش  تا  بود سروعده حاضرشود  رفته  یادش  طور که چندباری 

ر کرد .حالا دراین  ازشوهر ، جوابی تسکین پذیر دهد .  زن این بی اعتنائی را حمل بر بی ادبی وتحقی

عصر آمده بود رابطۀ سردشده را ولرم وبعد داغ کند . سلاخ که مورد بهتر وکم خطری را براو ترجیح 

داده بود دربرابر سرزنش ملایم او که پرسیده بود قراربود راسته را بگذاری روی گوشت پشت مازو  

اده نیست ، تمام شده   . جروبحث  آماده ، چرا یادت رفته ؟ با اشتلم جواب داده بود  خانم گوشت آم

بالا گرفته بود وقصاب برای ختم آن رابطه گفته بود . این همه گوشت فروشی ، تشریف ببرید جای  

دیگر . خواهرسرخورده  به برادر همیشه عصبانی اش ازجعفرآقا ولحن توهین آمیزش به خانوادۀ 

ی ناموسی ،  از ماجراهای پنهانی  سرهنگ ،شکایت کرده بود . برادر که به سبب میل شدیدش به ب

احتمالی   آبروئی  بی  از  برای جلوگیری   ، از جمله خواهرش خبر داشت  اهالی  رفتن کل   وزیرآبی 

 دستورداد جعفرآقارا کت بسته به اتاق او بیاورند  .  
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 چه طورجرئت می کنی  به خانوادۀ ما بی احترامی کنی ؟  -

 من نکرده ام  -

 همه ندانند  کرده ای ، من  که خبردارم  -

هردومی دانستند  چه می گویند وخبرداشتند طرف به چه موضوعی اشاره می کند . دردنبالۀ این  

گفت و شنود خصمانه که ممکن بود با عذرحواهی سلاخ تاحدی به طرف آشتی وترک دشمنی برود  

به مکالمات این صنف نداشت خطابه   ناگهان قصاب با لحنی دیگر وجملاتی که بیان آن ها شباهتی

واری بر زبان راند :   وقف خاص درمواردی که حکمش را ما تعیین می کنیم  می تواند وباید که به  

وقف عام منجرشود . مالی که  نتایجش پیش ازاین عاید یک یاچندنفر می شده دروقف عام  امکان 

هوحقه از برکات آن متنعم گردند. مالی که  می یابد به عموم تعلق گیرد،چنان که همه بتوانند کما  

پیش ازاین درانحصارموقوف علیه بوده وحکم ملک موروثی را داشته ، بعدازاین طبق وقف عمومی  

، عدۀ زیادی لا تعد ولا تحصی می توانند درآن ملک ورود کرده ودر مشاعات آن بکارندو درو کنند  

 . وازثمراتش  ، قبلا کان او دبرا ، بهره مندشوند 

رئیس شهربانی که تاحدی به قوانین وقف آشنابود ازاین همه گستاخی و تغییر لحن ناگهانی آن بی 

سروپا به خشم آمد و فی الفور اورا بازداشت کرد  و فی المجلس دستورداد پرونده ای برایش بازکنند   

منتفی   با رشوه  وسابقا  انجام گرفته  او  درواقع توسط  لواط که  مورد  بر چند  و  مشتمل  بود   شده 

ارتکاب دو فقره قتل که آن هم توسط جعفر آقا شخصا صورت گرفته لکن با گرایش سریع پرونده  

به وقوع یک نزاع دستجمعی توسط اجامر و اوباش فراری ، کل قضیه  مسکوت مانده بود  با اهدای  

. سرهنگ توانست آن قاضی را سریع بنز به جناب سرهنگ  ا  یک باب ساختمان به قاضی و یک 

باخود همرأی کند که وجوداین گونه اخلاگران نظم عمومی بیشترازآن که به ضررآرامش خلایق  

باشد، ممکن است درآینده به زیان خود ما تمام شود.  بهتراست که مادۀ فساد هرچه زودترقلع 

وقمع شود وچنین کردند . آقا سید  نقی زرجه بستانی ،  روحش هم خبر نداشت که مباحثۀ کوتاه 

عینا در زمان     -که درآخر با او درموردنسوان هم مزاحی کرده بود    –با یک طلبه درباب وقف  او  

ومکانی دیگر از زبان سلاخی زناکار ادا شود به قصد ومنظوری جزآن چه درمخیلۀ ملا وآن طالب  

 علم گذشته بود . 

وزی شرح  آن جناب ر   "توجه من به آقاسید نقی  موقعی جلب شد که شخصی برایم حکایت کرد

کبیر را درس می گفت ودراثناءخواندن عبارت به جائی رسید که نوشته بود ذکرا کان او انثی ؛ یکی  
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عرض کرد که من ذکررا ندارم .آن جناب خندید وفرمود که من دارم به قدر یک ذراع .. . درسالی  

تمل بر  ازسنوات میرزای قمی به زیارت عتبات عالیات مشرف شد ومذهب میرزا حرمت طعام مش

کشمش بود .مذهب آسید نقی بر حلال بودن آن طعام بود . شبی میرزا مهمان آقا سید  شد ، یعنی  

سید اورا ضیافت کرد وامرنمود که قدری طعام کشمش دار طبخ نمودند . پس چون غذا را حاضر  

دراین    ساختند میرزا  از خوردن امتناع نمودند. آقاسید  بند دست میرزا گرفت وگفت با من محاجه

دانی که من   تو می  فرمود که  میرزا    ! اکل کن  را  این طعام  یا  ومرا مجاب ساز  باش  مسأله کرده 

درمجادله برتو غلبه ندارم ومذهب من حرمت این طعام است چرا مرا آزار می کنی ؟ پس آقاسیدنقی  

مت  تبسم کرد وگفت که برای میرزا طعام بی کشمش آوردند . مسموع شد که جناب سید از حک

عاری بود وچون می خواست تعریف ملک نماید به تلامذه می گفت تعریف ملک چیست تلامذه 

عرض می کردند جوهرمجرد . ایضاآن جناب درعلم هیأت عاری بود اما دل وجگری داشت در اجرای  

حدود واحکام الهی بسیارپیگیر وسختگیر بود ، چنان که به دست مبارک چندنفر راگردن زده بود  

نه زدن .بریدن پی پای راهزنان وقطع ید ،که وظیفۀ شاق گاه گاهش بود وازآن ثواب آخرت را ، تازیا

چشم می داشت   . . . آقاسید نقی گفت سبب اشتهار کرامت من ازآن است که هرکسی از مادر  

را   ازمادر متولد می شود وآن کودک  نیز درآن حین کودکی  اجنه  متولد می شود درمیان طایفۀ 

شخص می نامند ومرا همزادی است که آن همزاد اتفاق افتاده که پادشاه طبقه ای از  همزاد این  

برایم فرستاده که درخانۀ من باشند   را  از اجنه  نفر  طبقات جنیان است واو همزاد من پنج شش 

ومراخدمت نمایند . مثلا گاهی ظرف خانۀ من خالی از آب است به یک دفعه ملاحظه می کنی پرآب  

ل در گهواره گریه می کند وبسا باشد که گهواره می جنبد بدون این که کسی آن  است وگاهی طف 

را بجنباند یا این که هیزم نیست ناگاه هیزم آورده می شود یا این که خاموش می شود به یک دفعه  

آتش چیده می شود بدون این که کسی آتش بچیند وچون مردم این گونه امورات را می بینند گمان 

از کرامات است وحال آن که مرا کرامتی نیست بلکه این گونه خدمات از آن اجنه است  می برند که  

. هرکسی را همزادیست از اجنه چون او ملول شود انسان بدون جهتی به سبب ارتباطی که به او  

 "دارد  ملول می شود و سببش را نمی فهمد . 

م  اورا گوشمالی داده به خدمت خود  ازاین که او ادعای خدمتگزاری  شاه اجنه را کرده بود خواست

درآورم وچنین کردم .  سید با این که سواد چندانی نداشت رسالات زیادی تألیف کرده بود به زبانی 

ثقیل که فقط خودش آنرا شرح می کرد وبه گمان من آن رسالات راهم یکی از خدمتگزاران ادعائی  
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ست که روزی برایم خواند ومعناش را پرسیدم  اش نوشته بود . مثلا این فرازازجملات او به یادم ا 

.هرچه کرد نتوانست آن را به من حتا به خود بفهماند .شاید هم آن متن را ازجائی برداشته وبه اسم  

برتست که بدانی برزخی که بعدازمفارقت ازبدن واز نشأه دنیاویه ارواح      "خود ثبت کرده بود  :

بین ارواح مجرده واجسام است ، زیرا مراتب تنزلات  درآن جا قرارگیرند غیر برزخی است که در

ومعارج وجود،  دوری باشد ، ومرتبۀ که پیش از نشأه دنیاویه است ازمراتب تنزلات است ومرآن  

   "راست اولیت ، و نشأه که بعدازمراتب دنیویه است ، ازمعارج است ومرآن راست آخریت. 

 گفتم فکرنمی کنم این عبارت مال تو باشد . 

د : وقتی مال وملک مردم به طرفه العینی با گردش قلم مال ما می شود ، تصاحب عبارتی چه  خندی 

 قابل دارد؟ 

 پرسیدم : نکند معارف هجده هزار عالم را هم این طوری مفت مسلم .  

گفت : نه آن معارف  فرق می کند وازوجه تجرید و انتزاع است همان که فکلی های می گویند آب   

 ستره . 

، بعد  شر از وصف آن عوالم قاصر است  ، زبان بشری  ح داد که آن معارف به کلمات درنمی آید 

معرفتی است فوق کلمات واشارات ، فهم آن  معارف تنها از طریق اصوات  وردگونه میسراست  . 

درهمین موقع که ما جملات اخیر را سرخوشانه رد وبدل می کردیم وزیر فرنگ رفتۀ آموزش پرورش  

، خط روی خطش افتاده بود وهمین عبارات را در کنفرانس رامسر با حضور متخصصان  دکتررئیسان  

عالی رتبۀ پرورشی به عنوان دستاوردی  علمی مطرح می کرد .این طوری شد که ابتدا  دربرنامۀ  

پرورشی کودکستان ها و مدارس ابتدائی پنج ساعت در هفته تعلیم اصوات آهنگین گنجانده شد .  

. صوت محض بود که  این اصوات  شبی بود  یا مویۀ داغ دیدگان عشایر  ه هوره خوانی وزارخوانی 

ازدوسه ملودی ساده وآشنای کوچه بازاری تشکیل شده بود . این آهنگ با ریتمی خاص دایم مکرر  

در   کردند  حدعبورمی  ازآن  که  خوانان  آوازه  فراتررود.  وشنونده  خواننده  ازحدطاقت  تا  شد  می 

ری دیوانه وار در می آمدند. ملودی هاکه درپایان ضربی و تند شده بود  وجدسماع به تسخیر شو

تجربۀ   این  موفقیت  کشاند.  می  مدرسه  حیاط  یا  درکلاس  سررقصانی  و  وخیز  جست  به  افرادرا 

آهنگین درمدارس ،که ترکیبی از ورزش وموسیقی وسنت عوامانه را درهم ارائه می کرد ، باعث شد   

های کارشناسی سپس دورۀ  ارشد ودکتری ناپیوسته ، خاصه در    شکل تکامل یافته اش دردوره 
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دانشگا ه های شبانه ،رشدی برق آسا و ناموزون پیدا کند . چنان که جنبش نوظهور وردخوانی بی  

کلمات ، عنصر اصلی فعالیت های پرورشی جوانان جویای نام وکام شد .  گرایش فوق العادۀ دختران  

وع سماع مدرن ، شاهدگویائی براصالت بیان وزیر آموزش وپرورش  وپسران  لجام گسخته به این ن

. اگرچه دولت قدرومنزلت  پروژۀآبستره خوانی  را که به کرامت   هوشمنددرکنفرانس رامسر بود 

انسانی نسل جوان منتهی شد ندانست وآن وزیر را به بهانه ای واهی به استعفاکشاند وبعد دادگاهی 

مستان آن سال ، بالأخره وزیر با تدبیر فداکار را از زندان و شاید مرگ کرد؛  اما شورش جوانان در ز

برنامه ریزی شده رهانید.  ازچندمنبع موثق خبرداشتم  از عوامل مؤثر در استعفای ناخواستۀ آن   

وزیر همیشه زیر فشار، همین آقاسید نقی زرجه بستانی بودکه برای مقامات اثبات کرده بود  برنامۀ  

یبی او توسط مقام وزارت پرورش به سرقت رفته و آن مناسک ومراسم قدسی در  فهم معارف غ

  300شرایط  غیر ماوضع له صرف شده است.   هفت سال بعد ، به دنبال ناآرامی های وسیعی که   در  

و   ها  بانک  تخریب  به   ، ازخارج  داخلی تحریک شده  و شورشیان  شهرکشور همزمان شروع شد 

دولتی وپارک های فناوری اقدام کردند ،دولت دست به خشونت متقابل    عشرتکده ها و سازمان های

زد و طبق آمار رسمی صدهزارنفررا  مضروب ومقتول و مفقود کرد. خبریافتم که  جزو این مفقودان  

حتمامعدوم ، آشنایانی بوده اند که من به احوالاتشان آشنائی وبه جزئیات زندگی پرفراز ونشیب  

از جمله آن رئیس شهربانی عصبی وخواهر جعفرسلاخ بعلاوۀ فرزند نامشروع   شان اشراف داشته ام ، 

آقا   ودرآخر  بودند   او  وپارلمانی  اش که معاون هنری  وپسرخاله  وعمو  پرورش سابق  وزیر   ، شان 

و   نفرازمریدان  اضافۀ هشتاد  به   ، ای  وتعدادی طفل صغیروگهواره  اش  عقدی  سیدنقی وچهارزن 

 او که همگی هنگام سماع توأم با جماع دستگیرشده بودند. فریب خوردگان حلقۀ ارشاد 

را فرنگی ها  درمورد چند صنف آدمیان به صورتی حاد وعملی تشخیص داده     "سندرم گاد"*      

اند، اگرچه در عموم افراد علائم بیماری،  بالقوه دیده شده . این سندرم درگروه هائی بیشتر وبهتر  

م خدائی تصورمی کنند ووهم خودخدا بینی آنان را وامی دارد دیگران  دیده می شود که خودرا درمقا

امری  اجنه سندرم گاد  به دست آن هاست. در عالم  بپندارند که زندگی ومرگ شان  بندگانی  را 

اگرچه   دارد  رواج  ماهستیم خداپنداری کمابیش  نامرئی که  بین مخلوقات  است  وهمگانی  بدیهی 

اد ، ازاین نیروی فطری نمی توانند استفاده کنند ، گفته می شود  بعضی ازما به خاطر منطقۀ پروازآز

ملائک بیشتر درحوالی عرش پرسه می زنند وندرتا اجازه می یابند  به کهکشان های پائین تر سری  

بزنند . شیاطین واذناب آن هم بیشتر بین ستارگان ونزدیک به زمین می چرخند وهمزمان در دل 
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دارند ، غولان ودیوان  غالبا در مغاره ها و بیابانهای بی آب وعلف  مأوا   کافران ومؤمنین حضوردایمی  

گرفته  وبامزاحمت های گاه وبیگاه برای بنی بشر حضور زاید و زیانباری دارند . پریان هم مثل ما  

آزادند  در ارض وسما یک سان فعالیت داشته باشند  حوزۀ  استحفاظی پریان و شیاطین وما جنیان   

زیستگ درامان  با  واگیردار خود خداپنداری  ازسندرم   جنیان   بیشتر   . است  آدمیزاد مشترک  اه 

نیستند  چون بیشتر با آدمیزاد سروکاردارند وقادرند هربلائی که بخواهند سر این موجودات ابله  

بی دفاع ببارند . آزادی بی مرز جنیان در جامعۀ خودشان ، به هیچ قانون وقاعده ای محدود نمی 

ین هرج ومرج آشوبزا را آورده ایم به عالم آدمیزاد ودراین ارتباط گروه هائی ازآنان را با خود  شود وا

همدل وهمسو یافته ایم مثلا بعضی طبیبان  که می پندارند شفا و مرگ بیماران بسته به  دانش و  

.  دیکتاتورها هم   بینوا دارند  با مریض های  اندیش  ، پس  رفتاری برده  این  اختیار آن هاست  به 

سندرم چنان مبتلا هستند که سرنوشت ملیون ها نفررا به خاطر خیالات جاه طلبانه شان طوری جا 

البته  باشد،  ملی  افتخارات  از  نمادی  شده  تقدیس  های  گورستان  آبادی  که  کنند  می  جا  به 

پاهیان دیکتاتورکه به تنهائی نمی تواند چنین گند گسترده ای بزند، خیل مشاوران، وزرا،قاضیان ، س

وجماعت کثیر عافیت اندیش سازشکار،  هریک به سهم خود ازاین سندرم  بهره ها داشته و اورا  

ای   بهره  گاد  سندرم  از  نیز  ها  وآئین  مذاهب  رؤسای   . اند  کرده  آسایاری  فرعون  حماقت  بدین 

اواخرجنگ   این  و  صلیبی  های  جنگ  فتواهای  ،    جهادیوافردارند  کافر  روسیان  با  شاه  فتحعلی 

داق های نزدیک تر به عصر تاریخ اندیشان یا به تعبیری تاریک اندیشان است . اختلاف است  مص

بین ما علما درتشخیص خاستگاه این سندرم که از  زمین به آسمان رفته، ازبشر به ما سرایت کرده 

  یا بعکس.من دلایلی  دارم که وهم خودخدا پنداری، نخست بین آدمیان ابداع شده بعد این بیماری 

واگیر دار به جن وشیطان وغول سرایت کرده ، همه اش را نمی گویم اما اولین دلیل آن که همین  

بشر نخست خداباوری را ابداع کرده است . حالا این کرونای ازلی ازهرجاآمده باشد واقعیت این  

 است که ما یا بدان مبتلائیم یا درمعرض خطرواگیری هستیم.  

مان ،  نمی توانم به دقت مشخص کنم  آشوب عظیمی که او به پا درمورد همین زرجه بستانی خود

یا او بودکه  -که البته  بدم نمی آید تصورکنم این تأثیر را داشته ام  -کرد حاصل تلقینات من  بود 

با تصور همزادی با پادشاه اجنه وکراماتش یک باره هوابرش داشت به جاه طلبی یک عمرنهفته اش  

بکندآن کاری را که خودمن و دوروبری های اورا انگشت به آن حیران کرد. ، جامۀ عمل بپوشاند و

اگراو به میل من آن کاررا کرده بودپس چرامن از کارش چارچنگولی مات ومبهوت شدم ؟ ظاهرا  
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زرجه بستانی در تسخیر من بود اما شاید درعمل او مارا درکوزه کرده بود.گفتم  ما جن ها حافظۀ  

قع به حافظه اعتماد وباورنداریم ، حالا هم که می خواهم از کارهای خودبینانۀ چندانی نداریم ودروا

ملا زرجه چیزی نقل کنم ، تصویرهای  مشوش درهم شده ای به ذهنم می آید  که هرتکه اش از  

جائی وکسی می آید . نمی دانم این ها برای او اتفاق افتاده یا وقتی دیگربرای فردی متفاوت اتفاق 

.  وقتی برای دوستی ازسابقۀ ملا زرجه تعریف می    افتاده ومن آن را به حساب وی نقل می کنم 

فتحعلی شاه را به او اخلاص بسیاربوده ودرهمۀ امور مطیع آن بزرگواربود      "کردم که جائی خواندم  

وبه امراو  سلطان جمع عساکرکرده ومهیای جهاد با سلطان روس شد. آن جناب به جهاد امرنمود 

سه با جمع کثیر ازعلما ومتدینین وطلاب بدان صوب رفته ، لیکن مسلمانان تقصیرکردند  وخودبنف

ومغلوب روسیه شدند وآن جناب به قزوین معاودت نمود وازحزن واندوه چنانچه سجیۀ آبا واجداد 

دوست من بلافاصله یادآورشد که این ماجرای   "آن جناب بود مریض شد ودرهمان سفر فوت نمود . 

محمد مجاهد است وربطی به زرجه بستانی ندارد. گفتم یک وقت دیگر این بچه سقو با   فتوای سید

نیت ظهورآخرالزمانی در ولایات افغانستان شورشی عظیم راه انداخت . همان آدم که هرشب باهم  

نرد بازی می کردیم وگاهی هم روابط تنگانگی داشتیم زنهارداد که بچه سقو چه ربطی دارد به این  

تم اما شباهتشان بیش ازاندازه است. گفت ازنظر ادعای نزدیک شدن آخرالزمان بعله . گفتم  آدم .گف

ولی رابطۀ اورا باشیخ عبده و بن غلمان که انکارنمی کنی . سکوت توأم با حیرتی پیش گرفت.  من  

وجیش   وطالبان  القاعده  تا  المسلمین  اخوان  نهضت  در  را  زرجه  رهبری  گاه  و  همکاری  خاطرات 

ه و داعش برایش نقل کردم باکمی پس وپیش درتاریخ ها. سکوت او ناگهان با قهقهه ای درهم النصر

شکست وهمین باعث باختش درآن دست شد . وقتی عناد تعصب آمیز این بازندۀ ناشی را دیدم 

گفتم آخر امیرالمؤمنین طالبان که ملاعمر واین جانشینش باشند چه فرقی دارند  با جناب ملامحمد  

زرجه بستانی شرور؟ گفت دراصل فرقی ندارند یکی را این علم کرده آن یکی را دیگری ،   و این

دربازیچه شدنشان من تفاوتی نمی بینم . می دانم با انواع حمایت های آشکار و پنهان تو وژنرال  

بوده که زرجه بستانی علم طغیان بلندکرد  و جان ومال وحیثیت این همه نفوس بی گناه ساده لوح   

دربارۀ همزادش شاه جنیان   ر را  زرجه  ادعای صادقانۀ ملا  باید  ماهمه  گفتم   . نابودی کشاند   به  ا 

 فراموش نکنیم . او که روحش هم ازجن بودن من خبرنداشت خندید: 

 می گوئی این ها همه جن زده بوده اند  

 دراین جاهمه جن زده ایم .  -
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وزیرمنحوس ،درکنفرانس رامسر هوره  من علت اصلی  طغیان زرجه را از روزی می بینم که آن -

خوانی را رسم کرد. ابتدا در مدارس بعد در جامعه رواج یافت ، حتا به جاهای دیگرهم سرایت  

 کرد ، عین آتش درخرمن کاه.

به   بقیۀ ماجرا پیشنهاد کردم بحث  از  بو نبردنش  برای  حرفش دراین مورد استثنائا درست است 

 کنار، بیا بازی کنیم!  
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 اعداد مجروح     

 "ازدفتر جهان ورق باد برده ایم  .   "

 

اعداد مجروح درجهان کم شمار نیستند و به یک علت هم مجروح نشده اند . جراحت یافتگی اعداد از  

یک تا هزار وازهرشماره تا صدمیلیون وبیشتر گاهی دریک قرن ، یک دهه ، یک سال حتا یک روزاتفاق  

عدد جراحت    میلیون  200افتاده است. شنیده و دیده شده که دروقتی خاص، فضا فعال تر شده  بیش از   

پذیر داشته این سیاره . این جا عنوان  اعداد مجروح می تواند به معنای عدد آماری مقتولان ،شهیدان  

، مفقودان  ، جانبازان  ،موجی ها  در جنگ ها باشد ، یا اعداد مجروح حکایت کننده از شمار کشتگان 

ال خشونت های فردی وجمعی بنی  تصادفات جاده ای ، سیل وآوار و ورانش کوه وسونامی . ازجهتی اعم

آدم علیه یک دیگر باشد؛  خواه توسط گانگسترها وتروریست ها وچریک ها و سازمان های مخوف  

آشکار وپنهان ، یا به دستور حکومت ها در سحرگاه تیرباران وقتل عام زندانیان ، یا حاصل کودتا ها و 

دست خودی وبیگانه . یا  هرعلت دیگری   جنگ های شهری و منازعات فرقه ای ، قومی یا نسل کشی به

 که  بهترازمن آن را به خاطر می آورید .  

اعداد مجروح طبق افسانه ای احتمالا از یک نفر شروع شده که آن موقع یک ششم جمعیت کل عالم  

که به    -بوده . درآن ازلیت خون افشان ،که بشریت منحصر به آدم وحوا وقابیل وهابیل وعیال هاشان  

هابیل به عنوان اولین عدد مجروح عالم کشته و مدفون و قتلش    -واهر وبه روایتی جنیه بوده  قولی خ

افشا شده و قاتل بی مجازات به زندگی ادامه داده . معمولا قاتل یک آدم تا چندنفر را مجازات وقصاص  

و خ افتخار  بالا  به  براین قرارگرفته که کشتارازچندنفر  اما سنت همان جامعه  بزرگ می کنند،  دمتی 

درتاریخ بشریت محسوب شود . قاتل های انبوه کش،  سزار وداریوش و ناپلئون وحجاج واستالین و  

ابدهم عنوان های غرورآمیز   تا   ، فلانی غالبا  ناجی بشر وفاتح ممالک و رهبر محبوب شمرده شده  

 خواهند داشت. 

ه در خاطرۀ جمعی زودترازدیگران  اعداد مقتول و مفقود فقط محدود نمی شوند به  شمارگان بدیهی ک

به یاد می آیند، بلکه بی شماران نامرئی هم وجود دارند که درطول زندگی جمعی به تدریج و آرام له  

شده، سرکوب و مطرودگشته ، رانده و نادیده گرفته می شوند . آمار آن ها نسبت به کل جمعیت ، بسی  

. اینان درمقایسه بادیگرقربانیان) چون به قتل  بیشتراز حد ارزیابی یک شهروند محترم سربه هواست
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رسیده وتیرباران شده وکشتگان جنگ وحوادث ناطبیعی( نه درشماره کمترند نه در میزان عذاب وهیچ 

وهدرشدن؛ اگرچه  همیشه درحافظه وچشم ناظران دلسوزنمایان نبوده اند .  اشاره دارم  به نود و چند  

الزامات اقتصاد درصدی که استثماروغارت  می شوند ت ، به کسانی که  وسط  چهارپنج درصد مسلط 

سیاسی دریک کشوریا جهان ، اقتضامی کند حضور و زیست دهک هائی ازجمعیت در آمار نادیده گرفته  

شوند، توجه می دهم به مال باختگان در بورس ها وخانه باختگان به بانک ها ، به خاک سیاه نشستگان 

، به رفتار های بحران ساز وتحریم پرداز سرمایه داری حریص  درسطح    سیاست های غلط اقتصادی 

کشورها ودر جهان.  زاغه نشینان  ، بی خانمان ها ، کارگران جنسی غارت شده، معتادان شرایط غلط 

خودشان  که نمی خواسته اند چنین زندگی نکبت باری داشته باشند، من وشما که خواب راحت داریم  

درافروختن شعله ها اما  شاید  ایم  نبوده  اصلی  عامل   ، از سر گریختگان  این خواب  استخوان سوز  ی 

شریک جرم چرا ؟ با رأی خود ، سکوت خود ، یا نداشتن همدردی با قربانیان ، به تداوم  قدرت های  

فاسدتباه کننده چپ وراست و تاخت وتاز اقتدار سرکوبگر غارت کننده یاری رسانده ایم. سهم خودمان  

 یخی فراموش نکنیم. را ازمذلت تار 

•  

باشد یا عدد    20یا    5من یک عدد مجروحم . البته شماره ام مهم است ، چون فرق می کند آدم شمارۀ  

. من از حکومت شوندگانم نه از حکومت کنندگان ، اما نگذاشته ام کسی بازیچه ام کند ، بی پناه  2020

البته من هم در حق کسی چنین بازی هائی را  و مغلوب بپنداردم ، ازم  سواری بکشد، به ام بخندد ،  

 درنیاورده ام اما عددی مجروحم . چرا ؟! 

من یک دخترم ازهرات . طالبان این جارا گرفته . زن ودختر درشریعت این ها ، حتا عدد هم نیست   

 ، . شئی است  ، کادوپیچ شهوت مردان  ، جنسی پیچیده درپارچه است  واندام نیست  .صاحب چهره 

ندارد ، حق حیات اجتماعی ندارد . ما این جا دست به دست می شویم ، یک روز تکلیف مارا    شناسنامه

انگلیس ها تعیین می کردند ، بعد سرنوشت ما افتاد دست  روس ها ، طالبان ؛ آمریکازده ها وحالا دوباره  

شریعت    طالبان. اصل قضیه حکومت های خارجی نیستند ،ما درواقع  بازیچۀ دست مردانیم  ومحکوم

 من درآوردی جامعه   .مطرودجامعه ای هستیم که قرن هامغزشوئی اش کرده اند. 

من یک پسرم دچار سرنوشت خاورمیانه ای ام . درخاورمیانه به دنیا آمده ام ، هرکه این جا به دنیا می  

آید ناگزیر تابع موقعیت خانواده وشهرش است ومحدودمی شود به شرایط خاص جامعه وکشورش.فرد  
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وجامعه دراین منطقه ، محصوردر یک چهارچوب جعلی است که دولت های مسلط خارجی و زورگویان  

داخلی  برای این منطقه تدارک کرده اند . به دنیا می آئیم علیه قوانین کهنه ، آئین های پیش ساخته  

اک  می کوشیم ، آن ها عوض نمی شوند وماعوض می شویم از جوانی به پیری می رسیم ودراین جاخ

  ، می شویم مثل پیشنیان خود که علیه شرایط دشوار وجعلی دراین منطقه جنگیدند علیه استعمار 

علیه عقب ماندگی تمدنی ، علیه شرایط دشوار داخلی که برای دربندکشیدن انسان آزاد آگاه طراحی  

امر این  بیشترعمرمان دراثبات   ، انسانی خودبودیم  ویرانی فرهنگ وشرافت  . شاهد  بود  بدیهی  شده 

گذشت که بگوئیم ما هم حق حیات داریم و حقوق بشر شامل ماهم می شود . سرنوشت خاورمیانه ای  

یک الگو است وگرنه درپاکستان ومصر        وترکیه وایران یک هواجریان دارد ، دراین هوا فرهنگ های  

است شرافتمندانۀ  کهن ملت ها می کوشند درمقابله با تمدن جدید دولت های زورگو مقهورنشوند . خو

ملت ها دربرابر دسیسه های سرمایه داری جهانی و همدستی دولت های فاسد داخلی مجال رشد نمی  

یابد. دراین مناطق جغرافیائی محروم ، دولت ها بیش وکم کودتا گرند حتا اگربا کودتا سرکار نیامده 

درنهایت علیه مشروعیت خود    باشند ذاتشان کودتا گر و غاصب است.کودتا علیه مردم ، علیه تاریخ ،

.مادربحران های کودتائی زاده می شویم ، زندگی می کنیم ومی میریم وکودتا همواره برقرارمی ماند ؛  

 کودتائی  علیه شعورفردی وسرگذشت ملی خواه توسط خودی یا بیگانه . 

 وکیل من یک پدرم ، یک مادرم ، یک آموزگار ،کارمند ،کشاورز ،کارگر، بازاری ، نظامی ، 

 من یک بیکارم ، بیعار، مطرود ، تن فروش ، معتاد ، دلال ، شکنجه گر ، زورگیر ، قاچاقچی    

من یک فردآماری از میلیون ها آدم آمارگرفته در این گوشۀ دنیا هستم .درنطق های انتخاباتی من ملت 

، یک عنوان کلی جمعی که ربطی ندارد به فردی که من هستم    ، به هنگام مبارزحق طلب  شریفم 

شورش های خیابانی اخلالگرمزدور اجنبی پرستم که ربطی ندارد به فردی که من هستم . به عنوان یک  

فرد حقی ندارم ، حل شده ام در جمع ودرآن ناپدیدم .البته جمع هم مخفی مانده  زیر عنوان های کلی  

به صورت یک انسان نگاه   سیاسی که معنائی دوباچندگانه دارند ودراصل معنائی ندارند .کسی به من

نکرده ، جزئی ناپیدا بوده ام از خانواده ، ایل ، شهر ، کشور، قاره . انسانی نامرئی که می توان آسان  

درجداول آماری حذفش کرد ، در حوادث عمومی اززلزله تاجنگ و اصلاحات اجتماعی ،خط زد حیاتش  

رخانه مطرح است نه من که آن جا برای را . وقتی صحبت ازتعطیلی کارخانه می شود ، زیان دهی کا

چندرغازجان می کندم . می شود حتا یک دهک ، یک قشر ، یک حرفه را دربرنامه ریزی اقتصادی  

سیاسی نادیده گرفت وکاری کرد که به تدریج ازعرصه ناپدید شوند . قربانی شدن ده هزار،  صدهزارنفر / 
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آماری  امری منطقی و معمول است. حالا اگرآن بهبود  دربرابر بهبود وضع میلیون ها نفر در جدول های   

به هردلیل فراهم نشد ، مهم نیست .برنامۀ آماری دیگر می توان پیشنهاد کرد.  آدم بودیم برای خود  

وآشنایان . بی آن که بخواهیم وبتوانیم مانع شویم درجامعه عدد شدیم دریک حاصل جمع . سیاست  

ج کردند  درجنگ ها ، دراردوگاه ها ، زندان ها وبرنامه های پراشتباه   پیشگان آن اعداد را بی محابا خر

 اقتصادی. 

من یک عدد مجروحم ، جراحت خونریزم را نمی توانم ببندم نه با موعظه و خطابه ، نه  باصلح و ستیزه  

قابل ، نه با تسلیم یا مبارزه ،  من بایستی عدد نمی شدم ، خودم هم نخواستم عدد باشم ، یک شمارۀ نا

از هفت میلیارد شماره . اما شده. حالا درتلویزیون  می گویند نیمی ازاین کشور آشوب زده به زودی از 

گرسنگی وبیماری خواهند مرد ، من درمیان آنانم . دررادیوها می گویند در نسل کشی سه دهۀ اخیر 

ازدولت تا مجامع   ، هیچ کس )  اند  ازبین رفته  نیکوکاران  دراین کشور یک پنجم جوان ها  تا  جهانی 

 . ، از آنانم  ،  می دانند من هم یکی  سازمانی وفردی ( برای پایان دادن به این وضع  کاری نمی کند 

چون   ست  شده  هاگم  آن  بین  من  نام  شوند  می  کشته  نفر  هزاران  هرروز  ای  منطقه  های  درجنگ 

وطالبان ازپس بدترازآنان  دیگرکشتگان . خشکسالی وبی آبی می آید قحطی می آید ،  ،القاعده  داعش  

وتو عددهائی هستیم   و عراق و یمن وروهنگیا من  ویتنام و خمر  اجتماعی  انفجارهای  ، در  آیند  می 

محوشده بین اعداد رسمی و بیشتر اعلام نشده . آتشفشان وسیل وزلزله وکرونا می آید ایم و من وتورا 

فتنی نیست جنگ میکربی  ، انبارهای بمب  می برد که طبیعی است ، اما آن چه برای عدد طبیعی و پذیر

بی   و  رهاشدگان  و  معتادان  زوال   ، فقیر  نابودی گستردۀ  قشرهای   ، نقشۀ کشورها  تغییر   ، وموشک 

خانمان ها ست از یک سو اما آن چه حالا برای این عدد که من باشم اهمیت یافته سوی نامرئی ماجراست  

ردازان درسراسر گیتی که گلوبالیسم سرمایه پرست کور  ، خطر جهانی انهدام شعورو قتل عام اندیشه پ

نقشۀ آن را دیرگاهی پرورانده ؛  انبوه قربانیانش درافق تراژیک این عصر به زودی ما را در محاصرۀ 

 اجسادشان بیشترازاین واقعیت آگاه خواهند کرد .  

ید و  بالا پائین شدن آمار  چرا این حرف ها به شما می گویم که مدام با این خبرها مشغول یا مشعوف ا  

تلفات وشمارش اعداد ما درهرحادثۀ طبیعی وغیر آن ، شمارا به خیالپردازی های هوشمندانه ای می  

                                                                                                                                       کشاند که بهترین دستاویز برای وقت کشی واظهارفضل است  .                                                                        
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 حالا چی ننویسم ؟  

 

وقتی به سن عقل رسید پنجاه سالش شده بود ، سن عقل برای هرکسی متفاوت است ، بعضی زودتربه  

ه باید نباید منطقی خسته می شوند و دراولین فرصت ممکن ، این حد می رسند بعد ازمدتی از آن هم

کاهلانه وشادمان تن به عقلی سابق می دهند. عده ای دیرتر به عقل می رسند حتا در آستانۀ زوال 

عقلی به نوعی عقلانیت موقت دست می یابند ، این ها قدر عقل دیررس زودگذررا بیشترمی دانند . اما 

ای معتبر، بی عقل نبود، منافع ومصالح خودرا خوب تشخیص می داد .هوش  این ستون نویس روزنامه ه 

  - درغریزۀ جانوری هم مشابه آن دیده می شود   -فردی نگهبان وناظر سودوزیان زندگی شخص است   

شخص ازاموال خود ، زن وبچه اش ، از هرچه درمالکیت و سیطرۀ دلخواه اوست مواظبت می کند ومی 

وق بر دیگران،  منافع بیشتری عاید خود کند ولو به ضرر عالم وآدم تمام شود  خواهد به هرصورت با تف 

) به شرط آن که گیر شرع وقانون وحاکم نیفتد .( ستون نگار، با تجربیات بسیار ومطالعات اندک شمار  

به این نتیجه رسیده بود که به عنوان یک فرد ممتازدر  اجتماع خاک برسر خودش ، باید  هرچه زودتر  

حب درک  اجتماعی شودکه رسیدن به شهرت و قدرت وثروت محصول احتمالی آن است . هوش  صا

اجتماعی ظرفیت  فرد را از ادارۀ امورشخصی  فراترمی برد واورا قادرمی سازد که با نهادهای قدرت،  

سازمان های اجتماعی،سیاسی، فرهنگی، بویژه اقتصادی وارد بده بستان دوراندیشانه شود ودرحوزۀ 

رت حاکم وبر حیطۀ افکار عمومی تأثیر مطلوبی داشته باشد و بشود فردی  محبوب دولت وملت  قد

درکشورخودش یا جهان . حالا می دانست هوش وتجربۀ اجتماعی، شمشیر دولبه است ، لبه ای سر  

در   دیگران را  می نوازد لبه ای تن خودت را ، غالبا  به سود اکنون توست ، بیشتربه زیان عمرت.  وقتی

پنجمین دهۀ عمرش به حدی از هوش جمعی رسید که دیگران هم آن را خواسته وناخواسته تصدیق  

کردند ، اندکی در ادامۀ کار ستون نویسی اش درنگ کرد وآن درنگ به تردید وشک رسید تا بدان حد  

ن  که کمی هم ترسید ، تشویش خاطرش بالاگرفت وبناچارمدتی به خود مرخصی استفهامی داد و ستو 

های روزانه اش را در دو نشریۀ مشهورمتوقف کرد .  عازم ویلای راحت مجللش شد که حضوردرقلب  

 وقایع روزانه ،آن آسایش وآرامش را مدتی ازاو دریغ کرده بود .   

هنگام  گذراندن مرخصی، سؤالی  جان سوز سرش را داغ کرد که با این درجه از شهرت ومحبوبیت چه  

مطرح کند که بدون آسیب زدن به محبوبیتش ، بتواند شهرت فعلی  را دستمایۀ  بنویسد وچه مسائلی را  

دیگرازاین   که  رسید  مشکوک  مبهم  نتیجۀ  این  به  دوم  هفتۀ  درپایان  کند.    دلخواه  وثروتی  قدرت 
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افراطی   آزادیخواهی  به  را  اش  خواهانه  عدالت  رویۀ  که  مگراین   ، نخواهد شد  تر  ومحبوب  مشهورتر 

خن هایش را از شفاف سازی به افشای حقایق برساند. این احتمال درکارمی آمدکه  بکشاند و مضمون س

نوشته های هرروزتندترش ، دولت ونظام را عصبانی کند یا مردم را از صداقت واقعی او نومید سازد . 

نمی دانست پس ازاین  چه ها بنویسد وچگونه ؟  تعطیلات روبه پایان می رفت که نیمروزی آفتابی  

ر باغ کوچکش قدم می زد ،با شهودی شگرف به  درک تازه ای رسید که ازاین پس ، چه چیزها وقتی د

 نباید بنویسد. 

باید برای خود مشخص می کرد به چه چیزهائی نباید فکرکند وازآن ها بنویسد  . سه ورق کاغذ روی 

و نکن ! زیرش  میزش گذاشت وبالای هریک ازآن ها عنوانی نوشت . روی ورق اول نوشت : اصلا فکرش

 نامرتب باشتاب وتاحدی کنائی ، سطرهائی  نوشت  :  

. . .  نیچه ، مارکس ، سارتر ، کامو  ، ریچارد داکینر ، هیچینز ، ملحدان ناکام  و زندیقان بی اثر . افراد     "

معدود آسیب پذیر، چرا باید دربارۀ چیزی که دیدنی نیست استدلال کنند که نیست ،برابر بسیارانی  

بدون استدلال می گویند  حتما هست .  بیشترمردم سیاره دنباله روی خوش خیال های بی دلیل    که

بوده اند تا استدلال کنندگان عاقبت ذلیل. پس اصلا فکرشونکن! دربارۀ  ارواح مکرم سراسرگیتی لال  

.  طرفداران  بودن اولی .  مردم ازعصربت ها وجادوگران احتیاج داشته اند به انواع نیایش ها ومناسک  

این آدم مقدس مخالف هواداران آن مقدس دیگربوده اند وطبیعی است هرکس بازارخودش را داشته  

باشد. عیسی را ازجهان مسیحیت بگیر، چی ازآن می ماند، بودائی ها بدون الوهیت بودا چه هستند؟  

منکران  زئوس    شخصیت هائی بی جایگزین اند . توکی هستی که بگوئی باید احتیاج نداشته باشند!

واهورامزدا و یهوه   به کجا رسیدند؟ مفاهیمی ست که اصلا راجع به آن ها نباید حرف زد . موضوعاتی  

  . که می توان ازشان حرف زد اما پس ازگفتن مکافاتی خواهی دید چون طردوحبس ورسوائی وانزوا 

ه ؛ هنوز بسیارچیزهاست  سابقا که دار و آتش وغرق آب درکار بود.  جزآن دو مورد بدیهی برای هم

 دراین عالم که اصلا فکرکردن به آن ممنوع است تاچه رسد به بیان آن فکرها. 

ده فرمان را درنظر بگیر ! می گوید : قتل مکن !  زنا مکن ! دزدی مکن !   درعالم نظر همه قبول دارند  

ست به قدرکفایت ،  درست است وعقلانی ،اما درعمل قتل هست به وفور، زنا ودزدی ه  "مکن  "که فعل

این ها مکن را شاید بکن شنیده اند. حتا اگرمکن راقبول کرده باشند ، عمدا یا سهوا خلاف آن عمل  

قانون   گیر  که  نکنند  ،اشتباه  پنهانی  دلخواه  اما  رفتارناپسند  درآن  اند  داشته  سعی  فقط  اند.   کرده 

رجای دنیا با دقت واحتیاط در حال  بیافتند. دردورۀ ما ده فرمان شده هزارویک فرمان .  خلایق دره
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دورزدن این فرمان های منطقی و طبیعی هستند . امت خطاکار، که از گدا تا شاه درآن عضویت دارند.   

اما چیزهائی هست که می شود حول وحوش آن حرکت کرد وحرفی زد ،درعین حال مکافاتش را تحمل 

م است اما به نحوی خلاف عقاید عمومی  کرد.جسارت  طرح موضوعی که به نظرت گفتن آن حقیقت لاز

یا مصالح حکومتی است دونتیجۀ متناقض دارد یا قهرمان ملی موقت می شوی یا خائن وجانی ابدی . 

گفتن   "سرفرصت باید لیستی ازاین موارد تردیدآمیز تهیه کنم ، شاید بشود بعضی را  به شیوۀ کنائی  

 "بیان کرد.  "درعین نگفتن

توانست کل  ، بعد  به روز  بود  به منزل دیگری رسیده  و  باخود داشت   ، نجارهائی که روزپیش وشبش 

 صورت کلمات درآورددرورقی که بالایش نوشته بود : حالا فکرشو بکن !   

! حالا چرا می خواهی وارد عرصه ای بشوی که ممنوع و       " ستون نویس مشهور تا حدی محبوب 

وباخودت رو راست هستی دوباره برگرد ببین چی    محرمانه و بیان نشدنی است ، اگرراست می گوئی

نوشته ای وچه جوری نوشته ای .  چون چیزهائی را که تا حالا نوشته ای در حکم نانوشته اند،  می دانی 

جلو   نشستی  ،هروقت  ها  دراین سال   . اند  تایپ شده  وحقیقت  واقعیت  دوراز  ها  آن  از  بسیاری  که  

ی  ، ، مقاله ای  تو بودی ومقداری ملاحظات. آن ملاحظات  کامپیوترت که جستاری  بنویسی  ادداشتی  

هرگزنگذاشت ونمی گذارد که نوشته ات بازگوکنندۀ همان فکری  باشد که نخست در ذهن تو شکل  

یادت هست ! نوشتۀ شورانگیز حماسی چاپ کردی دربارۀ     "شکوه خودبسائی    "گرفته بود. مثلا ، مقالۀ  

به خودکفائی دریک کالای استراتژیک رسیده واین خودبسندگی     این که کشوردر محصول گندم امسال

استقلال و امنیت غذائی ملت را تأمین می کند به کوری چشم دشمنان وبدخواهان . آن موقع که سرگرم  

نوشتن آن یادداشت بودی آگاهانه وبه عمد چند چیزرا کنارگذاشتی  : قیمت نازل پیش خرید دولتی  

تفاوت آماری آشکاری که  دولت درمیزان محصول سالانۀ گندم اعلام کرده بود  گندم را از کشتکاران ،   

با آن چه سازمان آمارکشورمی گفت و باز فرق داشت  با اطلاعات  صمت وبانک مرکزی وسازمان بازرسی  

. آماری تظاهربه به خودکفائی داشت وآمارهای دیگر از ناکفائی حکایت داشتند، ترجیح دادی سمت  

دولت به    مصلحت  راهم  سیلوها  پیش  سال  بقایای  مسئولان  دانستی  می  که  باآن  کنی.  حفظ  را 

مقدارمحصول جمع آوری شدۀ امسال افزوده اند.اگربیشتر کنجکاوی می کردی به یک واقعیت مدهش  

و   اند  خریده  بدخواه  کشوردشمن  ازآن  را  نما  خودکفا  کالای  ازاین  مقداری  ها  آن  که  رسیدی  می 

کسی ازاین معاملۀ به دقت حفاظت شده خبرندارد .  حتا اگرازاین قضیه خبرمی    جزدلالان پنهانی شان 

  ، نوشتی  می  بود  شده  انحصارگرشده  خصولتی  شرکت  نصیب  که  هنگفتی  اختلاس  وازمیزان  یافتی 
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مگرسردبیر ومدیر مسئول روزنامه مرده اند که هرکس بتواند هرچه اطلاع دارد را چاپ کند و داروندار  

طر بیاندازد؟ دلیل واضح مسأله آن که چراکشور فقط دوسال دراین زمینه خودکفاشد وبعد  آنها را به خ

بی کفایت شد . خب تبلیغ شان را کرده بودند ونیازی به ادامۀ بازی نمی دیدند . مقالۀ شکوه خود بسائی  

رملی  فقط این اشکال ها رانداشت بلکه نویسنده اش تن به تحریف واقعیت وکژنمائی حقیقت دریک ام

داده بود ، چون در دومقالۀ پیشین اندکی بی پروائی  کرده بودی وروزنامه اخطارگرفته بود وتوصیه کرده  

بودند: دادادش یواش ! فتیله راپائین کشیده بودی چون داشتی شغلت را ازدست می دادی . اضافه می  

امثال تو به محدودۀ  شد به ترس موقتی تو در آن روزها ، آن وحشت تمامی عمرت از قدرت حاکم .  

متعارف سخن پراکنی دررسانه ها عادت کرده بودید درمتن خوگری های فرهنگی رایج در نسل امروز  

که مصلحت اندیشی را عمل گرائی معنا می کند ومنافع فردی را به هیأت خوشایند مصالح جمعی می  

برتو را افزایش داده است ،    آراید. البته آن دوسه ماه بازداشتی را که تحمل کردی ، حد قبول تحمیل

فهمیده ای که خیره سری خرخری است . مسأله حالا این است  در زمینۀ مسائلی که می توان وباید  

نوشت، تا چه حد قادری هر دروغی را راست نمائی نکنی ؟ اگرتو بخواهی، رسانه هم می خواهد واجازه  

درکدام اتحادیه ، حزب ، سندیکا ؟ پس   می دهد ؟  اگرچنین نیست پس حرفت را کجا می خواهی بزنی

    "تن می دهی به بیان نصفه ونیمه ای دررسانه ای بی پناه و ناپایدارو ازهرسو کنترل شده. 

 درورقه سوم نوشت :

بی    " نویسم  دانم آن چه می  نباید نوشت وخوبترازپیش می  را  حالا که خوب می دانم چه چیزهائی 

ن تعطیلات استفهامی چکنم؟باید کاری کنم که درعرصه باشم اهمیت تراز ننوشته هاست ، پس از ای 

شدن  وکیل   . فراموشکارجامعه  ذهن  از  نشوم  وگم  باشم  اما  کمتر  محبوبیت  وشاید  بیشتر  باشهرت 

،  وزیر شدن بستگی  به استعلام عبودیت کامل دارد که دست   بندوبست های  درازمدت می طلبد 

می دانستی که  وزیر وکیل شدن آدم را درمعرض حسادت   مانیست . همیشه گفته ای وبیشترازدیگران

ودشمنی قرارمی دهد ، رقبا می خواهند جای توباشند ونیستند پس می خواهند توهم نباشی. تمام 

ایرادهائی که حریف به یک وزیر می گیرد وقتی خودش وزیر می شود می فهمد شرایط این طوری است  

می  می بینم  بی خودی یاد آن شعربی خودی نیفتاده ام . با   ، تقصیر آن بیچاره نبوده . خوب که فکر

این موقعیتی که دررسانه ها داشته ام وسال ها با ارباب قدرت دمخوروگاهی محرم بوده  ام دستکم  می  

با نزدیک   ؛  تبلیغی یاران ترقی هم بکنم  توانستم مدیر کل جائی بشوم وباخودنمائی ذاتی و حمایت 

ت پرده حتا به معاونت هم برسم اما وزیر هرگز!   چون به استیضاحی واستعفائی  شدن بیشتر به رجال پش
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رفتنی است اما معاون های متعدد که گردانندۀ اصلی دستگاهند، دوراز چشم رسانه وافکارعمومی ، با  

نشان دادن مراتب لیاقت وابستگی به قدرت های پنهان وآشکارکه دوره اش را باکمال مهارت طی کرده  

می توانند آمد و رفت چندوزیر را با خیال راحت تماشاکنند ، وقتی هم که وزیری عوضشان  کرد    اند ، 

از مقام ومنصب نمی افتند ازاین وزارت خانه می روند به وزارت خانۀ دیگر دستکم به مدیریت آن نهاد  

ست. معاون  واین سازمان ، چون کلید اصلی ادارۀ کشوردست چنین افراد کاربلد مطیع انعطاف پذیر ا

باید تخصص وکارآئی داشته باشد ولو آن تخصص به رشتۀ شغلی اش   ومدیر کل درکاری ورشته ای 

مربوط نباشد . باید اعتراف کنم  درزندگی پنجاه ساله ، جز ادعای همه چیز دانی وعیب جوئی از عالم  

   "مرا مشاورکن !  چندروزی    "وآدم ، تخصصی ندارم .  دروضعیت من شعرایرج مرزا راه حل خوبی است  

این همان است که دنبالش بود. مشاوروزیر یک عنوان تشریفاتی است که بالا دستی ها برای بخشیدنش 

به دوستان ورام شدگان ، چندان سخت نمی گیرند ، به این فکرکرد ازشغل تشریفاتی ظاهراکم اهمیت  

د . شهرتش ازطریق وانمود به  شروع می کند وکودتای خزنده را از همان صندلی کم اعتبار پی می گیر

دانش وفهم مسائل مهم کشوری وجهانی فراهم آمده حالا محبوبیتش بابت این عنوان رسمی اگر لکه  

دارشد به درک !  مگرچندسال ازعمرش مانده ؟ این همه آدم با بی آبروئی و خیانت وجنایت بر کرسی 

ز های  کرسی  پایۀ  داند  می  خوب  که  او   . اند  نشسته  زرین  مردگان های  واستخوان  گوشت  بر  رین 

 وکشتگان و ستمدیدگان وبی چیزان پرچ شده.  

این ملاحظات واقعگرایانه وی را دچارشعف کرد و با یافتن این راه حل دچارنعوظ فکری شدچنان که   

نمی   البته  راوی   . بعد کاردستش داد  بود چندساعت  ازکارافتاده  افتادو چیزی که مدتی  ازکار  مغزش 

ه به ویلا  خواهد به امورجانبی زندگی وی التفات چندانی داشته باشد. اما زیبای تن فروش دعوت شد

احساس کرد آمدنش به این جا موهبتی بوده که باید آن را ازحالت موقتی بودن دربیاورد وتا نتیجه ای  

دندان گیر، تداوم یابد واین کاررا خلاف میل آن مشهورنامحبوب عملی کرد. مرد که مدتها بودبه خاطر 

ری ازاین موقعیت چندان سماجت به  فواید معنوی  از لذایذ مادی خودرا بی بهره کرده بود در بهره بردا

خرج داد که دلبستۀ آن عشوه گر شد و عشوه گر بلد بودبندهای نامرئی را به زیرکی گرد عقل گرد او  

بتند .  تاجائی که او به هنگام ترک ویلا کلید آن را دردست عشوه گرگذاشت درپی تقاضای عاشقانه  

میانسال به ویلایش زمان بندی مرتبی داشت ومکرر  ای که همین جا بمان تا بر گردم . رفت وآمد  مرد  

می شد .حتا موقعی که مشاور وزیر ارتباطات شده بود ، دوروزآخرهفته از پایتخت ناپدید می شد و  

آشکارمی شد در بزمی که معشوقه برنامه ای پرهیجان برایش داشت.دیرتراز مطلعین محلی فهمید که  
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حفاظت شده ای کرده  برای عیش نهان جوانان تنومند ودختران  درغیاب او خانم ویلایش را استراحتگاه  

برومند ، نوعی عشرت خانۀ خصوصی سطح بالا که در آن نواحی می توانست تقلید و تکثیرشود.مشاورتا  

فهمید بر آشفت ، کاربه دشنام ودرگیری مختصرکشید اما عشق پیری ضعف های ذاتی خودرا دارد. 

شد که این روش  متوقف شود اما کارتعطیل نشود ،  بلکه با شناخت ناچارپس ازمدتها کشمکش توافق  

وسیع وعمیقی که آن هوشربا ازشبکۀ عشرت پرستان اعم ازمردوزن دارد برنامه ای مدرن جایگزین  

روش های قدیمی شود چنان که که اجناس لطیف به طور آنلاین به مشتری ظریف تحویل شود . استثنائا  

وتمند منعی از حضورپنهانی در ویلا نباشد یه شرطی که قبلا با شریک بزرگوار  درمورد افراد بانفوذ ثر 

مشورت شود .  سال ها گذشت وبرای ایشان وشریکش    مشکل خاصی در روندروبه رشد پیش نیامد. 

 همیشه که نباید داستان  پایان تراژیک داشته باشدخاصه که مستندباشد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بی زمانی درلامکان  
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فاصلۀ بین دو نقطه را مکان می نامیم ، به وقتی که بین این دو نقطه جریان دارد زمان به می گوئیم  

واقعیت   وبه  دارند  قدرحقیقت  هاچه  تعریف   . دوموضوع  دیگرازاین  هاتعریف  ده  کنار  است  .تعریفی 

حقیقت و واقعیت ؟ مفاهیمی رانام  نزدیک اند ؟  زمان ومکان هردو تصوری ذهنی نیستند همچون معیار

می بخشیم برای ساده تر کردن امور زندگی بشر؟  بقیۀ موجودات از نبات وجانور و جماد روی این سیاره  

دراین تعریف ها باما سهیم اند یافارغ ازتصور وتصویر  زمان ومکان ) ضروری ذهن ما ( زندگی خودرا  

 می گذرانند؟   

ورکرده ایم یعنی وقتی که می گذرد بین فاصله قبل تا بعد ، ) که البته اگر زمان همان باشد که ما تص

این قبل وبعد وفاصله راهم فرض کرده ایم( مفهوم وکارکردی یک سان در حیات خود وزندگی آدمیان  

ندارد . به تجربه می دانیم وقتی که در یک واحدشادی می گذرد همان نیست که درهمان واحداز اندوه  

شخص می گذرد به هنگام بیماری وکابوس ودلهره ویا ساعتی قبل از اعدام اش ،معلوم    . زمانی که بر

 نیست همان قدر زودگذرباشد که لرکسی در میخانه سرگرم با رفقا به وراجی.  

اگرآدم ابو البشر می بود  ، قبل از این که حوا از دنده اش آفریده شود چه  نیازی داشت بداند یا یگوید  

ماهی ، روزی ، ثانیه ای است ونام حوالی این صخره که به آن تکیه داده چیست ؟بعدها،  حالا چه سالی،  

فرزندانش درحوالی پارینه سنگی هم به این قبیل موضوعات ناضرور کمترین اعتنائی نمی کردند .نقاشی  

فلان    "در  "فلان وقت    "را    "نقاشی  "که گاومیش را که می کشید تعریف نمی کردبرای دیگری که این  

. تنها جادوئی یا آرزوئی بود وسوسه گردر ضمیرش.   ناگزیری "به خاطر آن    "و  "انجام دادم    "مکان  

های زندگی جمعی به تدریج مارا به  فرض ها و تعریف های ساختگی کشاند که آئین  و رسم وقانون نام 

ا، بعدها آن قدرجدی  گرفت . آن چه را به ضرورت اجتماعی ،برساخته بودیم جهت راحتی وسادگی کاره

اش گرفتیم وواقعی پنداشتیم که اگرکسی در حقیقت آن شک می کرد ، عاقبت  زندیق بودن را به او  

 می فهماندیم .  

اگرزمان سنجی ) گاهشماری ( اصالتی نداشته باشد وتصورمجعول بشر اجتماعی  باشد برای تقسیم  

له ها باید انجام شود ، تصور بی زمانی هم  بندی فواصل موجود در روز وشب وکارهائی که دراین فاص

همان قدر جعلی یا ناممکن خواهد بود . هرچه باشد فاصله هائی وجوددارد بین دمی که فرو می دهیم  

وبرمی آوریم وهمه در این دم زدن ناچاریم . این را کوچک ترین واحد فرض کرده ایم از عمری که داریم  
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از   ای  ذره  و  فرد  زندگی یک  بین کل  گویم  .  زمان،  می  اش  گوئی  تو می  است که  غیبی جاری  آن، 

اگرگرفتارمان نکند ایرادی ندارد که باچه نشانه ای بنامیش . اما این نام گذاری عواقبی دارد که با آن  

 چه کارخواهی کرد؟ 

از گردش وشکار    انجام می دهند  به وقتش  را  دارند که هرچه  به طورغریزی ساعت درونی  جانوران 

وراک تا فواصل جفتجوئی و فرزند پروری و آئین روزانه وشبانه شان. در متن طبیعت،  بشر  وخواب وخ 

از جانوران متمایز نیست ، اگرچه  خلاف اغلب جانوران ، کار را اختراع کرد وفواید آن را برای خودش  

، ودیگران  با درآمدوهزینه تعریف کردو چنان معتادش شد که زندگی بدون شغل برایش مشکل شد  

برای انجام آن روزرا برگزید وشب را غالبا به بیکاری خوابناک گذراند . اگرجانوران حوصله داشته باشند  

ازخود یاازما به زبانحال می پرسند : چراشما شغل دارید .کارمی کنید ، مگرما که شغل نداریم از بی  

نود یانمی فهمد.فقط شیر  غذائی و بی مکانی مرده ایم ؟ اما بشر مدتهاست زبانحال طبیعت را نمی ش

وپلنگ این اعتراض را ندارندحتا کرم خاکی وماهی کورته اقیانوس هم حماقت شاغل بودن را می فهمد 

وتن به آن بدعت غیرطبیعی نمی دهد. حرکت اورا برای تغذیه واموردیگر  را می توان جنبش ناگزیر 

ننده را ازخواندن بقیۀ متن می رماند  زیستی  نامید نه شغل و کارموظف .   طرح این نوع مباحث، خوا

 "آمدیم دودقیقه آسوده خاطر شویم.  "اعتراض کنان که

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازخزان بی خبری 
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*        طوری این پیامک  را نوشته بود که من خواندم  ازخران بی خبری وتعجب کردم چرافکرکرده 

جواب نداد . من هم انتظار نداشتم درعالم  ازاو بی خبر مانده ام. به خاطر دلتنگی اش،  زنگی به او زدم  ،  

. این که یک باغبان  کلمۀ خزان را طوری بنویسد که  خرها موبایل نقش نگران کننده ای بازی کند 

خران خوانده شود و بلافاصله خودرا در زمرۀ آنان درآورد برایم تعجب آورنبود برای این که باغبان ها 

جائی شان درعالم گیاهی وجانوری همواره  درصدبالائی داشته    ازما به  طبیعت نزدیک ترندو خطر جابه

است . چندسال پیش همین باغبان به علت نشست وبرخاست با گل هائی که تصورمی کردند معشوقۀ 

اند تصمیم گرفته بود   جفاکاری هستند وبلبلان عاشق پیشۀ وفادار را در طول تاریخ از خودرنجانده 

ک طرفۀ بلبل به گل آن هم وقت سحردرفصل بهار و عشوه های گل  بلبل شود تا از چگونگی  عشق ی

سرخ خاردار ، عملا آگاه شود، تجربۀ خوشایندی بود ودرس ها آموخت از وفای عاشق و جفای معشوق  

، ازصبوری هجران و لذت وصال احتمالی که  یک دفعه خودرا در قفسی دید آویخته در دکان پرنده  

ل را هرگزندیده بود . در روند تبدیل شدن به بلبل هجران کشیده، همه فروشی عشقباز که این نوع بلب

چیز را از نظر علم عندلیب شناسی مراعات کرده بود جزاین که یادش رفته بود قبلاریش اش را بتراشد  

ودر دگرگون شدن به مرغ خوشخوان،  ریش بزی اش به زیر منقاربلبل باقی مانده بود که اورا درجمع  

رسوا می کرد . به محض حضورش درفضای پرندگان آن دکان ، دوازده بلبلی که در آن بلبلان عادی  

ردیف بودند ازخواندن بازایستادند و درشمایل آن باغبان بلبل نما خیره ومبهوت ماندند که این دیگرچه  

ها  آن  به  چهچهه  حداکثر  و  نغمات  کوتاهترین  با  کرد  سعی  جدید  هزاردستان  درآورده.  است  بازی 

اند که قصد بدی نداشته ودر تراشیدن ریش کوتاهی کرده که اصلا برای آن پرندگان عاشق سر به بفهم

هوا قابل قبول نبود وبه اتفاق آرا از جمع آنان طرد شد . درست است که هرمرغی ظاهرا تنهاست اما 

زد  طردشدن ازسوی مرغان غزلخوان برای او که می خواست ازآنان فنون عاشقی ورنج هجران بیامو

ومراتب گل پرستی اش را پرمایه ترکند ، بس ناگوار آمد وبر ریش ناکارآمدخودنفرینی بی تحریر  فرستاد  

. یکی ازبلبل ها که به علت دل نازکی فطری اش ، طرد وانزوای آن تازه وارد را بر نتافته بود به رغم  

 جمع خشمگین ، به لحنی هشداردهنده ازقفسی نزدیک به قفس او آوازداد که

 مشکل تو ریش نیست ، بوی آدمیزادی تو رسوات کرد .  

 بلبل/ باغبان گفت نیتم خیر است ،  می خواستم معلومات خودرا در 
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 بلبل واقعی گفت : مگرنشنیده ای معلومات اساس مجهولات است ؟ 

 نه _

 پس به عمرت  چه شنیده ای ؟  _

 من فقط یک باغبانم ، همین 

بلبلان را دل به حال آن بینوا سوخت و با او بر سر مهر آمدند واورا به جمع خود  طبق معمول قصه ها ،  

راه دادند وفنون عاشقی را طی یک هفته به او آموختند . باغبان می خواست معلومات بیشتری از آن  

  دنیا دیده ها وکارآزموده ها بیاموزد اما زودترازآن چه صاحب دکان انتظارداشت به فروش رفت . مشتری 

خوش ذوق ازاین که بلبلی می تواندریش بزی مینیاتوری داشته باشد چنان  ذوق زده شد که درخرید 

آن پرندۀ نادر، چندبرابر قیمت واقعی را پرداخت و ککش نگزید.   چندروزی گذشت دوباره آن مرد  

ین بلبل  دردکان ظاهرشد ومرغ را پس آورد . بی آن که پول خودرا طلب کند به  پرنده فروش گفت : ا 

، بیشتر به درد بیل زدن باغچه می خورد تا چهچه زدن  ریشدارتو از فنون عاشقی چیزی نمی داند 

 دلبرانه . 

 فروشنده گفت جنسی راکه فروخته ایم پس نمی گیریم  

 این را به شماهدیه می کنم ، مال بد بیخ ریش بزی اش . 

بدون هرنوع  درگیری دکان را ترک    عشقباز ازاین که مجبورنیست با مشتری ناراضی درگیرشود واو

کرده ، دچار شعفی نوظهورشد که با صدای ناخوش زد زیرآواز ،که بلبلان وقمریان وکرک ها بارها ازاو  

و الاغ  چنین عرعری شنیده بودند.  درآن چندماهی که دربهار وتابستان طی شد باغبان سابق ومرغ  

یۀ اطلاعاتی بلبلان دست زد بلکه معلومات آوازی  لاحق در هنرآموزی چنان کوشید که نه فقط به تخل

کرک  و سهره و سینه سرخ و چندپرندۀ بی نام راهم به گنجینه اش  افزود .  چنان که عشقباز ازهنرنمائی  

او در پس دادن درس های هنری / عاشقی دچارحیرت شد وقیمت فروشش را هشت برابر کرد . می 

 بهای گزافی بپردازند،بلد بود دندان روی جگربگذارد . دانست مشتریان عادی نمی توانند چنین 

اگریک باغبان می تواند بر اثر میل مفرط به هزارآوا خودرا به بلبلی تبدیل کند اما  برای هزاردستان  

فعلی این تجربه وظرفیت ممکن نبود خودرا دوباره باغبان سازد . لذا خودرا به ادامۀ زندگی بلبلی ناگزیر  

ر نبرد پیش ازاین زن ودوفرزند داشته است که بر اثر هوسی آنی وغریب ، آن ها را دید گرچه  ازخاط
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ازنعمت سایۀ بالای سر محروم کرده است .  باغبان درجوانی بی بهره از عنصر والای عشق ازدواج کرده 

 بود ، حتا  به کودکان خود نیز عشقی احساس نکرده بود چرا که طبعا از عالم عشق بی خبر بود. حالا

که درفن عشقبازی سرآمد آن راسته شده بود ، دردلش عشق زن وفرزند آشوبی به پا می کردکه درشور  

آوازش ، در تحریرهای جانسوزش نمایان بود و هرشنونده ای را به وجد می آورد بی آن که از راز آن  

ه وپشیمان می چهچهۀ رنج آلود پر اشتیاق آگاه باشد . بلبلان روزی دوسه نوبت  ازاین عاشق سرگشت

پرسیدند  موقعی که می خواستی به جلد بلبل درآئی فکربرگشتن امروز را نکردی ؟ پاسخ مکررحزین  

او از نادانی اش به روند بازی رفت وبرگشت حکایت می کرد . این گفتگوهای شماتت آمیز تا آن روز  

ت  دوفرزندش به اتفاق  مکرر می شد که در چهارشنبهی نامتعارف ،  ساعت ده  ناگهان زنی دست دردس

 یک مرد بارانی پوش شاپو به سر وارد مغازه شدند. 

زن باغبان که از غیبت شوهر کاربلدش سخت اندوهگین شده و بی خرجی مانده بود، مدتی صبرکرد  

شوهر سر به هوا پیدایش شود و نشد . به کلانتری مراجعه کرد ونام شوهررا در دفتر مفقودان مشکوک  

فع شک خود به سه  بیمارستان شهرک ، پزشکی قانونی وبه دفترثبت واردان جدید  ثبت کرد وبرای ر

گورستان  سرزد . وقتی از همه جا نومید وگریان به خانه برگشت در حالتی سوزناک ونگفتنی ،  براثر 

دیدن قسمتی ازیک سریال خارجی در تلویزیون،که زنی برای پیدا کردن شوهر گم شده اش به کارآگاه  

مراجعه می کند و هردو زمان وزمین را به هم می دوزند تا آن فراری ازخانه را به خانه برگردانند خصوصی  

، اوهم به نوبۀ خود کوشید به کمک برادر مواد فروشش که وضع مالی نسبتا خوبی داشت کسی را پیدا  

به موسیقی هم  کند که بیشتر یک خبرچین پلیس بود تا کارآگاه ، اما ازهیچ بهتربود .  این خبرچین  

انواع ترانه های روز واصوات   معتاد بود ، ودراوقات بیکاری که وقت فراوانی دراختیارش می گذاشت 

قدیمی را بارها گوش می داد. دریکی ازاین ترانه هااز بلبلی حکایت می شد که درعشق کل بی تاب 

بدنیست این فرضیۀ نسبتا شده وخودرا به گلزاری پرازخار دچارکرده بود . خبرچین به این فکرافتاد  

محال را دنبال کند که باغبان مفقود براثر نیازشدیدش به خبردارشدن از رموز عاشقی به جامعۀ مرغان  

خوشخوان عاشق پیشه دلبسته شده باشد وخبرچین می تواند  ردپای اورا در پرنده فروشی ها دنبال  

ه صد مرارت توانست به خیال محال خود کند ودراولین فرصت که چندهفته بعد ازاین فکربکر بود او ب

جامۀ عمل یپوشاند .  خوشبختانه بیش از یک پرنده فروشی درآن شهرک نبود واو یک راست رفت 

پرندگان   های  قفس  صف  ودر  آورد  شانس  او  اما  آورند  نمی  شانس  معمولا  ها  خبرچین  سراغش.  

اندن و خودنمائی . حس کرد این  خوشخوان متوجه پرنده ای شد که با دیگران تفاوت داشت درآوازخو
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پرنده پروبال زنان وجست وخیز کنان می کوشد خودرا کاملا به این خریدار  احتمالی معرفی کند.  به 

این پرندۀ لوس توجه بیشتری کرد ویک باره در ذهن پراز اوهامش برقی درخشید ازدیدن ریش وارۀزیر  

ا کرد چیزی به یادش نیامد ، سرتوالت بود که یک  چانۀ مرغ . این ریش توری را کجا دیده بود . تقلاه 

دفعه یادش آمد آن را کجا دیده.  در عکس سه در چهاری که زن باغبان دراختیارش نهاده بود .  زن  

وکودکان به اتفاق بارانی پوش شاپوبر سر با مشاهدۀ آن مرغ درقفس حیران شدند که چرا این قدر  

سو زندوآوائی  می  قفس  دیوارۀ  به  . خودرا  نیست  بلبل  دلنشین  نغمات  شبیه  که  دهد  بروزمی  زناک 

ها  دیده سلول  مظلومان شکنجه  ونالۀ  آه  به  مانند  مویه  لحن  این  کرد  که حس  بود  پلیس  خبرچین 

شباهت دارد واین را به موکل مبهوت خود گوشزد کرد . به اصرار خبرچین این بلبل را خریدند که شاید  

فقود را به خانه و اهل وعیال برگردانند.به محض خریدن پرنده، از طریق او بتوانند شوهر مشکوک م

دیدندش از پروبال زدن دیوانه واردست برداشته وسردرگریبان کنج قفس کز کرده است.اگرچه باغبان  

گم شده ، هیچ وقت پیدا نشد ، اما دو دخترنوبالغ او با  پرندۀ خوشخوان چنان انسی گرفتند که روزتا  

ون او که ترکیب بندی از آوای بلبل وصوت قمری و آواز کرک  بود گوش می دادند شب به نغمات گوناگ

. با این که او از جنس طوطی ومرغ مینا نبودکه  صدای آدمی را تقلید می کنند اما دخترها به مرور  

ده  دانستند او این استعداد راهم دارد . کوشیدند به او کلماتی را تعلیم دهند ودیدند چه آسان وزود پرن

می تواند صدای آن ها را تقلید کند . بعد از آموختن سلام و شب بخیر  و باریکلا ، او خیلی درست و  

بلبل  که  خبردادند  مادرشان  به  بودند.  داده  یاد  او  به  کندکه  تکرار  را  خاصی   جملۀ  توانست  فصیح 

. زن داغد ار که حوصلۀ گوش  ریشدارمان ، می تواند صدای آدمیزاد را عینا از گلوی نازکش درآورد 

کردن به چهچه و  غلغلۀ پرنده  را نداشت اهمیتی به  حرف آن ها  نداد . اما دخترها دست بردار نبودند  

واورا پای قفس کشاندند تا عبارتی که یاد مرغ داده اند بشنود . مرغ با دیدن زن  پروبالی زد وبهجتی 

اما ظریف تر از آن بود  خواند:  بابای خوبم  ازخود بروزداد . سپس با آوائی که عین صدای دختربزرگتر

کجائی ؟ زن تا این لحن غمناک آشنا را شنید یک باره بغضش ترکید .  باغبان حس کرد دوران هجران  

 به سر آمده اما وصال همچون آرزوئی محال از آنان دورتر شده . 
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 چند برداشت مبهم . 

 

عادی وشهروندی معمولی است ، تابع قوانین شرعی وعرفی .  شوهرم یک مرد   -*          برداشت اول 

ازشماتت مردم وازآبروی خود می ترسد همچنین ازهمسایه ها وکلانتری وخصوصا من . ازاو بی آزارتر  

فقط مرغ خانگی است . دیشب اورا به جرم اخلال در نظم عمومی ازخانه بردند پس ازاین که خانه را  

عمومی شامل همۀ جرم ها می شود حتا خلافکاری هائی که تا حالا ابداع    زیر وزبر کردند . اخلال نظم

نشده . این بی نوا که ازسایه اش هم می رمد چطورمی تواند نظم عمومی را برهم زند، او تنها قادربوده  

مزاج خودش را ، زندگی مارا وارتباطات فامیلی طرف مرا مختل کند. البته هرشب غیبت های مشکوک  

نزل داشته که درآن ساعات می توانسته باعث اخلال نظم شده باشد . اوایل فکرمی کردم مرتبی از م

برای خوش گذرانی بیرون می رود .  برای دیدن آن کاره ها  یا قمار وجلسۀ عرق خوری وتریاک کشی 

  ، شبکاری را بهانه کرده. اما با دقت درلیست حقوق ماهانه که به اضافه کاری شبانه اش اشاره داشت 

فهمیدم واقعا سرکاری مشغول است . اما این چه کار اداری معقولی است که ازآن با کسی حرفی نمی 

زند . البته آدم کم حرفی است . امامن محرم او بوده ام  وهمیشه با من درد دل می کرده، لابد نمی تواند 

ی نکرده شکنجه گر  ازآن مشغله حرفی بزند حتا به من. یک وقت فکرمی کردم زندانبان است یا خدا

وبازجو . موقع نامزدی ازاین جور شغل ها برایم گفته بود باابراز حیرت ووحشت. اگر حالا خودش هم 

جزو آن هاشده باشد اثری ازخون باید روی لباس اش باشد که نبود . بعد فکرکردم شبها مأموریت دارد   

اکه رسانه های  بیگانه می گویند،  به طور رسمی چیزهائی را قاچاق کند ازمبادی رسمی ، همان چیزه

اما این قاچاق دولتی حالا آدم باشد یا کالا یا مواد مخدر ، هیچ وقت باعث اخلال نظم نمی شود. عقلم  

به جائی قد نمی داد ، باکسی هم نمی شد ازآن ماجرا حرفی زد ومشورتی خواست . این گیج ومنگی تا  

وخ  خفت  آن  با  بردنش  از  وپس  داشت  ادامه  سرگردانی  دیشب    ، او  خوفناک  وسکوت  واری 

 وهزارفکروخیال رهایم نمی کند . 

در روزنامه ها نوشته اند او یک متهم اقتصادی است . اخلالگراقتصادی باید در روز        -برداشت دوم  

از ساعت   نه  باشد  داشته  تا    11فعالیت  اقتصاد شبها    7شب  دانم  ام می  تا آن جا که خوانده   . صبح 

ند تا درروزبتواند سیر نزولی اش را باشتاب هرچه بیشتر بپیماید . اصلا شنجرفی را چه  استراحت می ک

به اتهام اقتصادی، کسی که هشتش گروی نه است . وکیلی گرفته ایم واو هم پس از چهارماه دوندگی 

و به هرسوراخی سرکشیدن نتوانسته سر دربیاورد او شبها چه نوع اخلالی دراقتصاد کلان مملکت می  
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کرده که این همه  دیر متوجه شده اند  . مسئولان سربسته به او گفته اند خودش را به خطر نیاندازد  

وازکنجکاوی بیشتردراین زمینه خودداری کند وتنها به وظیفۀ عمومی خود، که شنیدن دادخواست  

وتمنای  دادستان وتن دادن به حکم قاضی است رضایت دهد. او که می خواست استعفا بدهد با خواهش  

 من هنوز برقرارمانده اما کاری ازاین جوان  مهربان خوش سیما ساخته نیست.  

نمی توانم جیک بزنم . دست ازپاخطاکنم رفته ام پای اعدام . خودم که نمی خواستم    –برداشت سوم   

واصلا دل وجرئت این کاررا نداشتم اما مأمورغیر از اطاعت محض رؤسا چه می تواند بکند ، مخصوصا  

ه دستمزدخوبی  هم درکار باشد. اوایل گفتند بیاشبها زندانی ها را ببر برای بازجوئی . بعد گفتند اگر ک

می خواهی ترفیع بگیری شلاق زدن تنها راه پیشرفت است . ساده لوحانه   پرسیدم پیشرفت کی ؟  

مک کنیم  گفتند پیشرفت کشور . مثل چندهمقطارم  سعی می کردیم به پیشرفت هرچه بیشتر کشور ک

. البته هرچه بیشتر شلاق می زدیم کشورکه  آن وقت درخواب بود جم نمی خورد،تنها نعرۀ اهل کشور  

این چه کاری است ؟   از هم شلاقی ها درددل می کردم که  با یکی  بار  .  یک  گوشمان را جرمی داد 

کاری که هرشب    اوخیرخواهانه گفت این چه حرفی است؟ احتمال دارد او گزارش داده باشد فلانی به

انجام می دهد ایمان ندارد . پست سازمانی ام را عوض کردند و نزدیک سحر با سه نفر دیگر مأمور بردن  

زندانی حکم گرفته ، به حیاط بودیم ومن آن ها به چوبه می بستم . بعد ارتقای درجه گرفتم و تیر خلاص   

را می کرد.یک بار مأمور بردن یکی از   هم می زدم واضافه کاری اش تکافوی مخارج خانوادۀ پرجمعیتم

بیرون   از سلول  وقتی   . نداشتم  ازاین موضوع خبر  البته   ، پای دیوارقیامت شدم   به  هایم  بچه محل 

آوردمش وچشم درچشم شدیم از خجالت مردم  . اول حرفی به من نزد و من هم نمی توانستم کلامی  

ده بودیم .  وقتی اورا به حیاط بردیم ، گفت : محمد بگویم . سال ها باهم فوتبال دستی وآتاری  بازی کر 

، دستکم ، به زن وبچه ات رحم کن !  نتوانستم به نعش سوراخ سوراخش تیر بزنم واین را همقطارانم  

. سه روز بعد شدم   این گزارش فهرست پروندۀ خطاهای شغلی ام را لابد درازترکرده  گزارش دادند. 

فتند ده سال زندان درانتظارم است  . قبل از بازداشتم به من تفهیم  صاحب پروندۀ اخلال اقتصادی که گ

اتهام کردند که  نباید از شغل قبلی ات به احدی حرفی بزنی یا ازاین قضایای بعدی باکسی چیزی بگوئی  

. تو دیگر به درد ما نمی خوری ، مکافات سرپیچی تو از دستورمافوق معمولا امحاست . اما جهت ارفاق 

م آبرومند اخلال نظم عمومی  به زندان می روی . جلوی زبانت رانگیری ، می روی پای دیوارقیامت  با  اتها

 . 
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سه سال آن تو بودم .  زنم غیابا طلاق گرفت . بعد فهمیدم زن دوم همان وکیل شده  –برداشت چهارم 

از بچه هایم . دراین جریان یکی  . ازدس   -چه دخترشیرینی بود و نگفتند چه طوری    - است  ت رفت 

خداراشکر که دوتاپسرم  برایم باقی مانده اند .بعد ازسه سال که درحبس نظامی بودم ، حسن رفتار  

ونامه نویسی های توبه کار نجاتم داد . لابد بالا دستی ها ، چیزی درپروندۀ شغلی من دیده بودند که نه  

شدم . خودم هم تعجب کردم    تنها آزادم کردندبلکه درهمان شغل ماندم به تدریج معاون رئیس زندان

که شانس ازکجا به سراغم آمده اما آن ها که به پرونده و فعالیت ما نظارت دارند بهتروبیشترازما مأموران  

جان بر کف ،خبردارند  ازچه کسی چه کاری بر می آید . حالا که شب وروز در زندان فعالیت دارم دیگر  

تاری فرصتش نیست، فقط آرزو دارم بتوانم دست پسرانم به فکرازدواج مجدد نیستم . با این شغل وگرف

را دراین جا بند کنم که پیشم باشند . یکی شان را استخدام کرده ام وردست خودم اما دیگری چموش  

 است وبدلگامی می کند.  

 اقدامات درون مرزی   6عملیات برون مرزی به شعبۀ    8: از شعبۀ     1سند شمارۀ      –برداشت نیمه نهائی   

حمد شنجرفی حالا به مرحله ای از آمادگی سازمانی وپادمانی  رسیده که بتواند به وظائف مهمتری  م 

اقدام کند  . تعلیماتی که در دوره های آموزشی وپرورشی اخیر دیده ، در پست معاونت زندان به کارنمی  

یدادهای اجتماعی  آید ، این مأمور متهور هوشمندشده ، می تواند کارآئی بیشتری برای مشارکت در رو

 داشته باشد که اخیرا اداره را درگیر کرده . 

 : ریاست ستاد محترم عملیات آفندی   2سند شمارۀ 

ج ن ( به عمل آمده  ، وی آمادگی   889ضمن روند راست آزمائی که درمورد مأمور محمد شنجرفی) کد  

ود درپوشش  وابستۀ نظامی  دارد درعملیات برون مرزی نقش سازنده ای داشته باشد . پیشنهاد می ش 

تن از معاندان سرسخت رژیم درآن کشورها شناسائی شده اند که    34به اسکاندیناوی اعزام شود چون  

علاوه بر فعالیت حزبی و رسانه ای ، قصد نفوذ به داخل وکمک به ایادی خودفروخته دارند . هرچه زودتر  

،درصورت موافقت، با وزارت خارجه هماهنگ    ازآن منطقه وعملا از فعالیت معاف شوند. به مصلحت است

 شود .  

 : به معاون محترم ستاد آفندی   3سند شمارۀ 

ج ن  متأسفانه نتوانسته دریک سال اخیر به هدف    88  9سفیر محترم ما درسوئد گزارش داده که کد

دستورالعمل   در  معین  دانشجویان  7000های  از  تروردوتن  نقشۀ    ، باشد  داشته  عملیاتی  دسترسی 



49 
 

کنفدراسیون که اخیرا در جراید انعکاس یافته ، به ابتکار شخصی اصغر گاف پسرعموی سفیر محترم 

طراحی شده بوده که بر اثر ناکامی دراجرای نقشه ، حالا وی متواریا در اسپانیا ست .  لذا دستورداده  

 ج ن سریعا بازگردانده و شدیدامؤاخذه شود. 889می شود  

 ریاست ستاد محترم آفندی  4سندشمارۀ 

زی گسیل  خاطر ریاست کل ، سخت مکدرشده زیرا  محمدشنجرفی که به منظور تمشیت اموربرون مر 

شده بود با پناهنده شدن به دولت سوئد و حمایت گستردۀ منفی بافان بین المللی ودشمنان کوردل ، 

به افشای مطالب غیرواقع وکذب پرداخته و رابطۀ دولت مقتدرما را با آن کشورهای کم اهمیت به مرحلۀ  

لی متأسفانه تکذیب مارا  بی اهمیتی سوق داده است . البته هرچه گفته اند سریعا تکذیب کرده ایم و 

تکذیب می کنند. چون دسترسی سریع برای ساکت کردن سریع او فعلا میسر نیست ، فرستادن مأمور 

ویژه ای برای تعقیب وتفحص آن موجودخائن  واسکات وامحای او ضروری است . ضمنا ، پسرتکاوراین 

آن مقام ، سریعا اعزام می شود  جانب اشتیاق وآمادگی ورود به این عملیات را دارد، درصورت موافقت

 . 

 به معاون ستاد آفندی   5سند شمارۀ 

باابلاغ مراحم خاص ایشان  بابت  ضایعۀ جزغال شدن فرزند رشید شما دراتوبان یوتی بوری ، ترجیح   

دارد بلافاصله دومأمور ورزیده برای جبران این واقعۀ اسفبار گسیل شود ومراقبت شودکه به آسانی  

 ده ،  بلکه با عملیات پدافندی  به ریشه کن کردن مادۀ فساد امداد شود .  دچارآفند نش

 برداشت نهائی :  

اکنون که با تشخیص قطعی پزشکان  متخصص و عطف به آزمایش های متعدد ، چندماهی به پایان    "

، به عنوان رنجنامۀ این زندگی پر تقلا  درراه  عمر سراسر مبارزه ام علیه استبداد سیاه  باقی نمانده 

صلح و دمکراسی وآزادی ، این چند سطر را برای آگاهی آیندگانی که خیلی بهترازگذشتگان احوال ما 

درگذشتگان نستوه را خواهند فهمید  به یادگارمی گذارم ، ویقین دارم که دردنیای عجیب وغریب  فردا  

   . .."   

رتمان راحت رو به دریاچه اش،  برمبل شنجرفی که در منطقه ای خاص با  نظارت شدید امنیتی ، درآپا 

انسانی اش برای   برای نقل مهم ترین تلاش  بود و نوشیدنی ملس خود را مزه می کرد،  لمیده  گرمازا 
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محمد دستکم به زن وبچه    "آزادی ودمکراسی، ذهنش را زیر وروکرد چیزی نیافت جزاین عبارت که  

او ندارد نمی تواندمورد خطاب آن عتاب جانگداز دید این زن سوئدی که بچه ای هم از  "ات  رحم کن !   

باشد .  اما یادآوری این جمله دروصیت نامۀ سیاسی اش چه ربطی به مبارزۀ افشاگرانۀ یک مأمورامنیتی  

پناهنده دارد ؟ باید هرچه زودتراین رنجنامه را به یک بیانیۀ سیاسی قابل انتشار تبدیل می کرد . پیش 

به کف اتاق درغلتد زنهار آن پزشک متخصص  دراستهکلم را به یاد آورد    ازاین که برخود مچاله شده 

که ماه پیش ، بعد از معاینۀ طولانی او گفته بود : این داروهای عجیب خطرناک  را کی برایت تجویز کرده 

 ؟  دستکم به خودت رحم کن !
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 نیست وش جهان ران .   

 

*          بیا خیال کنیم من جلوتر وتو در پی ام ، رفیق موقتی امروز من !  یک روز زمستانی را تصورکن  

که بیرون  از خانه هستی  ، برف می بارد، راه می روی ، راه امتداد دارد ، بارش ادامه دارد و جادۀ  برفی   

ی یخ بسته که عده ای روی آن  با درختان صنوبر وچنار دوسویش درانتهامی پیچد به سمت دریاچه ا 

، اما   ، اصلا از زمستان دل خوشی نداری  .  از سرما وبرف هیچ وقت خوشت نیامده  پاتیناژ می کنند 

تصویر مردی با شاپوی سبز وشال گردن عنابی وپالتوی بلند ماهوتی  در امتداد خیابانی پربرف وخلوت  

سینمائی  شاعرانه  ای تلقی شود ، بیننده با دیدن  ، با پرواز وقارقار تک وتوکی کلاغ ، می تواند نمای  

چنین منظرۀ دلپذیرآشنا ،  اصلا به این خیال نمی افتد که  مرد ازسرما ذله شده ، برف رفته تو گل 

وگردنش ، گوش وبینی اش یخ زده و خرده عقلی که داشته منجمدشده . گردشگر هوای عذاب آور که 

رخوشی احتمالی می شود خودرا ناگزیر از تحمل این وضعیت  جوراب نمدارش ازبرف وگل ،مانع هر س

دشوار ناگوار می یابد .ازته دل باوردارد  خوش تراست مناظر برفی ازداخل اتاق گرم مشاهده شود مثلا  

دیدن یک تابلوی زمستانی نقاشان روس، یا عکسی هنری از رهگذرخوش بنیه سربه هوا در گسترۀ 

ضمون پرسه زدن مستانه یک شاعرسودائی که علاقه مند به فضای برف یا ضمن تماشای فیلمی با م

 امپرسیونیستی بوران ومه غلیظ است.   

تصورکن  درانتهای راه که ازشدت خستگی وبرف وبوران بی حس کننده  نمی توانی قدم ازقدم برداری  

ای کنار بخاری  درحاشیۀ  دریاچه، رسیده ای دم  کافه ای دنج وگرم  با نوشیدنی های خوشگوار ومبل ه

دیواری وچند دختروپسر جوان هیاهوگرپشت میزپر از خوراک ونوشاک. فضای دلپذیرگرمابخش آن  

وخشم   حسرت  توانند  نمی  .عابران   ای  ایستاده  طرفش  این  تو  که  است  بلندروشنی  شیشۀ  طرف 

افه خیره  بلندبالای پالتوپوش را حدس بزنند  چون اورا ازپشت سر می نگرند که مشتاقانه به درون ک

مانده . کسی تعبیری ناخوشایند ازاین وضعیت جذاب ندارد چرا که ترکیب بندی  نوستالژیک این منظره  

برای تماشاگر خوش ذوق خاطره انگیزاست. مردی برف زده از پیاده روی پشت شیشه ، به درون کافه  

د . خیال نگرنده با  ای می نگرد که مشتریان رنگارنگ جوانی درآن سرگرم  شادباشی وخوشگذرانی ان

دیدن این باسمۀ آشنا به اقلیم های متفاوتی پروازمی کند :  مردی است که  از سفری دور ودراز به  

خیابان خود برگشته  ؟ گردشگری غریبه است، به  شهری رسیده  که درآن هرچه برایش جذاب است  

ه خواهد چشید ؟ فرزند گم کرده  ؟ تازه  از زندان آزادشده ، طعم آزادی را با نشستن آسوده دریک کاف



52 
 

ای است که احتمال می دهد دختریا پسرش توی این جوان هاست ؟  یا این منظرۀ ساده  برای نمایاندن 

دوفضای متضاد طراحی شده ، هوای برف آلودسرد بیرونی که پراز سفیدی واشباح خاکستری است در  

ر های  بطری  وردیف  کافه  درون  وشاد  گرم  های  بارنگ  .  مقابله  درشومینه  گداخته  وآتشی  نگارنگ 

هرکدام ازاین تصورات خوشایند یاجزآن ، ربطی ندارد به ولولۀ آزارندۀ ذهن مردی که دریک روزبوران  

زا یادش رفته  کارت وکیف پول و دستکش بردارد یا دستکم چکمه ای بلند به پاکند تا  برف نرود توی 

یاد آورمی شد که با پالتو وشال گردن ، درروز سرد    کفش ورنی نازکش . این را دیگر منشی صحنه باید

 بهمنی ، پوشیدن چکمه ضروری است . 

خیال کن  منشی صحنه آدم نسبتا منظمی است ، پس ازچندبارگشتن جیب هایت ، کارت اعتباری ات  

رادرجیب کوچک پیراهنت پیدامی کنی ، می توانی به کافه بروی وبیاسائی . این طوری مصیبت تحمیلی   

تودرتصوریک روزبرفی سرد می تواند تحمل پذیر گردد . قبل ازاین که وارد کافه شوی شیشۀ بلندی    به

که همین حالا ازکنارش ردشده ای با پرتاب یک صندلی خردمی شود . درکافه زد وخوردی به شیوۀ  

اهدکه فیلم های هنگ کنگی درمی گیرد که با فرار مشتریان ازکافه رفتن به درون کافه حماقت می خو 

البته صاحب کافه با پائین کشیدن کرکره،  ازحماقت بیشتر جلوگیری می کند. خیال کن  لمیده ای بر  

نیمکت و به بازی ها و چرخش زیباو سریع چرخندگان روی دریاچه یخ بسته می نگری .سکوت کامل  

رۀ پرهیاهو  بر صحنه حکمفرماست. تصاویر متحرک بی صدای پیش رویت به تو آرامشی فراتراز یک منظ

می دهد. خوشبختانه چکمۀ ساقه بلند وپالتوی پشمی تورا از سرمای بیرون مصون می دارد و بغلی توی  

دستت حافظ گرمای درونی ات شده. حالا که از سرما وبرف وبوران خوشت نمی آید تصورکن اواسط  

ی چشم دوخته ای که  تابستان است . بر نیمکت لمیده ای بغلی توی مشتت است ، به قایق های تند روئ

دریکی از آنها دخترلوندی گیسوی بلند به باد داده . حدس نمی زنی  به زودی با تو در اتاق هتل  دیدار 

خواهد کرد . همیشه تورا به تصورکردن وضعیت نادلخواه وانمی داریم؛ این را دیگرچه می گوئی ؟! البته  

صحنۀ فیلم هائی شبیه است که سرهم بندی  این صحنه کمی بی دقت واتفاقی طراحی شده ، بیشتر به  

شده و سازندۀ اثر به شعور تماشاچی پرسشگر بی اعتنا ست . اگراین گیسوبه باد داده  سرضرب به اتاق 

تو بیاید تا عفت خودرا به باد دهد تماشاگرحق دارد بپرسد او که بود ، از کجا آمد ، چرا به تن خود جفا  

خته تسلیم کرد ؟ تازه این کار را بکند می توان پرسید چه هدف و  کرد و آن را به مردی ندیده نشنا

مقصودی  این عمل بی دلیل راکرده ؟  کاراو درپیشبرد یک ماجرای عشقی ، جاسوسی یا تاریخی سهمی  

دختری   صرفا  قرارگیرد؟   داستان  یک  درمتن  اش  اتفاقی  عشقبازی  خواسته  نمی  اصلا  یا  داشته، 
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ناگهان بی مزد ومنت دراتاق  مسافران ناشناخته ظاهرشده وسیله خوشگذرانی آن    هوسبازاست که 

هاگشته سپس آن ها را عمدا فراموش کرده تا اتفاق هوسناکانۀ  دیگر . پرسشگران حق دارند کنجکاوی  

دربافت  قهرمان حتاسیاهی لشگرباید هدفی ودلیلی  یا ضد  قهرمان  بخواهند که هرکار  وپاسخ  کنند 

د. دختر گیسودراز به آن ها خواهدگفت :مگر تمام کارهای این جهان علتی  وساخت داستانی داشته باش

معقول دارند؟ مثلاکشتاربی دلیل کرونا چه توجیه عقلی دارد؟ درکدام  بافت  فرهنگی وساخت تمدنی  

می شود تصورکرد این همه بشرتوسط  ویروسی نامرئی، تحقیر شود ؟ کسانی هستند که  سؤال به جای 

ی دارند ومی توانند فی الفورگیسودراز را سرکوب کرده ،  با ملایمت یا با ملامت به او پاسخ را خوش نم 

بگویند فاجعۀ کرونا چه ربطی به  مسخره بازی های تو فسقلی دارد ؟   حالاکه آمدن دختر به اتاقت این  

ه باد  همه دنگ وفنگ دارد ومورد تأئید مخاطبان خوشفکرنیست تصورکن که او درقایق تندرو گیسو ب

نداده اصلا آن روزکناردریاچه نیامده بود . ما می خواهیم به خیال هائی واقعیت ببخشیم که تو درمجموع  

آدم موجهی به نظر آئی وگرنه بی  اعتنا به حساسیت  افکارعمومی ، این خیال را مطرح می کردم که   

فتنی   به نقشه ای داغ شب باشد و گیسودراز همین جا روی نیمکت در روندی رمانتیک وتاحدی پذیر

عمل کند که  از آن نقشه  بی اطلاع بوده ای ،  اگرچه بعدها هرشب  آن خاطرۀ شیرین تورا به سوی  

 نیمکت هائی می کشاند که در جاهای خلوت وتاریک قرار دارند .   

برای این که خیالات ما زیاد از واقعیت های روزانه فاصله نگیرد، عین واقعیت روزانه تلخ وسنگین و  

رنج افزا باشد خیال کن ، یک لحظه به غفلت خودت را از خاکریز بالاکشیده ای به هوای این که بفهمی  

ش فکرنمی کردی که  چرا تیر بار روبه روی شما خاموش شده  ، همان دم تیر خورده ای . چنددقیقه پی

این طور ناغافل آتش بگیری وتمام بدنت بشود زخم ودرد .  طاقت نداشته باشی  جراحت خونفشان  

تنت را تحمل کنی . ساعت ها غذا نخورده بودی ، ازتشنگی دهانت شده بود مثل کبریت ، کبریت که  

هنوز جان نداده  و قیامت   این همه تلخ و خراشدار نیست .  دوروبرت زجر تمام نشدنی نالۀ زخمی های  

نعش های  تکه تکه شده ست . بدنت سرد می شود ونگاهت تیره تر ، دیگرنمی دانی تیر کجای سینه 

ات را دریده  ، زخم گلوله گم شده بین هزار زخم طاقت سوز دیگر. یک لحظه به زحمت پلک می گشائی 

صدا می کند . حس می کنی ازدست  ، چیزی نمی بینی ، رفیق هم سنگرت را  می شنوی که  نامت را  

می روی و هدر شده ای و دیگران زنده مانده اند شاید برای روزگار صلح ، برای فردائی که همه ازش  

 صحبت می کردند . 
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خیال کن !  تو وچندنفر دیگررا که در روزهای اعتصاب واعتراض بیشتر هیجان وشعوربه خرج می دادید  

ویقین دارید پس فردا دستگیرتان می کنند . چندنفر بودید که اعتصاب  به بهانۀ تعدیل بیرون کرده اند  

را شروع کردید وپیش بردید تا این که پس از چندماه راضی شدند به وضع جهنمی  شما رسیدگی کنند  

وبه قول خودشان باکارگران محروم شریف، نه با  اغتشاش گران داخل آن ها ،  به توافق برسند .گفتید 

 ی دروغی  زیاد شنیده ایم، دیگرگول نمی خوریم.  ازاین وعده ها

خیال کن زنت دارد طلاق می گیرد وحق دارد چون  بیکارشده ای وفقیر ترازهمیشه که بتواند نان خالی 

به خانه بیاورد.حس می کنی وآتش می گیری که بچه ات  دیگر دوستت ندارد واین خشم وحسرت از  

 ه یک پدرمعمولی باید بدهد.  نگاهش پیداست ،  توچه به اش داده ای ک

تصورکن !  دراین خانه ، دراین شغل ، دراین جا وحالا تو چه هستی جز هیکلی از خجالت وحقارت .  

شرمسارترس های خودتی ، شرمندۀ داوری مردم ، خجالت زدۀ ابدی خواهی بود  که چه طور تحمل  

و تحمل می کنی . هزاربار غارتت    کردی این وضع ضد انسانی را . هزاربار دروغ می گویند، می فهمی

می کنند ، تحقیرت می کنند ، با زبونی وخواری تحمل می کنی .هزاران نفررا جلو چشمت به گورهای 

جمعی می فرستند، رویت را ازمعرکه بر می گردانی چون جزوشان نبوده ای ، حالانوبت تو و  همسایه  

ی دیر شده . ته دلت می فهمی  برای حفظ  هایت رسیده . می بینی که چقدربد عمل کرده ای و خیل

شرف هیچ وقت دیر نمی شود حتا وقتی یک روزازعمرت باقی مانده باشد . می توانی  مثل یک انسان  

علیه هرچه ناانسانی است معترض باشی،  هیچ کس را توی قبر دیگری نمی گذارند ، تو مسئول خودت  

ن طور که شده که دیروزآرزو می کردی . حالا می  هستی عمل کن! بیا خیال کنیم فرداشده . همه چیزآ 

خواهی چه کار کنی، چه می گوئی؟همیشه می توان ازاین که هستی بهترباشی ودیگران هم می توانند  

بهترباشند. همواره می توان آرزوئی داشت فراتر ازامکانات.  هیچ جامعه ای نمی تواند بایستد وبه آن 

در کار نیست اما شهرهای بهترمی توانند باشند  ، مردم آزادتر ، چه دارد دل خوش باشد ، آرمانشهری 

 دولت های کمتر بهره کش .  

واقعیت های سهمناک دراز مدت  هست و فضای دیگرهم هست که آن هم واقعیتی است که با خیالش   

آغازمی شود وچه بسا تحقق  یابد . چرا چنان یک نواخت به یک سوی منظره چشم دوخته باشیم که  

را از دیدن سوی دیگر منظره نابینا کند ؟ بپندار یک روزبرفی است و تو در جاده ای دراز بین درختان  ما

سنگین شده ازبرف پیش می روی در فضائی که همه چیز در آن یک دست سفید وپاکیزه است .  ناگهان 

، قدم   تو که عاشق برف وزمستانی   ، را گرم وروشن می کند  ات  ،چهره  می زنی خورشیدطالع شده 
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سبکبار وسبکروح تا دریاچۀ یخ بسته که درآن دختران شنگول وپسران خوشباش درآن بازی کنان  

هیاهو دارند البته آدم های مسن که گمان نیرو  و شادابی به خود می برند  در آن میان کم نیستند .  

لات مستانه حالا موقعی است که خستگی درکنی ، سری به کافۀ دنج گوشۀ شرقی بزنی ودرشمال خیا

ات زندگی سادۀ یک شهروند عادی را چنان شادمانه بگذرانی که ببینند و بدانند ستایشگرلحظه های  

 میرا اما ابدی شده ای از شادخواری وباخودبودن . 
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 یک دم انصاف بده !

 

رت، شهرت ،  راستی اگه تورو نزائیده بودن، این دنیا چی کم داش ؟ حالا دنیا رو ولش ! کشو  -   •

را به  اگه نبودی چی کم داشتن ؟ رک وپوس کنده بگو! ) پاسخ ها   ، فامیلت حتا خانواده ت 

 تشانی همین اینستاگرام بفرستید( 

 کامنت های دریافت شده :

 مامانم قسم اصلیش بود : به جون اصغرم که می خوام دنیا نباشه  •

•  ، بیشترچی می خوام  ازاین  برنج وچای وپشمش منم،  تاجر  ، عمده  این عظمت  به  استان  یه 

 سلطان بی تاج وتخت  

همه قبول دارن بزرگ فامیلم  ،معتمد محلم , عضو چندین شورای شهرواستان وکشور،  برین   •

 ازاونا بپرسین ! 

 یه نون خور کم داشت ، یه مستراح پرکن   دنیا •

مادر سه تا دکترم یکی ازیکی متخصص تر، این ازاون پولدارتر ، یه مادرغیر خوشبختی بچه  •

 هاش چی می خواد؟ 

 تاحالا به این سؤال فکرنکرده بودم ، سؤال عجیبیه ، بهتره بعدازاینم بهش فکرنکنم   •

 ری نیستی ! من کسی نیستم ، اما توام چندان آدم به درد خو  •

 ازکوپن فروشی و دلالی رسیدم این جا ،  بزرگترین پاساژ شهر مال منه، این دیگه ته خطه .  •

 تو جوونیای منو ندیده بودی جوون ! کسی حریفم  تو کشتی چوخه نمی شد   •

 مگه همه قراره انیشتن بشند ؟   •

 هیچکی رو غیرخودم قبول ندارم ، اولش تورو که این مزخرفاتو می پرسی   •

 ی که بالاترازخودشو قبول داشته باشه یه چیزیش میشه .کس •

اگه نوحه های منو شنیده بودی ، اگه مداحی منو با اون همه سینه زن  دیده بودی ، این سؤالو   •

 نمی کردی   

برو از اونا که با من هم سفر بوده ن یا هم سفره بوده ن بپرس ، جوهرمرد  این جورجاها معلوم   •

 میشه . 
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اشه ،یه قشون عائله رو عمری سروسامون دادم ، چهارتا دوماد وشش تا عروس  تعریف ازخود نب •

 دارم ، همه شون سر سفرۀ من ، خدا روزی رسانه  

 یه تنه صدتا الاغ کمتر   •

 آدم که پیر میشه به جوونا گیر میده  •

 بروکتاب مفاخر قزوینو  بخون تا بفهمی باکی طرفی   •

 وقت  شما پزوشو می دین ؟  ما عوام چرخ دنیا رو می چرخونیم ، اون   •

 همه باید مگه من باشن ما نیم من ایم ،  توچی می گی که با پارسنگ نیم مثقالی !  •

 این حرفا بوی تبعیض نژادی می ده  •

ترامپ باشی ، استالین یا دوگل،  می کشنت پائین ، رسوات می کنن ، اونی که تاحالا بهش گه   •

 نزدن کیه ؟ 

 مادرنزائیده کسی رو که ازاین لیچارا بار ما کونه   •

خدمتتان عارضم که اولا سؤال حرامه ، ثانیا  باری تعالی خودش خوب می داند چه کسی را برای   •

چه منظوری خلقت فرموده،  ان قلت شما دخالت درامر خلقت است وکفرمحض ، درثالث چه  

 حاجت به حجت باکافرجماعت؟ 

 نیامده بودم کی شوهرننه ات می شد ؟ من اگر دنیا  •

 ول کن بابا   اسدالله !   •

جامعه شناسی ژیژکی و زبانشناسی پسا ویتگنشتاین حول این سؤال مقدر به فرایندی از یک   •

نمودهای   وبعضی  نمادها  تبیین  برای  دیونیزوسی  تعبیرهای  که  رسیده  نما  متناقض  شناسۀ 

ما  شیوه ای انضمامی را درفضای تجریدی  خودانگیخته اش درجوامع بازگرچه قطعی نیست ا

محال نمی یابد . معنای محصل این حضور التفاتی قابل سنجه پیمائی نیست به ویژه که دستگاه  

تا  اند  ساخته  عاری  مرکزیت  از  را  ومعنا  ازمعنا  را  لفظ  نمون  دیگر  و  خودنمون  فلسفی  های 

 فردا درگیرانفعال نگردد.اضطراب ثانوی ذهن غایب شکوفا شودو نسل معاصر در افق پس 

 مانباشیم شما دلتان خنک می شود ؟  •

 شما نباشید ازقضا دل ما خنک می شود   •

دردنیای نخبگان لازم الحیات چه کسانی عهده دار تخلیه چاه ، رفتگری معابر ومشاغلی چون   •

 تن فروشی اند؟ 
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قط  بدون درد  آی کیوی من بالاتر ازشغلم  است باید جراح قلب می شدم، ازبخت بد این جا ف •

ختنه می کنم. من کجای این معادله ام؟ این موقعیت تقصیر من نیست، آن هائی که کشوررا به  

 این روزانداخته اندباید جوابگوباشند. 

در فضای مجازی معلوم الحال مدتی است پرسش هائی مطرح و عده ای مجهول الهویه حیثیت   •

ب  وبالاترازآن مقدسات هفتگانه  موذیانه  واعتبار هیأت دولت  را هدف حملات  گونه  هفتاد  لکه 

قرارداده و با طرح این که عده ای باشند وجمعی نباشند درصددندتفرقه ای درامت واحده پدید  

آورند که بحمدالله کیدشان به خودشان برمی گردد . مراتب جهت ارائۀ  تحلیل راهبردی علیه  

 این حملات سایبری وار معاندان دشمن ساخته معروض گردید. 

 (0 9124687693468من یک مرده شورم، اگرنبودم کی شمارو می شست ؟ ) شمارۀ تماس  •

من هم روده شورم ، مردشورتون نبره با این سؤال بی جاکردنتون . بدبختی کم داشتیم اینم    •

 انداختین روش ؟     

پدرومادر   • به  خودرا  ادبی  وبی  ناسپاسی  مراتب  پرسش،  این  طرح  با  نباید  پرسشگرمحترم 

 بایش نشان دهد. جدوآ

شما تمام خوشی شب زفاف را زیر سؤال برده اید طرف قبل از نطفه افکنی از کجا بداند بچۀ   •

احتمالی چیزی براین جهان می افزاید یا ازآن می کاهد . عروس خانم می پرسد چرا معطلی؟  

 داماد می گوید شرمنده ، مرددم!

د ،مدتی است پرسش هائی مطرح و عده ای  ) گزارش تکمیلی ( در فضای مجازی لازم الانسدا      •

معلوم الحال حیثیت واعتبار ارکان نظام و مقدسات چندگانه  را هدف حملات موذیانه قرارداده و با  

طرح این که عده ای درجۀ یک باشند  وجمعی درجۀ دو هم نباشند درصددند تفرقه ای درامت  

ن برمی گردد . مراتب جهت ارائۀ  تحلیل  واحده یاهرچی،پدیدآورند که بحمدالله کیدشان به خودشا

 راهبردی علیه اقدامات دشمن ساز استکبارسابق الذکر  معروض گردید. 

 چرا این سؤالو از خودت وایل وطایفه ت نمی کنی ؟  •

به نظر می رسد پرسشگرخودرا در مقام افاضل ودیگران را درمرتبۀ اراذل ارزیابی کرده ودنبال بهانه   •

 جوئی است. 

 زاین غلط ها می کرد ، ارث خرس به کفتار می رسد .  هیتلر هم ا •

آن ها که سابقا خودرا خواص و علما می خواندند ودیگران را عوام کالانعام می دانستند حالا بخورند  •

 ازچپ وراست.  



59 
 

درست کنید که تخم مارا بخورید ، ببخشید تخم مامعمولی ها را   19لابد درصدید چیزی مثل کوید  •

 ازمیان بردارید  

 راست میگی یه آدم مثال بزن،  احمق ترازخودت ، دانا تر از من ، دیدی چقدرمشکله ؟  •

 چون که صد آید ننه ت شب پیش ماست   •

تقسیم بندی دانا ونادان مال دورۀ پیش از اینترنت بود ، توچی می دونی که من نتونم تو جیک ثانیه  •

 ازموبایلم نگم  

حذف شدیم ، رفتیم کنار ، فقط شما نخبه ها موندین ،  این دعوا ته نداره ، فرض کنیم مامعمولیا   •

بازم یه عده نخبه ترن شمارو قبول ندارن،  عده ای ام می آن به زور قدرت وثروت نخبه ترمیشن.  

 مارو برای روزگارپیسی ت نگه دار!

که  • دانشمندائی  کردین:  خرابش  ازخودراضی  بالاسرای  شماآقا  قضا  از  نکردیم،  ماخراب  دنیارو 

ون ابزاردس دولتا وسرمایه داری ان ، بوروکراتا وتکنوکراتای نوکر قدرت وثروت ، نظامیان  بیشترش

رهبران   امنیت،  تا شورای  ده  از شورای  عاقل  گیرندگان  تصمیم   ، روشنفکران خودباخته   ، ارشد 

اتحادیه ها  ، کله گنده های  ازخودراضی  اشراف، هنرمندای  خودشیفته، مردم فریبان جاه طلب، 

 فراملی ها. جامعه دست شما سپرده شد که به این روزش انداختین  وحزبا، 

من یه زن خانه دارم ، توی خانه های دیگرون هم کارمی کنم، شکم بچه هامو واون بی غیرتو سیرمی   •

 کنم، اضافیم؟ 

مث اینه که توباغ اگه گل و سروهس،  علف وسرخس نباس باشه ، آخرآخرش ،من وتو یه جور خاک   •

 میشیم وکود . 

تو مالیات  دادن اول صفیم ، توی جنگا اول شهیدیم ، تو کارخانه کارگران شیریفیم، تو کشاورزی  •

 دهقان آزاد ، تو اداره کار راه انداز  ، شما کجای این آمارین ؟  

دنیا این طوری نیس که چیزی کم داشته باشه، حالا همه کم کم دارن اینو خوب می فهمن که دنیایه   •

 ونم آدمیزاده که این سیاره روبه گندکشیده چیزی زیادی داره، ا

 نکنه می خوای مارو هم تعدیل اقتصادی کنی   •

بالأخره یه نفر باس تأئید می کرد  به به چه سؤال بجائی ! اون یه نفرهم پیداشد ، مخلصتون تایپیست   •

 شما. 

، پرسش متمم گزارش قبلی : مدتی است عده ای تفرقه افکن  برای ایجاد فساد در ارکان جامعه   •

خاصی را دایر بر تفاوت فاحش بین افراد یک امت ) که معاذالله در سابق مثل هم نبودند وحالیه   
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الحمدالله مثل هم شده اند ( مطرح کرده اند که نابرابری بنیادی  را بر برادری عدالت محور رجحان 

ریگ در  دهند .برای تشخیص نوع ریگی که در کفش آن هاست ، صدها جفت کفش وده ها نوع  

احتمالی   نتیجۀ  این  به  ما  وتحلیلگران  قرارگرفت  ما  ومیدانی  بالینی  های  پژوهش  مرکز  اختیار 

رسیدند که اصلا موضوع کفش وریگ چندان برای آن ها مطرح نبوده وپوششی بوده برای نیات  

  مغرضانۀ آن ها .  درصددبودند وهنوزهم هستند که شرف وغیرت  را زیرپا  نهاده وکشوررا تسلیم 

دشمن کنند. برای جلوگیری ازاین توطئۀ نارنجی دیجیتالی  ، مصلحت اقتضا می کند که ما بدون  

این که نیت اصلی خودرا دایر بر انهدام دستجمعی آن ها آشکارسازیم ظاهرا خودرا با آن ها همسو  

ن روش  نشان داده وبارخنه درصفوف شان ، ازبرنامۀ آیندۀ این قشرتا اندازه ای مطلع شویم. با ای 

دلایل محکمه پسندی تدارک می کنیم برای کشتارآن ها . اگر خدانکرده فردادرپیشگاه تاریخ مارا  

محاکمه کردند بگوئیم بفرمائید این دلیل حقوق بشری ما واین مجوز قانونی ما برای اعمال حاکمیت  

مارا تهدید    ملی . البته به محض قاتی شدن ما با این مفسدان خطری  کارآموزان وسررشته داران

می کند که بسیارجدی است ، این خطر که عقاید آن ها عقول مارا تحت تأثیر مخربی قرار داده  

 ومارا مثل خودمبتلا کنند. 
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 حکایت های پندآموز    

 

*            اشیای قیمتی بردنی را جمع کرده بودند وسط اتاق وآمادۀ ربودن آن ها بودند که کلید برق   

زده شد . دوشیزه ای بلند بالا ونسبتا خوشگل درآستانۀ درایستاده  . دزدها دستپاچه ودودل شدند   

شته باشد  ملایم و ملامت  بین فرار یا حمله به دختر. بلندبالا  بی آن که ازحضورآن ها تعجب وترسی دا

گونه پرسید : چه چیز شما را واداشت دزدانه وارد خانۀ یک دخترتنهاشده و مانع خواب وآرامش من  

شوید ؟  دزداول گفت خانم ! باورکنید ما زیر خط فقر سنگین داشتیم له می شدیم . توی ده  نه زمین 

بیائی  گفتیم   . خانه  و  شغل  و  نان  نه  وحیوان،   داشتیم  اولین  وآب  خط.    بالای  برویم  شاید  شهر  م 

تجربۀحرفه ای  ماست ، اگرسروصدا کردیم ببخشید ! دزد دوم می خواست مطالبی بگوید دختربا اشارۀ  

دست اورا مانع شد و گفت حالا که تا این جا آمده اید اختیاراین اموال باشما محرومان است، هرچه لازم  

تنها ! من هم مثل او بی گناهم  ، فقر سیاه مرا گمراه کرده بود  دارید بردارید. دزد دوم گفت ای دوشیزۀ  

. علاوه برآن، ازدواج هم نکرده ام. دخترگفت من هم همین طور. این جورشد که آن دو دزد خانه را  

 تاسال های سال ترک نکردند. اطلاع خصوصی دیگری ازآن ها دردست نیست . 

نفردزد بی نقاب ،البته باقمه وارد منزل مسکونی این  *          سه ساعت از ظهرگذشته بوده که سه  

جانب شده بودند . خانواده خواب بودیم ، بجز فرزند چهارم ما که ازفرصت استراحت ناگزیر ما مجال 

یافته بود فیلم مورد علاقه اش را ببیند . نعرۀ او مارا بیدارکرد با این مضمون که اینا کی ان ؟  ما شش 

درا به پذیرائی رساندیم تا ببینیم آن سه نفر با آمادگی کامل برای تکه تکه کردن  نفر ازاتاق هامان خو

ما  جلوی  ورودی منزل ایستاده اند . ازدرآمده بودند نه از دیوار ، نه مخفیانه بلکه کاملا آشکار ،آن هم 

کسی که   در ساعتی غیر معمول . چون روال کار این است  که نیمشب ازترس دزد خوابمان نبرد.اولین  

حرف زد من نبودم مادرخانم بودکه دیده بود فک پائینم به نحو نامنتظری رعشه دارد .این شیرزن که  

درعمرطولانی اش، دزدهای زیادی دیده بود، چندبار هم به اتهام  سرقت مختصرازفروشگاه های معتبر  

این جا چه می کنید ؟  پایش به کلانتری بازشده بوداعتراض کرد. آن ها در پاسخ  سؤال منطقی اش که

جواب قانع کننده ای نداشتندجز خفه شو!  بعد کلمات کوتاهی ادا کردند : پول ، طلا ، ارز بریزید این  

وسط .  زنم صادقانه اعتراف کرد : داریم اما در صندوق امانات بانک است درخانه چیزی نگه نمی داریم  

ران باقمه کوبید به شانۀ من که مقصودش حاصل  . بلافاصله پس ازاین اعتراف کذب، جوان ترین قمه دا

بعد پسربزرگم راوی   ازاین به   . نفهمیدم  . دیگر چیزی  پایش دمرو  زیر  افتادم  با شانۀ شکسته   ، شد 
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خواهدبود : شما که بیهوش شدید ، مادر گریه کنان رفت جعبۀ جواهرات را آورد . آن هاقانع نشدند 

تند وسکه و ارز و اوراق بهادار و خیلی چیزهای دیگر را  خودشان با مهارت ودقت فنی همه جارا گش

خانواده  ازافراد  یکی  بگوئید  چیزی  کسی  به  یا  پلیس  به  اگر  گفت  شان  یکی  رفتن  موقع   . یافتند 

آخرعمرش است اشاره کردند به شما که ازشانه تان هنوز خون می رفت . بعد با نوک قمه اشاره کردبه  

تکا ما سرخودراطوری   . ما  با همان تک تک  وقول گرفت.  تهدید کرد  دوباره   . دادیم که فهمیدیم  ن 

آسودگی خیال که آمده بودنداز درخارج شدند .آمبولانس شما ومادر ومادر بزرگ را به بیمارستان برد  

. زخم شماخوب شده اما حال آن ها هنوز جا نیامده ، سرساعت سه می زنند زیر گریه ، آن قدرشیون  

 مسکن قوی دارند .  می کنند که احتیاج به

هیچ وقت به خانواده نگفتم که آن سه نفردزد نبودند ، شرکای من در شرکتی صوری بودند واین اواخر   

براثر وسوسه ای ناخواسته ، سرمایه شان را از چنگشان در آورده بودم .آن ها پس ازاین که به حق شان  

 رسیدند دیگر پیداشان نشد . 

سالگی دزد بود ، اما دزدخانگی .  اول از جیب پدرش پول می دزدید . پدرکه   14تا    6*         نقی جان از  

مچش را هنگام ورودانگشتان درجیب کت آویخته اش گرفته بود کتکی به اوباراند مگرفراموشش شود  

ونشد. کیف مادر دومین منبع درآمد نقی جان بود ، بعد یادگرفت اثاث  خانه را بدزد به قصد فروش  

به دهنش شیرین آمد  ومقداری طلا ازخانه کم شد وبعد چیزهای سبک وزن سنگین قیمت    واین معامله

 گم شد . 

از   ازدزدیدن   14آ نقی  با رفقای هم مرامش دسته ای تشکیل دادند  وبرای دستگرمی  سالگی رسما 

سالگی  ماشین های مدل بالائی را به گاراژهای متروک هدایت می    18موتورسیکلت  شروع کردند ودر

کردند تا اوراق شود . چندبار گرفتارشدند و درزندان دوره دیدند . اولین کارش پس ازخروج ازآخرین  

زندان ، بالاکشیدن ارث پدری ازحلقوم یتیم های خانواده بود . ثروت هنگفتی بود به صورت خانه وزمین 

 ومغازه که  همه را پول نقدکرد وشبکۀ کوچکی با تخصص مواد مخدر راه انداخت. 

سالگی  به بزن بهادری معروف شد . اول با لقب نقی نوچه و نقی خالدار ،  بعد خودش سردسته  24ز  ا

.در بود  قمارخانه  بگیر  وشتیل  خور  باج  و  زورگیر   . کنار    27شد  وجور  جمع  عشرتخانۀ  یک  سالگی 

به  قمارخانه اش  روبه راه کرد که هم به درد رفقا می خورد هم عایدی خوبی داشت مدیریت آن را  

 پسردائی اش سپرد و بیشتر شبها با دارودسته درآن پلاس بود. 
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چندان خبری از او نیست . نقی خان آدم دیگری شده بود . اوایل با رئیس دادگستری    55تا   32ازسن 

دمخوربود،با رئیس شهربانی فالوده می خورد . اززمانی خاص ازعرصۀ بگومگوهای شهری دوروگم شد ،  

ه پای فضول ها و وراج ها را به محض ورود قلم می کردند . اگرکسی به تصادف  سرازجاهائی درآورد ک

، هرگزبه   بانک خصوصی است ورئیس هیأت مدیره شرکت های متعدد  او مدیر عامل  می فهمید که 

تصادف نمی فهمید که او به مدد چه کسانی آن جانشسته و حافظ منافع چه کسانی است . رسوائی  

دوا  آوری که  دادسرا  مالی حیرت  به  را  نقی خان  از جمله مهندس  کله گنده های مملکت  از  نفر  زده 

کشاند، اگرچه در رسانه های سروصدای زیادی بپاکرد اما به همان سرعت فروکش کرد وبه جای متهمان 

. ازآن مقامات معتبر   اعلام شده کسان دیگری به دادگاه کشانده شدند که مجازات مختصری دیدند 

وشیمی وفولاد، ازهردوازده نفر رسما  اعادۀ حیثیت شد . تفسیر پولی ومالی  روزنامه بانک وبورس و پتر

های اقتصادی  به این سمت وسو متمایل شدکه  مگرچندنفر دراقتصاد کلان دولتی خدمت صادقانه 

به بعد حتا راوی هم که نسبت   55دارند که کشوربتواند  ازخدمات بی دریغ آن ها  محروم بماند. از  

با مهندس دارد و موقعی که او سفیر کشور در مراکش بوده، ازخوان نعمت او بی نصیب نمانده،   دوری

او   نیویورک، چگونه شخص مشهوری چون  او در مراکش ورفتن به  ازپایان سفارت  نمی داند که پس 

علیه   یا  نتواندله  هم  مجازی  فضای  که  کند  محو  را طوری  جهانی  قدرت  عبورخودازمدار  رد  توانسته 

 شایعه ای جذاب  روکند. او

*         بیشۀ پرمیوه وپرنده و جانورو جوی های زلال دیدارکرد  باغی را که بود پرسکوت ومسکنت  

، از هیاهو ،  ، ازشادی  . باغ را پرسید چرا اززندگی روبرگردانده ای  . باغ خود درون بیشه بود  وملال 

ایم یکایک به ترک من گفتند ، میوه هایم جنبش ؟ باغ گفتش : زندگی ازمن روی گرداند  ، پرنده ه

گفت   بیشه   . وبشنوم  بشنوند  که  نگذاشتند  نداشتند  راخوش  آوازم   ، ریختند  گی  درشکوفه 

امروزروزدیگری است . دردیروزنمان . باغ گفت محال تر، زیستن در فردای آرزوئی است. دوهزارسال  

 باغ شبیه بیشه . چشم انداز کهنه ناشدنی.    است این گفتگو ادامه دارد، بیشه کمی شبیه باغ شده، کمی  

*           کسی که آوازش خوش ودلکش وگاه جادوکننده بود دربرابر پرسش موذیانۀ رقیبی ناخوش  

وبرداشتم   زودتررسیدم  بودومن  درعالم  صدا  این  گفت  ؟  وچگونه  کجایافتی  را  موهبت  این  که  آواز 

تو نیز زودتررسیدی وسهمی را حریصانه برداشتی    .ناخوش آواز گفت من بیچاره پس کجابودم؟  گفت

 که نباید بر می داشتی . همه کس اتفاقا می تواند زیباباشد  . 
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*         رودخانه ای پرآب وژرف این وسط بود وما دردوکرانۀ رود روبه روی هم نشسته بودیم وگذراز  

رودخانه دشواروبیم جان درمیان بود. سال به سال  رودخانه گسترده تر وژرف ترمی شد وگذرناپذیرتر  

هه به دهه دورترشدیم  . در دوکناره نگران ومشتاق هم بودیم و هرروز دررودبارپس رونده ازهم دورتر . د

تا این که رودخانه بود ومانیز در کرانه بودیم ، به سوی هم می نگریستیم اما همدیگررا نمی دیدیم ، 

البته کم شدن  سوی چشم  هم درکار بود .اگرآن نقاش درآخرین روزهای عمرم ما دوتن را دردو سوی  

ازجهان می رفتم که آن حضوروهمی بیش  پهناب پرخطر تصویر نکرده ونشانم نداده بود ، با این خیال  

نبوده . نقاش گفت حالا او به جای من این سو می نشیند و یارش در آن سو ، چه بسا یکی شجاعانه تن 

 به آب زند.  

یکی ازاول زندگی اش می فهمد چه کارباید بکند ، یکی آن وسط ها هشیارکارخود می شود،    -*         

آید. این ها همه کاررا بر زندگی کردن ترجیح می دادند. غافل    کسی تا آخر سررشتۀ کاردستش نمی

 ازاین که زیستن به قصد زحمت کشیدن که زندگی نیست. 

 رفیقم پرسید :یعنی نباید کارکرد ؟  

 گفتم : این کاررا نباید کرد . 

 ازهمین جا رفاقتمان به هم خورد وچه بهتر .  

حادثه ای است اتفاقی برای فرد عین زاده شدن اتفاقی  *         مردن نه ترسی دارد نه مصیبتی است ، 

اش . اما این تصور که تونیستی ودیگران در عیش وعشرت مأنوس غرقه اند، حسرتی است که تورا ازتن  

دادن به مرگ بازمی دارد. تنها این نیست ، تونیستی ودیگران که داوری هاشان را درباره ات، عمری  

بی ترس بیان می کنند همین تورا ازتن دادن به نیستی  بازمی دارد . فقط  پنهان نگه داشته بودند حالا  

 این دوتا نیست، ده ها عامل. .. خب بگو  نمی خواهی بمیری خلاص ! 

*          درپائیزبی نوائی خودکه برگ وباری نداشتم ، عین بهاربودم یا چنین وهمی از شکفتگی و زیبائی  

به کنایه ووقتی به صراحت چشم درچشمم می گفتند : رفیق پائیز ، درمن بود .  کسانی بودند که گاه  

پائیز است وبس ! من اما زیاد به لفظ ومعنای پائیز وبهار توجه نداشتم، جوششی آمیخته با آرامشی  

بازنشناسم چرا که خودرا برتراز   ازکامروائی  را  از زمستان، شوربختی  را  غریب مرا وا می داشت بهار 

انگاشتم .  فراتر از الفاظ ومعانی قراردادی ، دیوانگئی مرا به جهان تجریدی رانده   شرایط پیرامون می

انتزاع   ، به عرفانی از زیبائی محض می اندیشیدم .حقیقت خود را درآن  بود که درآن فضای آبستره 
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ی  دست نیافتنی اما آرزوئی می جستم. فقط یک پرنده یا ستاره یا علف می تواند این همه سرشارازبودن 

باشد که زیستنی است نه دانستنی . پائیز می گذرد وتابستان کرانمند ، من غرقه در بیکرانگی خویشم  

 . 

*            دبستان مرا کشت چون مرا از گشت وگذاروحشی صفت در کوچۀ بازی ها ؛ بیشه ها ومزارع 

اتاق خواب و تالارهای    بازداشت . اداره مراکشت چرا که مرا از پرسه گردی درخیابان ها ،  از فراغت 

کتاب وموسیقی ونقاشی ، از معاشرت رفیقانه درکافه ها محروم کرد. تو مراکشتی که می خواستی مرا  

واکنون   جا  این   ، خودآمدم  به  روز  .یک  خودم  مثل  نه  تو  شبیه  نه  ونشدم  کنی  خودت  شبیه 

به   کشاندم   وهرجا   ازهروقت  نیاز  و  آز  خودرابی   ، شناختم   نبود  وهرگزرادرست   ناکجا  که  سوئی 

نزدیکترین جا بودبه خویشتن . به خودرسیدن خودبینی نیست . آن ها که مراکشته بودند خواستند  

مرا برگردانند ، جسدم را حتا . می توان خودرا از گزند قاتلان ذوق وهوش درامان داشت با فاصله گرفتن 

 آگاهانه از دام گستران. 

عت هوای دودآلود فراز شهر، مارا می نگرد ، حرکات مارا می پاید ، *       قاتلی نامرئی درفضا، به وس

راهی را که می رویم ، کاری را که می کنیم ، حرفی را که می زنیم رصدمی کند ، مترصداست جائی مارا  

خفت گیر کند . قاتل نامرئی گسترده تن، از پیگرد قانونی نمی ترسد چراکه خودقانون بی تغییر است. 

پندارد  به خود حق م  ، مارا رعیت خودمی  یا بکشد  بگذارد  زنده   ، یا دربندکشد  ی دهد مارا رهاکند 

وازرعیت اطاعت می خواهدو صبوری درهرذلت وشقاوت.  درست مثل عزرائیل است . بسیارانی قاتل  

را نمی بینند اما ازاو می هراسند، اورا تقدیر خود می بینند و سرنوشت سازشان. گروهی اندک قاتل را  

ی بینند اما باوردارند عروسکی ازکاه انباشته است. روزبه روزاین گروه دوم میل به بسیارشدن دارند  نم

، قاتل نامرئی درآن بالا خودرا می فریبد که هنور عهدشاه وزوزا ست و بازیچه ها نمی تواند روزی بازی  

 گردان شوند.   

درتعزیه وبیشتر درنمایش های روحوضی *       پدربزرگ درست صدسال پیش پسری زیبارو بود که گاه  

زن پوش می شد ، چون زن ها حق نداشتند در نمایش های عمومی بازی کنند. پدربزرگ که از پانزده 

سالگی کارش را شروع کرده بود کم کم حس کرد که با ادا واطوارش ، نوع رقصیدنش ، شیوۀ آه و زاری 

فعالیت مشکوکش سپری شد تا حالت دوگانه نه  وفغان کردنش بیشتر زن وارست تامرد . ده سالی از

مرد ونه زن بودن دراو به حدی رسید که نسیم احساساتش گرایشی توفانی یافت. دراوج تردیدهای  

جنسیتی، ازدواج کرد. زن لونددانا، اعتماد مردانه را به اوبازگرداند.روزها نصیحتش می کرد بیشتر به 
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ملا اورا در تبادلی  دلپذیر اما مبهم، یاری می نمود.  پسراین تفاوت نمایش با زندگی بیاندیشد وشبها ع

پدربزرگ که پدرمن باشد عکس این راه را پیمود . مردی ظریف طبع بود یک رقصندۀ باله که بعدها به 

دلیل تعطیلی سازمان ملی باله پس ازمدتها بیکاری ، بامرارت بسیار پلیس راهنمائی سرچهار راه آشیخ  

بود. ا به  هادی شده  گرچه درآغازکارش برای راهنمائی اتومبیل ها وعابران ازحرکات دست وپا وبدن 

گونه ای استفاده می کرد که کمی به حرفۀ سابقش شبیه بود اما با هوشمند شدن چراغ های راهنمائی  

کاراو به ممانعت ورود وخروج به محدوده وصدورقبض جریمه محدود شد . درکارخود آن قدر دقت و  

خرج می دادکه گاهی با رانندگان خاطی دست به یقه می شد. کم نبودند واردشدگان  به سماجت به  

محدودۀ شهری که از او کتک نخورده بودند .همین شدت عمل توجه مقامات را جلب کرد . حالا او در 

یک ادارۀ اسمش را نبر کارمی کند که درآمد هنگفت رقمش را نگو دریافت می دارد ولابد کارهائی می  

ند که حرفش را نزن .  من که نسل سوم این جنسیت های مرددم، دراین اندیشه ام که امراض موروثی ک

تاچه حد می توانند سرگذشت شخصی مارا به سرنوشت های شوم پیش بینی ناپذیر تبدیل کنند که  

 خود درآن حیران بمانیم . 

را معرفی نمی کرد، محال بود   *            درفروشگاه بزرگ به دوستی قدیمی برخوردم که اگرخودش

اورابجا بیاورم . از آن ها هستم که زود شناخته می شود، یکی از آن هایم که یک آستین  خالی ازدست  

توی جیب کت شان است . مجروح جنگی نیستم از شکم مادر یک دست بیرون آمدم ، البته پس از 

د دوست   . خورد  نمی  چشم  به  زیاد  بودنم  پاچنبری   ، ها  وبوکس  تمرین  ودربارفیکس  بود  بیرستانم 

سرآمدبود ودرتمام درس هایش سخت بی استعداد . رقیب شاخص او درانواع بی استعدادی من بودم 

وهمین باعث دوستی پایدارما در سال های رفوزگی های متناوب بود . دراولین حرف ها اشاره کرد رئیس 

است .خرید را موقتا رهاکردیم رفتیم کافۀ یک دبیرستان غیر انتفاعی بوده اما حالا بازنشسته شده  

فروشگاه به صحبت کردن . پرسیدم چرا دبیرستان بازکردی .گفت آن قدرتوش مانده بودم که آشناترین  

بود   نماینده  فعلا  یکیشان  بودند.  پولدارشده  کاملا  اما  مانده  مدرک  بی  که  داشت  پسر  دو  بود.  فضا 

رکردی گفتم وضع مالی ام بدنیست راضی ام ، ازدواج  ودیگری شهردار شهری شمالی.پرسید تو چه کا

نکردم یعنی می خواستم نشد ووقتش گذشت . ازشغلم نپرسید وخوب شد که نپرسید . قهوه وکیک  

خوردیم و صحبت به درازا کشید . وسط حرف هایش گفت می دانی آن وقت ها فکرمی کردم تو چه 

ببخشید با این    -. گفت بیشتر فکرمی کردم که تو    کاره می شوی ؟ گفتم هیچ وقت این را به من نگفتی

بازرسی چیزی دراین حدود می شوی ؟ پرسیدم چرا بازرس ؟ گفت دلیلش را نمی    -بی دست و پائی 
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 . . دردل گفتم به رغم خرفتی اش حدودا درست حدس زده است  دانم دلم این طور گواهی می داد 

م تو چرا مرا بازپرس ببخش بازرس تصورمی  پرسیدم عجیب است بین این همه شغل که می شناختی

و   داده  دبیرستان  چه قدرعصاقورت  بازرس های  بینم  کنم می  بیشتر فکرمی  کردی؟ گفت حالا که 

سختگیر بودند ، دبیرها حتا ناظم ازآن ها حساب می بردند . روحیۀ تو این طوری بود، لبخند می زدی  

با نداری.  سرجنگ  او  با  که  کرد  باورنمی  طرف  جائی   اما   . برود  آبرویم  بود  نزدیک  ام  لپی  اشتباه  

اگرمجبوربودم خودرا معرفی کنم می گفتم بازپرس . درپیشانی  نوجوانی من چه دیده بود که با آن همه  

کودنی ، کل زندگی ام را با کمی اختلاف لفظی حدس زده بود . بعد گفت اوضاع را چه طورمی بینی  

ناراضی ؟ گفت گروه های  نوکرهای دستگاه هم خودرا   ؟گفتم مثلا  ،آن قدرزیاد شده که  های جامعه 

ناراضی نشان می دهند ، از اعتصابات کارگران، معلمان، پرستاران بگیرتا بگیر وببندهای شبانه روزی ،  

کشتار فجیع توی زندان، مهاجرت های قطع  نشدنی . می دانی  پسرم با این که وکیل است و وظیفه  

این روزها ،دروغ بگوید.   به ساعتم نگاهی  دارد دروغ بگوید دیگر   تواند زیادتراز وقاحت رایج  نمی 

دقیق انداختم ،فهمید قراری دارم ، پول میزرا به اصرار حساب کرد ورفت . خوب که فکرکردم دانستم 

او خبرداشت چه کاره ام، هوشمندانه با به کاربردن عنوان بازرس خواسته بودبه من بفهماند همه حتا 

انده ای مثل او خبردارند ازهرچه نابدتری که امثال ما درخفا یاآشکارا انجام می دهیم و فکرمی  عقب م

 کنیم  فقط رؤسا خبردارند. 

*          عصردرپارک نزدیک خانه مان قدم می زدم پیرزنی عصا زنان نزدیک شد به من وروبه رویم  

عقب رفت ، قدوبالای مرا ورانداز کرد ، بعدبه  ایستاد وسربالا کرد ، مدتی خیره به صورت من نگاه کرد ،  

دورمی شد   دار  سایه  دراز  درخیابان  که  دیدم  می  اورا   . ورفت  داد  تکان  را  آمیز سرش  یأس  حالتی 

درمسیر، دوبار راه  مردانی را بست ودرآن ها خیره ماند و بعد رهایشان کرد.  گم گشته ای داشت اما  

از جنگ بر نگشته ، برادری معتاد ومفقود ؟  چراحرفی نزد؟ به   که بود شوهری فرارکرده ازخانه ، پسری

عصر    . بیابدش  هنوزامیدواربود  اگرچه   ، یافت  ونمی  گشت  می  رفته  ازدست  عزیزی  دنبال  هرحال  

فرمایشی  روی  پیاده  این  دارم  را  حس  این  همیشه   . زدم  می  قدم  پارک  درهمان  روزدیگر 

م بدهد خسته ام می کند . پزشک فرموده  یک ساعت  بیشترفرسایشی است ، به جای  این که آرامش

پیاده روی برای قلبت مفیداست به شرطی که وزنت راپائین بیاوری ،عرق نخوری سیگارهم روش  . حالا  

خوب شد نگفته ام که افیونی ام .البته معتاد نیستم ، هردوروز یک بار می روم پیش انوار ، دودی می 

ی بیشتری از مشکلات بشر بیچارۀ قرن خودمان حرف می زنیم . اوهمان گیریم، بربالش لمیده ،با آسودگ
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قدر به مسائل مهم بشری توجه دارد که من . گاهی دچاراین شک سوزان می شوم که نکند اوهم مثل 

من ته ذهنش کوچک ترین اهمیتی به انسان نمی دهد وریاکارانه تظاهربه بشردوستی می کند همان  

دم دوستی ومیهن پرستی شهره اند . روزهائی که دودی گرفته و جانی تازه طورکه سیاستمداران به مر

گرفته ام ، دوست دارم برای کسی حرف بزنم ، خوشم می آید طرف درآن فرصت  هیجانی حرفم را قطع 

نکند واین کمترپیش می آید ، شاید مخاطبان اتفاقی هم اتفاقا هیجان تازه ای برای وراجی یافته اند. 

 رف ها را مخفیانه ضبط می کنم. به عادت  ح

 ضبط شده درگفتگوبا معلم پریشان موی عینکی روی نیمکت  :

 هواازدیروزسردتراست    _

 اصلا نمی شود آقا  _

 چی اصلانمی شود ؟  -

 هوا   -

 هوا چی نمی شود ؟  - 

 ازاین سردتر    -

سان باهم است، اما آن  معلوم است نقش هوا درزنده ماندن مان مهم تراز حرف زدن بی فایدۀ دوان   - 

قدربدیهی است که  دوانسان ، من وشما می توانیم ندیده اش بگیریم وراجع به چیزهائی که بدیهی  

 نیست و راجع به آن ها فکرنکرده ایم  صحبت کنیم. 

 چرا بی فایده ؟  _

  خواهش دارم باعث قطع فکرمن نشوید.  فکرم همین حالا خیز برداشته که اوج بگیردوحرف های    _

 شما ممکن است  

 چرامی خواهد خیز بردارد ؟    _

فکرمعمولا تکیه بر چهاربالش خیال می دهد ، تعبیری شاعرانه است اما تاحدی حقیقت دارد ، وقتی    _

یک نفرغریبه رامی بیند بالش را می گذارد کنارتا ازحالت لمیده درآید به قصد ادب . همۀ ما این کاررا  

 واستم بگویم  می کنیم .یادم رفت چی می خ
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 راجع به سردی هوامی فرمودید   _

بهانه بود، اصل مطلب این  که دوتاآدم غریبه مثل من وشما چه چیزی می توانندبگویند که برای     _

 دیگری جالب باشد  

 شبانه  درباغچه  چالش کردم _

 جسد ؟ _

 معلوم است    _

 کی بود ؟  _

 عزیزترین موجودزندگی ام  -

 معشوقه ؟  -

 نه -

 همسرخیانتکار ؟ -

 نه -

 پس کی ؟ دزد بود ، کشتیش ؟ -

 دزد که عزیز نمی شود   -

 من  حالا با یک قاتل حرف می زنم   -

 تقریبا   -

 اعتراف می کنی آن هم به کسی که نمی شناسی   - 

 کاملا   -

 به چه منظوری  ؟   -

 ردید من هم روزگاری غزل می گفتم  صحبت از تعبیر شاعرانه ک  -
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 این چه ربطی به جنایت دارد ؟   -

 خودم را در باغچۀ شب  هجران گم کردم،  غباربی مقدار   -

 سر کار گذاشته ای مارا  ؟ -

ازآن شب که ترکم کرد  باخودبرد روح وروانم را . این که باشما صحبت می کند دیگر کاظم نیست ،    -

 د . بگذریم کجابودیم؟  گویا می خواستید چیزی بگوئید . . .  بیدلی که روزی صاحبدل بو

 ضبط شده از درد دل سرجوخۀ پاسگاه مرزی : 

معمولا  عصرها به پارک می روم آن روز خلاف عادت ساعت ده ازفرط کسالت بلندشدم رفتم  پارک  

 واورا دیدم وگفتم:  

 قیافۀ شما به نظرم آشنا می آید  _

 م را دیده اید  شاید در روزنامه ها عکس _

 هنرپیشه اید ، نمایندۀ مجلسی ، چیزی ؟  _

 نه من رئیس آن پاسگاه مرزی  بودم که اشرار   _

 قضیه چی بود ؟  _

 همان که رادیو گفت   _

 درست یادم نیست  _

دوسال گذشته ست ، داشتیم صبحانه می خوردیم، نگهبان برج هم اتفاقاآمده بود با ماچای بخورد    _ 

که یک دفعه بی سروصدا آمدندتو ومحاصره مان کردند، روبسته ،کلاش به دست . سروان  مریض شده 

سته  بود وبرده بودندش شهر ومن حالا مسئول بودم . این جا چی می کنید ، چی می خواهید ؟ سرد

شان گفت جان شمارا . شلیک کرد  سه نفرازسربازان را که پشت به آن ها بودند ومی خواستند حرکتی  

بکنند دروکردند . مارا ایستاندند روبه دیوار . پرسیدند رئیستان کیست گفتم . گفت تو با ما می آئی ، 

یه را هم سوا گروگان  کسی آمد چشمهایم را با دستمالی بست و بیرون برد. بعدافهمیدم هشت نفر بق

گرفته بودند . جیپی آمد سوارم کردند وراه افتادیم دوساعت بعد چشمهایم را بازکردند هفت هشت نفر  
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روی صندلی های چوبی ونیمکت ولو بودند وچندنفری هم  به اتاق دنگال می آمدند ومی رفتند . می  

، معاوضۀ اس اگر طبق معمول  به  دانستم احتمالا  مارا نخواهند کشت  . سابقا چندبار  را جوش بخورد 

خاطر تمرد ، انفرادی افتاده بودم اما آن جائی که مرا انداخته بودند چاه خلا بود نه سلول .مدفوع قبلی  

ها وخودم ،خیسی زمین ودیوار، نان خشک خالی وآب شور. دیگرشکنجه لازم نبود. بعدا از سه ماه که 

ت نفردیگر را . یکی را برای سرعت بخشیدن به معاوضه  نزدیک وفات بودم ، آزادمان کردند من و هف

. تارسیدیم مارا بردند به بیمارستان . پس ازآن تقاضای بازنشستگی کردم با یک  اعدام کرده بودند 

 درجه ترفیع که دادند .  

 حالا چه کارمی کنی ؟  _

ه بودم رزمی  توی مجتمع جوشکاری سرکارگرم اما  یک ساعت هم ازفکرش درنمی آیم . مدتها شد  _

کار ،کمربند سیاه دارم ، باسه نفر از همقطارهای سابقم توی این دوسال گروه شده ایم  هم قسم که  

 دراولین فرصت باتجهیزات برویم آن طرف مرز 

 برای انتقام ؟ _

 انتقام که نه ، اتصال    _

 مگرآن ها اسیرتان نکردند ، سربازانتان را نکشتند ، این خیانت   _

 هست که شما غیر نظامی ها نمی فهمید چیزهائی   _

 همکاری با دشمن ، بی شعوری می خواهد نه فهم  _

گفتم که  اصلا نمی فهمید ، مرابگوکه  وقتم را تلف کی می کنم ، هرچه گفتم مبادا بروزبدهی ، ازانتقام   _

 بترس !     

ا همان مردرا دیدم که  سه ماه گذشته بود ویک روزدیگرازفرط کسالت صبح بلندشدم رفتم پارک .اتفاق

 باکسی صحبت می کرد ، آهسته بر نیمکت مجاورنشستم وشنیدم :

. . . تاشب مسابقه شد ، من افتاده بودم با یک ویتنامی ، چغر عین سنگ وصخره . انگار با کوه دست 

شانسی  وپنجه نرم می کنی ، اگرمن می بردم تیم ما نایب قهرمان می شد .  بالای جان زدم والبته اوهم بد 

آورد و با امتیازبردمش . شب آخر رفته بودیم جشن بگیریم که پیداشان شد با دوویتنامی دیگر ، از  
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اردو مارا تعقیب کرده بودند معلوم بود دنبال بهانه می گردند ، گفتم رفقا هواپس است ، جیم شیم . تا 

اند ویتنام . همیشه ویت کنگ   سفارش آبجو دادند وبر گشتند مارا ندیدند . حالا تیم  مارا دعوت کرده 

ها برای ملت ما دوست داشتنی بودند ، مظلوم هائی که گیر جهانخوار افتاده بودند، اما حقیقت چیز  

دیگری است . حالا من مانده ام که بروم این سفر ، نروم چه کنم ،  ازلحاظ سازمانی ناچاریم برویم اما  

 خب . . .  

دانستم این پاورقی سازشفاهی هربار که فیلم هیجان انگیزی دوباردیگرهم دیدمش باقصه های دیگر. 

می بیند خودش را بی اختیار قهرمان آن تصورمی کند.  یک جفت گوش مفت ، باعث خودارضائی روزانۀ 

 این مشنگ هزارکاره می شود . 
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 گزارش دست اول  

 

*          روزها توی خانه های مردم  کارمی کرد . مشتری هایش عادت کرده بودند که نظم وترتیب اورا  

صبح  زنگ در خانه را می زد . اول باید بیاید   8در تمیز کردن خانه مراعات کنند . وقتی خدر سرساعت  

میزی که  رویش چیده  اتاق کتابخانه  ونگذارد من مثل هرروز در آن پناه بگیرم بین صندلی چرمی و

شده بود مانیتور وکی بورد وپرینتر و دستۀ کاغذ ها ومدادها و چراغ مطالعه و بشقاب پروپیمان تخمۀ  

کدو  . خلاقیت صبحگاهی من برای نوشتن با تخمۀ کدو بر انگیخته می شد که به شوخی اسم این حالت  

اشغال می کرد که  چنددقیقه قبل آن را   را گذاشته بودم  تخیل تخمی.  با انتقال جارو برقی فضائی را 

با دلخوری ترک کرده بودم. با دستمال خیس قفسه ها وکتاب های داخل آن ها را پاک می کرد که بعدها 

کتاب های خیس به هم می چسبیدند ودردرازمدت کپک می زدند .بعد نوبت  جارو و تی کشیدن وکهنه 

کتاب ها را به سلیقۀ خود عوض می کرد هربار به شکلی  مالیدن  به پارکت کف بود.  دراین فاصله جای 

که فکرمی کرد این طوری خوشگل تراست . طوری که دیگر نمی توانستم کتاب های خودرا برای خواندن  

هدفمند پیدا کنم .عادت کردم کتابی را بردارم برای خواندن که اتفاقا این هفته دراین قفسه بود وهفتۀ  

آن جا نبود و شاید درفصل دیگری آن کتاب را درهمان حوالی می یافتم   دیگر پس ازرفتن خدر دیگر  

پس از آن که یک دورکامل قفسه های اتاق را چرخیده بود . خدر از من که خارج می شدم پرسید :  

حاج آقا ! همۀ این ها را خوانده ای ؟ جوابش را ندادم، حاج آقائی دراتاق نمی دیدم . دفعۀ دیگر پرسید  

این ها را خوانده ای ؟  همه را نخوانده بودم اما از سر بی حوصلگی گفتم بله . توقع تشویق  آقا ! همه  

وحیرت نداشتم والبته او هم بدون حیرت وتشویق گفت ای بیچاره ! می رفتم توی بالکن می نشستم 

تا خدر  وخودم را با صرف  قهوه و توتون و نگاه داستان جویانه به گربه ها وکلاغ ها سرگرم می کردم  

 در پذیرائی ظاهرشود درحالی که  جاروبرقی را به نشانۀ پایان کارزار به دنبال خود می کشد. 

خدر واقع بین تراز بسیاری از شاگردان وآشنایان استادپیری بود که من بودم . آن ها هیچ وقت وضعیت  

ناشی می شد به روی من  غم انگیز منتهی  به بیچارگی را که از خواندن این همه کتاب بی ارتباط باهم  

نیاورده بودند درحالی که قلبا باخود  هم فکربودند.خدر با این که عامی بود ازبسیاری دیگر که خودرا  

عالم می پنداشتند باهوش تر بود .  موجودی تیز فهم که از گفتن صریح عقایدش باکی داشت چون  

بیاوری.وقتی عصرجمعه خانۀ تمیز تصورمی کرد درستش این است که هرچه به ذهنت می رسی به زبان  
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شده را ترک می کرد اطلاعات ما کاملا به روزشده بود از وضع شش خانۀ دیگری که او در روزهای دیگر  

 درآن ها فرمانروای پاکیزگی  بود . 

طبیعی بود که گزارش زندگی روزجمعۀ  من وزنم را  به خانه های دیگر بدهد . اتفاقا خانم یکی  ازآن  

یگر گاهی به خانۀ ما می آمدوما گزارش خدررا ازخانه مان، اززبان او می شنیدیم که هربار  شش خانۀ د

نکتۀ تازه ای داشت و ازچنان حالتی که  دیده می شدیم عبرت می گرفتیم . برایم جالب بود که خدر  

که    مرا که استاد بازنشستۀ تربیت مدرس بودم به صورت مردی نیمه دیوانه دیده وتصویر کرده بود  

معمولا سه کار را بیشتر دوست دارد : یکی آه کشیدن های متناوب در عرض روزبود که یک بارشمرده 

بود   بیست وسه بار تکرارشده . آه کشیدن ها را نه نشانۀ حسرت  وغصه  بلکه ناشی از تنگی نفس  

را بیشتر   آدم چپق کش می دانست . ازکل فضای کتابخانه ام حضوربشقاب پروپیمان تخمۀ کدو نظرش

جلب کرده بود واوایل اززنم  پرسیده بود  چرا تخمۀ کدو ؟ زنم گفته بود چون گوشۀ دندان جلویش به  

خاطر  شکستن تخمۀ ژاپنی یک بار پریده .  دریافته بود دلیل وبهانۀ خوبی نمی تواندباشد. علت تمایل  

رده بود  به تأثیر مطلوب تخمۀ کامل استاد به تخمۀ کدو همان بود که پزشکی  ازمشتری هایش اشاره ک

کدو در بهبود پروستات وشب ادراری متعدد.  سومین تصویر من در ذهن او بکلی مرا از حسن نیت  او  

ناامید کرده ، اگرچه تأئید کامل تیزفهمی او می توانست باشد.  اوصفت نیمه دیوانه را که به من نسبت  

این که سؤنیتی داشته باشد . خدر این حالت را از    می داد ازاین ویژگی سوم استنتاج کرده بود بدون

شکل تلفن ها و واکنش هایم دریافته بود. دیده بود که غالبا هنگام پاسخ به تلفن های متعدد ، هربار  

البته ، حتما ،  باکمال میل    "که آن طرف چیزی از من می خواهد ، این جمله همیشگی را تکرارمی کنم  

بی ناموسا ول نمی "ذارم باز همیشه این جمله تکراری را بی اختیار می گویم. وقتی که گوشی را می گ   "

واو ازاین خوشروئی هنگام مکالمه واین تندخوئی پس از قطع مکالمه به این نتیجه رسیده   "کنن آدمو!  

 بود که این بابا  حتما یک چیزیش می شود . 

سرگرم کننده وقتی از خانه های ششگانه  نمی رنجیدیم از خدر چون آینه داری بی غرض بود و گاهی هم  

به تناوب خبرهای دست اول خصوصی می آورد مخصوصا ازخانۀ پزشکی که زن وبچه اش  را فرستاده  

بود اتریش . خدرتعریف می کرد که  دکتر متخصص زیبائی پوست وموست وپول هنگفتی از کیف زن  

کرد ، اما ثروت میلیون دلاری این پزشک  های زشت بیرون می آورد. شاید کمی دراین داوری اغراق می  

زبانزد ساکنان تجسس گر خانه های تحت ادارۀ خدر بود .  بخشی ازاین ثروت ازمطب می آمد وبخشی  

دیگر از معاملات قالی وزعفران وپسته  توسط زن ودوپسر پزشک عالی مقدار ) بر اساس مقدار پولش  
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شت ازاین دوشغله های متضاد زیاد دیده بودم، اما ( حاصل شده بود . این مطلب برای من اهمیتی ندا

خدر نکتۀ تازه ای از زندگی پزشک برایم فاش کرد دوراز چشم زنم ، چون فکرمی کرد خبر پخش می  

 شود :

 دکتر هرچندماه یک بار عاشق یکی از منشی های خوشگلش  می شود   _

 طبیعی است چه کند تنهاست .  -

 ق وجفت  مدام منشی ها  عوض می شوند طا _

 لابد کارشان را خوب بلد نیستند   _

 خدر گفت :   برای شان  شعرمی گوید ، حیرتم  . 

 گفتم   تاحالا سه کتابش را دیده ام که به خرج خود  

 ببخشید شما هم جای برادرمن . اگر می توانست کاری کند چرا شعرش را می گوید ؟  _

 خب شعر ممکن است محصول فعالیت مشترک  باشد -

ما که صاحب کمالاتید چرااین حرف را می زنید ؟ آدمی که کارش را کامل می کند ، دیگرحرفش را  ش _

 نمی زند  

 خدر ! منشی ها به تو چیزی گفته اند ؟   _

 زنها این موضوع را می فهمند لازم نیست کسی اعتراف کند  _

 گفتم : تخصص زیبائی خیلی شبیه آرایشگری است ، آرایشگرها معمولا 

 رای زنش می سوزد دلم ب _

 من دلم برای دکتر بیشترمی سوزد   _

 ازلباس های زیرش من چیزها فهمیده ام که لباس رویش هم خبر ندارند .  _

 

 



76 
 

 ساعت های خودمختار  

 

که   -روزچهارشنبه    9یا گذر از آن هرچه سعی کردم نشد . ساعت    9*        برای رسیدن به ساعت  

. ساعت  -امروزباشد   گویم  نمی  .   9  را  بود  خارج شده  از دسترس  که  که  روزهای گذشته  همه   آن 

 روز نیامده چگونه ممکن بود حضورداشته باشم .  9درساعت  

وقتی این  مطلب را با  دوستم درمیان می گذارم ،  مقصودم را نمی فهمد یا من مقصودش را نمی فهمم  

مطرح نیست، مشکل اصلی    12و    9نه  ؟ می گویم عدد    12،  مثلا ساعت    9که می گوید حالا چرا ساعت  

موهوم ، فرصت  من ، رسیدن به  وقتی است که دراختیار من نیست .می پرسد چرا برای رسیدن به وقتی  

 حالایت را تلف می کنی ؟ می گویم  این کاری است که همۀ ما می کنیم، همۀ عمر  . 

ساعت   به  رسیدن  برای  ازآن  9*        جوانم  همسر  که  ایستگاهی  به  برسانم  را  خودم  کردم  سعی 

نم ازآن  سوارقطارمی شد . از محل کارم بایدخودرا به موقع می رساندم با یک ساعت راه به جائی که ز

جا  عازم سفربود . یک دفعه تصمیم گرفته بود برود و کمی دیر به من خبر داده بود. به دیدار پدرومادرش  

می رفت ومن زنهارش داده بودم که دراین ایام که جنگ درآن جا جریان دارد ازسفر صرف نظر کند واو  

بگذار تنها  مهلکه  درآن  را  پدرومادرپیرش  ندارد  طاقت  دیگر  بود  را  گفته  ها  آن  که  رفت  می   . د 

باخودبیاورد به شهرما که فعلا دورازخطر جنگ بود . همه چیز دست به دست هم داد خرابی ماشین و  

شلوغی جاده وحرکت دیر من . وقتی رسیدم قطاررفته  بود . پس ازسال ها که جنگ پایان یافته اندوه 

مرا می آزارد که از آخرین دیدار    شب نرسیدنی 9من پایان نگرفته .هنوزهم آن وقت لعنتی ، ساعت  

 همسرمحبوبم محروم ماندم .

روز چهارشنبه آن ماه وسال دورشده  ، برای ما بچه های دبستانی روزی بود سوای    9*       ساعت  

روزهاوساعت های دیگر . درحیاط مدرسه صف بسته بودیم . سرودخوانده شده بود وناظم نطق کرده  

فرستاده   بود وحالا موقع آن بود که هدایای آن کشور رؤیائی که برای کودکان محروم این طرف دریاها  

بسته بیشترنبود توسط مدیر قرعه کشی وتقدیم برنده شود .قرعه کشی شد   3بودند وسهم مدرسۀ ما  

در   پدرش  منصب  البته   . بالاتربود  ازمن  کلاس  یک  که  شد  من  عموی  پسر  نصیب  اش  بسته  ویک 

ن بود  شهرداری دراین قرعه کشی دخالت داشت .  خانواده ما هم در قسمتی از خانۀ درندشت عمو ساک

. پسرعموبسته را بازنکرد تارسیدیم به خانه .  موقعی که تمام اعضای دو خانواده جمع شدند ، او وسط 
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جمع با شوق وذوقی حسرت بر انگیز ،  کارتن کوچک را که با کاغذالوان ستاره داری بسته بندی و با  

ا بلکه به جائی که نمی روبان زردی محکم بسته شده بود درآغوش گرفت وبه جلو نگاه کرد ، نه به م 

دانستیم کجاست .  انگار مقابل عکاسی نامرئی برای ثبت آن لحظۀ بی نظیرایستاده .  عمو گفت حالا  

بازش کن پسر ! پسر عمو با ملایمت گره روبان زرد را گشود ، درز کاغذ چسب زده  را بی آن که پاره  

با چسب کاغذی محکم شده بود وبا حوصلۀ    اش کند  بازکرد . کارتن قهوه ای رنگی پدیدارشد که  درآن

زیاد ، آرام بازشد . درون کارتن چندچیز بود ،  کراوات کوچکی که بالایش کش داشت وبه گردن وصل  

می شد . رنگ آبی داشت باستاره های صورتی .تا آن موقع ندیده بودیم بچه ای کراوات داشته باشد  

گ  مثل مدال لیاقت. یک دفتر بزرگ بی خط ویک جعبه  .کراوات را به گردن آویخت ، کوتاه بود و قشن

آبرنگ که معلوم بود پسرعموباید درآن نقاشی کند . من نقاشی بلدبودم و او سررشته ای نداشت ، اما  

آن ها از کجامی دانستند چه چیز رابرای چه کس بفرستند .  آخرین چیزی که درون جعبه بود باعث  

ه فقط درعکس ها در تن قهرمانان شنا دیده بودیم . همهمه به  همهمه شد. تنکۀ  ورزشی قرمزرنگ ک

کلماتی تبدیل شد که ستایش وسرزنش فرستنده ازآن فهمیده می شد:/ یعنی چه تنکۀ شنا  برای بچه 

های مدرسه  ؟  / این قرتی بازی ها مال آن جاست / پسرم کجا این را بپوشد ؟  /پوشیدن این جورچیزها  

رسوم ما رانمی فهمند کراوات ومایو ؟ اما آن همهمه علت دیگری داشت که به قباحت دارد . /آداب و

زبان نیامداما ازخاطر خیلی ها گذشت . آدم های آن کشور رؤیائی ازکجا می دانستند پسرعموی شاشو 

 ، هنوزهم صبح ها تشکش را بر عکس می کند تا نقشۀ جغرافی توی جایش دیده نشود .           

رسیدن به آن یا گذشتن از آن     9یک زمان ثابت یا معین نیست ،گذراندن ساعت    9ت  *          ساع

برای کسی چنددقیقه است برای کسی    9برای خانوادۀ ما، درشرایط مختلف حادثه آفرین بود  .  ساعت  

شهریور) سه ماه دیگر (  آزمون سراسری   24دوشنبه    9دیگر چندسال وبرای دیگری یک عمر. ساعت  

می شد . برای خرخوان خرفتی که من بودم طنین این ساعت تشویشی کشنده داشت . دلم می  برگزار 

خواست آن ساعت را از سه ماه دیگر بیاورم به دیروز و ازشر آن وقت شوم دلهره آور خلاص شده باشم 

رأی دادگاه برین اعلام شد و حکم محکومیت اعدام پدرم  قطعی شد وعجب این که ساعت    9. ساعت 

شب عملا مصادره شد    9هفتۀ دیگر ، او دیگرنبود . پاساژ پدرم که به اسم پسرخردسالش بود ساعت    9

. تطابق  این ساعت ها باهم مادرمان را چنان ترسانده بود که  وقتی می پرسید ساعت چنداست وآن  

ن  ، ، رعشه می گرفت  را نمی دادیم اگروقوع آن دقایق را می شنید  ، درست جوابش  بود  می ساعت 

توانست از این ساعت همیشگی منحوس عبورکند ، فراموش کند تمام بدبختی های آن وقت پرآزار را  
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نامزدیش مسجل شد. مادرمان زنده نبود وگرنه محال بود آن ساعت بادسته گل در    9. برادرم ساعت  

 4ا ساعت  که ت  9خانۀ لیلا باشیم .  همواره خسته وخواب آلود می رسیدم به اداره درست سر ساعت   

آغازبیداری واقعی ام بود که ازعالم خواب ومنگی مدام  فاصله گرفته 9درآن اتاق پرپرونده دوام بیاورم .  

بودم هرچند ساعتی طول می کشید تا فاصلۀ رخوتناک خودرا با ارباب رجوع کم کنم . سی وپنج سال  

درمحضر    10نیا .زنم ساعت  شروع کرده ام ، ساعت حضوردراین د  9ازبهترین ایام عمرم را از ساعت  

ازمن رسما جداشد  ، اگر یک ساعت معطلی خودرا درمحضر پیش ازآمدن کارمند مربوط حساب کنیم  

، معلوم می شود این ساعت ریده است به زندگی فامیل ما . بی ناموس می داند که با ما چها کرده است 

 ونمی دانیم چها باماخواهد کرد ؟
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 بلوهای شبانه تا

 

.   100در    70*             هرچندشب یک بار در عالم خواب ، بوم سفیدی روبه رویم حاضراست با ابعاد   

قلم موهاوکاردک تمیز وجعبه رنگ وشستی هم .  باید ایده ای را که دارم روی بوم بیاورم .  اما هرچه  

ک دست سفید است . خالی از هرمضمون  فکرمی کنم می بینم ایده ای ندارم . ذهن من هم مثل بوم ، ی

وشکلی . شروع رؤیاها همیشه یک سان است اما پس ازاین تصور ) که نقشی برای بیان ندارم ( ، خوابم 

 تصویرهای دیگری می پذیرد  . 

یک دنیای غیرفیگوراتیو که درآن شکل هاورنگ ها وخط ونور وحرکت بر چیزی  جزخود دلالت نمی  

یک دنیای انتزاعی محض که رنگ ها وشکل ها دلالتگرنیستند ، ازخود چیزی   کنند برمن چیره است ، 

جزخود تراوش نمی کنند ، آبی آسمان نیست یا دریا یا زیرپوش . آبی همان رنگی است که از رنگدان  

بیرون می خزد وبا قلم مو می نشیند روی بوم . این دنیای آبستره نمی گوید ونمی خواهد بگوید چه 

و به چه کارمی آید . تجرید رنگ ازهرچه جزخود،  لجوجانه فارغ ازهر اشاره و مقصود است    معنائی دارد

. خط ها وشکل ها ودرنهایت ترکیب بندی تابلو اشاره ای به دنیائی ومفهومی و واقعیتی ندارد ، حقیقتی  

یش برده ام است که حقیقی بودنش را درهرجا برای همیشه وهمه کس انکار کرده است. تابلوراتا نیمه پ 

 اما هنوز ساخت وساز درستی ندارد که اورا می بینم . 

نه همیشه ، گاهی کنارم  ظاهرمی شود هربار به شکلی واسمی که یادآورکسی است که تاحدی منتظرش  

 بوده ام .  نرسیده می پرسد : 

 این را برای چه کشیده ای ؟  _

 باید چیزی می ساختم ، می آفریدم   _

 به چه منظوری ؟  _

 به هنرهای تجسمی علاقه داری ؟  _ 

 رؤسا علاقه دارند   _

 از صراحتت خوشم می آید   _
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 برای خوشامدتو این جا نیستم    _

 یک کاراست که از آدمیزاد سرمی زند  مثل خندیدن یا پیاده روی   _

 باید جواب سرراست به آن ها بدهم مرا نپیچان !  _

 مضمونی ندارد ،  هم نشینی اتفاقی رنگ ها وشکل هاست    _

 آدم که کاری را بدون علت نمی کند ، چه نقشه ای داشته ای ؟  _

 برهم زدن نظم موجود به خاطر بی نظمی اش   _

 بعد ؟  _

 آفریدن نظمی تازه از بی نظمی پیشین ؟  _

 بعد ؟ _

 داری ضبط می کنی ؟  _

 بعد ؟  _

 نظمی قبلی زاده شده و ممکن است به بی نظمی بعدی تن دهد  نظمی نوین که ازبی _

 برای چه این کار  را می کنی ؟  _

 نشان بدهم معنائی خاص اعتباری ندارد  برابر بی معنائی عام   _ 

 باید به تو نشان بدهند   _

 مدال ونشان لازم ندارم _

 نشانت می دهیم ، بعدا می فهمی   _

مزورانه  با استاد ) خودش این عنوان را به من داده ( روبوسی کرده  صحنه را ترک می کند .دراین  

تشویش پلک می گشایم و یک دم می اندیشم  فرضا اگر رؤیا نبود چه بلائی ممکن بودسرم بیاید. ازاین  

 شانه به آن شانه می غلتم. 
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ه روی آن بوم ایستاده ام . این بار پیش ازآن که دست به کارشوم آن موجود ظاهرمی  *         باز روب

 شود ، این بار شبیه یکی از نقاشان است که آشنائی مختصری با هم داریم . می گوید :

 قصد کارشکنی ندارم آمده ام کمک کنم  _

 ) هدفش معلوم بود  البته بدون قصد کمکش  ( نه مرسی !  _

 ریت داده اند  به من مأمو _

 که دستگیرم کنی  _

 نه ، ترابه راهی بکشانم  که ناگزیر خودت تشخیص بدهی چه بکشی وچه نکشی   _ 

 یعنی من نباشم وتوباشی به اسم من   _

 من کاره ای نیستم ، نقشه مال آن هاست  _

 خب ، چی بکشم ؟  _

 چیزی که آن ها دوست دارند  _

 آن ها می دانم  چیزی را دوست ندارند  _

 خب همین را بکش اما طوری باشد که نشان بدهد آن ها دوست دارند   _

 چی را ؟  _

 مردم را ، وطن وآزادی و این حرف ها را   _ 

 این که نمی شود هنر  _

 اما صنعت که می شود   _

 اهلش نیستم  ، ازاین کارها بلد نیستم  _

 ام ؟  پس من این جا چه کاره  _

 اگرقبول نکنم   _
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 قبول می کنی   _

 اگر قبول نکردم  _

 امرحکومت اما و اگر ندارد  _

 چرا خودشان نمی کشند ؟ _

 باید به دست شما این زنگوله   _

 حالا آن گربه کجاست ؟ _

 زیر پایتان ، بالای سر ، دورو برتان    _

 من شرفم را زیر پا   _

 کی گفت حالا زیر پا   _

 پس کجا ؟ _

 توی هر سوراخی که جابگیرد  _

 این که نمی شود نقاشی من  _

 می خواهی اولش را من شروع کنم   _

 نه این بوم من است و آتلیۀ من ،  _

چون عالم رؤیاست ، این طوری تمام می شود که او تابلورا می کشد کامل .  من روی آن تابلو مجددا 

ام نه او . امضا کرده  وتاریخ گذاشته ام . دوباره رنگ می گذارم کامل ، طوری که معلوم شود من کشیده  

تابلورا اصلاح می کند به طوری که تابلوئی دیگرمی شود وآن دیگرگون شده را رنگمالی می کنم ومی  

شود اثر من ، دوباره او تابلورا به شکلی دیگر درمی آورد ومن همان شکل را امضا می کنم وباز . . . آن  

 ت عصبانیت ازؤیا درمی آیم . قدر که ذله می شوم وازشد

*         شبی دیگر ورؤیائی دیگر با آن موجود که حالا شخصیتی دیگراست اما من هنوز همان آدم 

 دست وپاچلفتی ام . 
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 دودسانان  

 

*         پیپ ام را چاق می کنم ،احتمالا در دود معطر این توتون جاذبه ای است که اشباح را به خود می  

درآن دودادود  مواج آبی سفید ، یکایک ظاهرمی شوند، نه چنان که دیگران ببینندشان ، این  خواند ،  

فراخوانی خصوصی است . نخست سی بل اهل کومی به چشم آمد ، که در قفسی آویخته بود ، کودکان 

 پیرانه سر نگاهشان  می کندباحیرت ودلهره   "سی بل ! چه می خواهی ؟    "دوروبر قفس فریادکنان که  

. اگر از حال خود بگوید  صدای ضعیفش درآن غلغله شنیده خواهدشد ؟  درهمین اثنا نقاش  ماخولیائی   

ظاهرمی شود ، حسین برادر رنگ پریدۀ  استخوانی ام  با زلف شبق رنگ  رمی برپیشانی ، می آید  

د کنار زنی و دراز می کش  "می خواهم بمیرم    "نزدیکتر چنان که بشنوم آواز مهربان نحیفش را که  

بلندبالا و نیرومند که درهاله ای ازاستخوان های اقلیم کسوف روح  گرفتارآمده . نقاش زمزمه می کند  

پیپ یک نفره و قهوه جوش دونفره  هنوز دوام     "سی بل را کندم روی پیپ تو با آن آهوی رمنده.    "

ابه جا می کند . ازقهوه فروش  آورده اند در گنجه ام ، ازپس  مصیبت های سالیان وحشت که کوه را ج

ارمنی خریده بودمش که قیافه وهیکلش یادم نمانده درآن مغازه تاریک باریک  شرق میدان چندگنبد  

برای طبخ قهوۀ عثمانی باید حوصله داشته  "، اما لهجه اش به یادم مانده با کلمات به دشواری بیان شده  

 رود یا حوصلۀ من که هنوزهم لازم است  سرنرود. آن وقت درست نفهمیدم  قهوه سرن   "باشی که سرنرود

پیپ را دود می اندازم ،  بی آن که بخواهم یا بتوانم که نخواهم درچشم انداز مه گرفته ،  هیکل هائی  

ظاهرمی شوند  درهم وبرهم ، محو و آشکارا ،  که نام بعضی شان را هنوزبه یاد دارم : این کشاری است  

ه  با شکم تغار و زن ودختر ولنگارش که اولین صاحبخانه ام بود ، آداب  درانتهای کوچۀ یخچال جوادی

اجاره نشین بودن را او  به من آموخت که رسمی  شبیه بردگی بود . این دراز تاس ، سرهنگ کوچه مجد 

پشت مسجداست ، موجر دیگرم  دو هووی هم سازگار دریک خانه داشت ویک مستراح خصوصی که  

از اقامت طولانی اش درآن  از در همیشه بازش خود را به تماشا می گذاشت و مستأجران حیرت زده 

استراحتگاه نکته ها می گفتند . ایران کوره  در غرب شهر ودرشرق کوچه خانه ای دوطبقه داشت که  

چهار اتاق طبقۀ اولش را به شش نفر اجاره داده بود وهنرش در تنظیم ساعت ورود وخروج مستأجران  

ی هارا دیگر به یاد نمی آورم حتا درمستراح وآخورشان؛  اما هستند و درافق دور و  مضاعف بود . خیل

سال   همه  این  شدن   سپری  رغم  به  را  بودنشان  صاحبخانه  شونداما  وکوچکترمی  کوچک  نزدیک 

صاحبخانه شدنم به رخ می کشند وهنوزترسناکند . وول می خورند وولوله می کنند و گاهی درحفره 
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د و گم می شوند بی آن که  خاطرات پوچ وبی هوده رهایم کند از ارتباط نامربوطی که  ای ازفضا می افتن

یک زمان با آن ها داشته ام . یکی از آنان که آخرین ارباب خانه در خیابان قوام است می پرسد چرا  

ر  آمدیم  وکجارفتند؟  ازکی سؤال می کند وازکه پاسخ می طلبد تا چه بشود ؟  کی می تواند علت حضو 

اتفاقی ما را در فواصل تصادفی عمر توجیه کند برای دیگری که کوچک ترین اهمیتی به این کمدی  

حزن آورنمی دهد . جمعی  مردگانی خود را زندگی می کنند  و حضورشان پس از غایب شدن هنوز  

ن ها  هیبت روزهای تشویش را پژواک می دهد . ازدحام غریبه ها مرا ازخود دورمی کند بی آن که به آ

نزدیک کند. برای شناختن اشباح ازیک دیگر لازم نیست عینک بزنم تا آن ها را  مثل آن روزهاشان  

ببینم، بهتراست از خاطر بزدایم آشنایان قدیم وتقسیم بندی تقویم را.  نقاب  مه به رخسارشان زده 

ر بیچاره ترازخودرا به اند و ابهام فضا ،به مالکان بیچاره مجال می دهد با مات ومحو شدنشان ، مستأج

میدان داوری ورویاروئی نکشانند . نمی خواهم به اتفاقات نامرتبط ارزش روایتی درست ودرمان بدهم  

 . ندیدن آدم ها آرامشی به ام می دهد که دیدنشان آن را ازمن دریغ می کند . 

درشمال کوی  پیپ خاموش شده دوباره روشنش می کنم وقلاج می دهم . اتاق های زرد وقرمز وآبی  

امیر آباد جایگاه نهائی دانشجویانی ست  که تجانسی باهم ندارند اما به قید قرعه هم اتاق شده اند ، 

این عرقخورحرفه ای است آن یک کتک خور عالم معرفت  . این ازبازداشت وسین جیم آمده ،هم اتاقش 

مجاوران اتفاقی یک ساله اند    از سر سجاده  دیر بلندمی شود . این شعرمی گوید ، آن شعرنمی فهمد ، 

، خاموش   ، فوتبال دوست  ، معتاد  ، مترجم  امیدوار، کمی محزون   ، باهم بسازند جوانان عاشق  وباید 

وبازیگوش .هم اتاق ها  سعی می کنند این دوزخ را نه بهشت بلکه برزخی کنند قابل سکونت .  تصادم 

ی بوزینگان نا همگون را شبیه سازی می کند  تربیت ها وتضادرفتارشان، دراین قفس محترمانه ،درگیر

. درهراتاق سه نفر جاداده شده اند که دستکم  اخلاق و عادات دونفرشان با آن یکی به شدت متفاوت  

است . خروجی رادیوهاشان باهم سرجنگ دارند  حتا مجله هائی که درجیب دارند و خوانده نمی شود  

 چون خرید وداشتنش  محض پزدادن است .  

پی پک می زنم ، دود معطر توتون ، اشباح را می آورد جلوتر و سرفه ای طولانی آن ها را می رماند .  پیا

قهوه درست می کنم و هنوزداغ است و داغی آن صورت های گرم ، شمایل های ولرم ، اندام های مجرد  

قی اش هماهنگی  ازتن را احضارمی کند.  این بدن شمالی است ، لهجه آشنایش با پستی وبلندی رفتاراف

دارد . آن تن ازده آمده هنور خشن و مهمان رمان است . این جسم ازغایت سبزه بودن لاغرتربه نظر  

می رسد واین فربهی سپید اگر بیرون از دوکوچۀ موازی بدنام بود شایدباعث خوشنامی صاحبش می  
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تاب  جنوب مضاعف شده  شد یا لا اقل مایۀ خوشبختی اش . نیم کره هائی درانحنای شمال که درپیچ و 

ریتم   وبافتنی  روئیدنی  پوشش  ورای  از  نمایان  مغاک   انگیز،  دل  درحجم  نشسته  اسلیمی  و  ،دوایر 

هارمونیک یک ترکیب بندی طبیعی را به صورتی غیر طبیعی می نمایاند . این هندسۀ فقر است که حالا 

آراید . گمان می بری آهوئی    زیر نور نئون والتهاب عاطفه وهیجان خودرا در معماری شب عشرت  می

ست که می توان بیشترازیک بار شکارش کرد ، چه خرس سفید قطبی تناوری که هماوردش باید جنمی  

متناسب با ظرفیت کشتی گرفتن او داشته باشد.  چرا باید به جانورتشبیه می کردی پسندیدۀ یک  

های تیز غریزی اش در تن اندوهگین   ساعته ای را،  مگراین که جانوری شده بودی برانگیخته که دندان  

بی پناهی درمانده فروکرده به قصد دریدن حیثیت زبون شده . امشب را نقاشی اکسپرسیونیست ازیک  

 مینیاتورصفوی تقلید کرده. ته لیوان شادکامی جرعه ای از تلخی عقوبت به جای می ماند.  

نگاه می کنم  درخط های موازی سایه  پیپ را روی میز می گذارم وبه  دودهای سبکسار ازهم واشدنی  

روشن کرکره . می گویم که خسته ام کردید ، می گریزند جزدوشبح که یکی زیباترازآن است که بتوانم  

چشم ازاو بر گیرم ودیگری باهوش ترازآن که باحضورش مرا بیازارد . آن که زیباتراست جلوترمی آید 

انست فروتن باشد وخودرا شاعرانه بنامد نه ذات که بی عینک دقیقا یقین کنم خودشعراست . می تو 

نامی   به  ایستاده نه خودرا  . آن دیگری دورترک  بیم وپروا دارند  ازچه کس  اما زیبایان خودستا  شعر 

ونشانه ای می شناساند ونه من ازاین فاصله اورا جز بادریافتی رؤیاگونه وشهودی می توانم دریابم . 

ی اش را طنین عرفانی می بخشید. حرکت ظریف بازویش ، از تنش شاید سکوت او بود که عالم اشراق

که درسایه بود ساعدش را  بلند کرد و ازنورعبورداد ، حالا دستش نور بود وبلوربود . انگشتان لطیف  

چابک را بر پیشانی اش که هنوز درسایه بود کشید. نوازش نور سایه هارا ازهم گسست ودرروشنای  

افتم . برابر شعور ذاتی طبیعت که پیش نگاهت برهنه شده چه کلماتی داری تا  طالع چهره اش اورا بازی

بنامی اش جزاین که آهی به حیرت یا حسرت برآوری. همیشه یکه خورده ام از دریافت ناگهانی چیزی  

که پیش ازاین نبوده یا من از آن بی خبر بوده ام . آن نابودنی و نادیدنی یک باره پدیدارشده ، آمده 

من  درفا به  را  نامرئی  اقلیم  دیگراز  ای  پاره  از کشف  لذت  بزرگترین  اش  پدیدائی   . ذهن  ادراک  صلۀ 

اما نه آسان     –بخشیده.برای رسیدن به او دراین فاصله    ، نمی توانم ازراه رفتن مدد   -هرچندکوتاه 

دم وپرمی  بگیرم ، رقص وپروازی باید .  ذهنم چون دودسانان به جنبش درمی آید رقصان .  پلک می بن

 گشایم درهوای دودینه  .  
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اگر دستی در حقۀ پیپ من اندکی افیون یا بنگ تعبیه کرده بود ، می توانستم دربیداری همان ها را  

ببینم که معمولا  به رؤیا می بینند . این شوخ چشمی در حق من نشده بود،  بارهاچنین عوالمی را به  

بیداری آزموده بودم بی مدد هوش . خاصیت مغزمن بود که همچون پیل  هشیاری زمان  بر و جاندارو 

که  چنان   . بود  عین هشیاری  اش  ومستی  هایش سراغ داشت  وواپیچ  پیچ  در  ای  مست،  شرابخانه 

صوفیان رؤیا دیدن  به روز را  واقعه می نامیدند که واقعیتی پیش چشمشان بود. چنین شد که دود 

 هن پراکنده دراین عالم سایه وار ناپایدار. پراکنده شدم درآفاق پراکنده با روشنای صدها ذ

سرائی که در آن بوده ام سقفی داشت از دود به بلندی آسمان و اکنون آن سقف با ابرها می رفت ، هم 

راه با مه و نور وباد.  سرنوشت دودناکم بودکه ازآتش دیرین برخاسته وپیش ازخاکسترشدن، خودرا به 

اکنون ک نامیرائی می کشاند.  اشعۀ  ارتفاع  از  پایم زرین  و دیوارهایم دود و دست  ابر است  ام  ه خانه 

بامدادان ، باید ازآتش دیرین اخگرهائی فراهم آورم تاشعله ای شودکه  دمای سرد  بالا ها را برای پوست  

، تاحدطاقت تحمل پذیر کند.  درعوالم فقر شرافتمندانه ، ذهن هائی هم   عادت کرده ام به پوستین 

گدای   که  اصالت  هستند  اینان    . حافظ  عالم خودند چون  ، سلطان  نیستند  گدارو  اما  اند  نشین  راه 

ونجابتی عالی درنهاد خود دارند که من اشرافیت ذهنی می نامش .  اشرافیت نه به معنای تکبر و تفاخر  

یک قشر ، بلکه توانگری معنوی و بی التفاتی ست به کار هردو جهان . اشرافیت ذهنی با بعضی کسان 

ست وبابسیاران نیست .اینان بی نیازند ودامن افشانده اند ازتعلقات . هنرمندان  گاهی ازاین اشرافیت  ه

ذهنی و توانگری معنوی بهره دارند ،  اما فقط بدانان محدود نمی شود ، به  ابو الحسن خرقانی نگاه می 

 کنم و یا روستائی شیدائی  در دهی . 

ثی بود و اتفاقات دیوانه وارمان به شرح وبیان درنمی آمد .  درقبیلۀ  دودینگی  در خاندان ما تقریبا مورو

رؤیا پرستان بزرگ شده بودم مثل آن ها نشدم اما مثل دیگران هم نتوانستم باشم ، این وسط حیران  

حال خود بودم .  خیال مرا برد تا جائی که دستم به دامن خیال نمی رسید تا درخستگی بدان بیاویزم  

ز عروج بازدارمش . شاید آن چه ما خوابناکی می نامیم نام دیگر واقعیت باشد ، واقعه ای  و به زاری ا

هردم نوشونده وغافلگیر کننده  برای ذهنی که به چهارچوبی معین عادت نکرده. این روزچهارشنبه که  

ت  ربوده شدم به عوالمی عجیب عین چهارشنبه های دیگربود ،  آن پنجاه چهارشنبۀ یک سال وسرگذش 

هم محدود به همان سال نبود.  چرا برای چیزی که اتفاق افتاده دلیل می آورم که می توانست اتفاق  

افتاده باشد؟ (دود سانی در خاندان ما ، چنان عادی بود که گربه سان بودن شیر وببر اگرچه گربۀ نرم  

باخودآورده  ببر. سراسر عمرم را دود  ، درنده همچو  نیست  وبرده وآزموده و    ونازک عین شیر هیولا 
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پالوده  .مه دود و غبار دراین کویر ناسازگار جاری ست .درکودکی عصرها کناراجاق گوشۀ حیاط که  

چوب های خوشبوی جنگلی گرمی گرفت تا شام شب پخته شود، با عطر فقیر هیزم چنان سرمست می  

 شدم که بعدها با چند چتوراضافی ، حالتی شبیه آن دست وپامی کردم. 

زم به  مدار رأس السرطان رسیدم به حضور شمایلی آرکائیک که  ازدور گوئیا خورشیدی شعله  درپروا

. با مهربانی مرا نزدیک خواند ودست مبارکش را به گونه ای معنادار و الزام آور   ور بود . سلام کردم 

 درازکرد که بی اختیاربرآن بوسه زدم . 

 روازی  فرمودند : فرزند ! بشارت باد تورا این بلندپ 

 با آن که مقصودش را ندانستم گفتم :  موهبتی ست 

 ازگوشۀ چشم نگران بود . به فراست خواستش را  دریافتم و گفتم : 

 دراین درگاه 

 گفت گاه وبی گاه 

 خواه وناخواه   -

نور خیره کننده اش کم وکمترشد ، حالا حجمی آدمی گونه ازآن تابش صاعقه وار پدیدار بود . فاصله  

از اندیشیدن به    ای افتاد سنگین بین این قافیه بازی بی مورد تا بیانات معقولی که ردوبدل شد بعد 

با ظهور  بی هنگامش درمدار   با حضورآشنا   السرطان،  .  در رأس  بودیم  وضعیت خطیری که در آن 

تصورکرده    شمالی، راه را بر گذر من به مدارات دیگر گرفته بود .  با دیدنم ، رندانه مرا مریدی پاکباخته

بود .بدتراین که با رفتاربی اختیارم این خاکساری را آشکار کرده  بودم .  نمی شد دست بوسی ابلهانه  

را پس گرفت با چند کلمه حرف تلخ وتند . باید درعمل مخالفت یا بی علاقگی خودرا به این  نمایش 

 ، فضای دیگری پیش آورد  :  برده وار نشان می دادم .  اما او هم درکارخود چندان بی تدبیر نبود

 ازاین پرواز کی می آسائی ؟ 

 پرواز آسایش من است  

گفت فرزند آسایش در لمیدن است .  به پشت درازکشید ، پای چپش را انداخت روی زاویۀ حادۀ راست  

ستون کرده اش. چنان وانمود کرد که  از خود ومن حتا دیگران فارغ شده ست  . به نظرم آمد در این  
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چنین رفتارهائی طبیعی است ونباید واکنش های عاطفی را بی هوده خرج کنش های بی معنای او  مدار  

 کنم وهرچه زودترباید ازگیرودار این مدار بگذرم. 

 گفت : تو عادت  کرده ای که 

 گفتم من این جا نیامده ام شماتت شوم  

 چه طورجرئت می کنی ؟ 

 افی ندید ، راست ایستاد  ازحالت لمیده درآمد،  نشست ، سپس این را هم ک

نمی توانم جلوی خودم را بگیرم منفجرنشوم در کلماتم . هرروز هزاران نفر مثل تو ازاین مدار عبورمی     _

کنند با پرچم .شیپور و دهل . اکثرشان خاکبوس مقام منیع ما هستند وبعضی هم چاپلوس ششدانگ . 

این عتاب ! آخرچرا ازتاریخ خونبارتان هیچ  چیز  یک مشت ابله که توهم یکی از آن هائی . بدت نیاید از

اید  ، حالا آن به کنار از سرگذشت همین   نیاموخته اید ؟ ازسرنوشت قوم وقبیلۀخود عبرت نگرفته 

پدرو پدرجدتان ؟ چه مردمی شده اید که این طور خودرامضحکۀ عالم کرده اید ؟ مگرمی شود این همه  

ی مفتی که شب وروز از مدارسرطانی به گوششان می خوانیم  آدم عمرشان را تلف کنند بابت حرف ها

  ، کردید  وعمل  قبول   ، شنیدید  گفتیم  که  وپلائی  هرپرت  ؟  کنند  باورمی  وندانسته  دانسته  ها  وآن 

هرافسانۀ محالی که طرح کردیم ازته دل یقین کردید  . گفتیم آب مثل خواب می ماند گفتید زه ! گفتیم 

ید زها زه ! گفتیم این دنیا مستراح آن دنیاست بی آن که بدانید این وآن  خاک مثل ادراک می ماند گفت

کدام است ، دراحتمال تعفن چندوچون کردید .  روایت کردیم دو میلیارد جن وپری می توانند نک یک  

بادبادک برقصند ؟ بلافاصله جواب دادید  چرانتوانند؟ پرسیدم اگر عدد جن وملک صدبرابر شود چی ؟  

ل بسیار پاسخ دادید  فقط بادبادک هارا باید کمی اضافه کرد . این معما  به گوشتان چنان  پس از تأم

خوش آمد که دوهزارسال است مدام می خواهید ازاین قبیل چیزها بشنوید وآن را چون حکمت افلاتون  

شام شبانه    ، نسل به نسل منتقل کنید . آخر بادبادک وپریزاد که نشد تکنولژی وعلم وهنر ، کار روزانه و

؟  چرت وپرت های صادرازمدار بس نبود که خودتان افتادید به یاوه بافی به تقلید ما ، سرهم دیگر را 

تراشیدید.  ادای مارا دیگر درنیاورید ، آسوده تر بخوابید به نفع آرامش اعصابتان است وصدالبته به 

 نفع ما . 

 پرسیدم : اگربی هوده بود پس چرا گفتی ؟  
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 اوه بود چرا قبول کردی ؟  گفت : اگر ی

 گفتم : حماقت من باعث شقاوت تو نمی شود  

 گفت : می بینی که می شود.  ازتو معمائی می پرسم  

 بی آن که بپذیرم  شروع کرد:

روزگاری سیزده گاو نر در طویله ای سردرآخورداشتند . یکی از آن ها دعوی برتری و مهتری کرد .  

گاوان دیگرپرسیدند  مهتری تو باعث نمی شود آب وکاه ویونجۀ ما قطع شود  ؟ گفت نه . قبول کردند 

واند  معمائی باشد  که او مهتر طویله باشد . بقیۀ این معما یادم نمی آید اما تا همین جا که گفتم می ت 

که  چرا آن گاوها مهتری گاوی چون خودرا پذیرفتند وترسشان فقط از آب و یونجه بود؟ گفتم گاوها 

معنای مهتری را درست نفهمیده بودند ، حتا آن گاو سیزدهمی هم بعدا فهمید مهتری چه مزایائی دارد  

موش کرده ای .فهمیدم می خواهد دام . پرسید تو حقوق  مهتری را فهمیده ای اما وظایف کهتری را فرا

 دیگری پهن کند ، حوصله اش رانداشتم .  

درحوالی استوا برفراز جزایر و دردرون آن ها پروازی اندیشناک داشتم ، این مجمع الجزایر اوهام ، نام 

های غریبی داشتند که واگردانش تقریبا می شود خیال وگمان وقیاس و وهم ویقین . نام گذاری جزیره 

 ای پنجگانه  اتفاقی وبی مقصود نبود. ه

ها   وآن  است  مرکزعالم  کردند جزیره شان  می  خیال  که  کردند  می  زندگی  مردمانی   ، اول  درجزیرۀ 

وبقیه اگرلایق   تاریخ شان حقیقی ترین سرگذشت جهان است   . اند  ترین مخلوقات هستی  برگزیده 

بجزآن چهارجز دارند. لابد  باشند سرنوشتی فرعی وجعلی  بودند دیدن  ندیده  را  پیرامونی جائی  یرۀ 

وکائنات شان همین دریای پنج جزیره بود . به جای محصوربودن درون دیوار آهنین در فضای آبکی  

 . شناختند  نمی  واقعیتی  جزآن   ، روز  به  را  وشب  بردند  می  شب  به  روزرا  باخیال    . وربودند  غوطه 

رازوارگی خم اندرخمش کلاف پیچ کرده بود .   شعرواساطیر خوراکشان بودند و آئینی رمزی آن ها را با

جزیره  این  به  ازآسمان  که  شأن  عالی  مرد  ازیک  بودند  ساخته  مشعشع  تاریخی  برایشان  کاهنان  

فرودآمده بود . درآمیزش ناگزیرش با جانوران نرینه ومادینۀ موجود،  نسلی  غریب  تکثیر شده بود . 

جانورمانده بودند . نگفته پیدا بود  رئیس    –ثریتی آدم  تک وتوکی از آنان آدمی واره شده بودند واک

قبیله وکاهنان وبعضی گماشتگان فرزندواقعی آن عالی شأن آسمانی بودند ، بقیه قاتی داشتند .  هرکس 

می خواست  بخش جانوری خودرا کاهش داده ونیمۀ بشری خودرا افزایش دهد باید از دستورکاهنان  
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مالیا ودرکار  کرده  محض  نیایش اطاعت  وستایش  دادن  بیگاری   ، شدن  کشته  درجنگ   ، دادن  ت 

 گوی سبقت را از همگنان ربوده باشد .  "زامبابا   "وارخداوندگار

در جزیرۀ دوم از تاریخ وشعر واسطوره خبری نبود آن ها در حالت تردید وگمان روزگارمی گذراندند .  

ی وگسترنده زندگی شان را منجمد درهرموردی شک می کردند حتا به خود مورد .  شکاکیت همگان

کرده بود .  شک داشتند که ثروت بهترازفقر است ، پس سعی وکار وابتکار معنائی نداشت . تردید می  

کردند  دانائی می تواند با نادانی تفاوت داشته باشد پس نادانی خودرا عین دانائی می شمردند . گمان 

اما به همین وضعیتی هم که داشتند  نمی کردند بشودازاین که هستند بهترباشند، حت ا بدتر باشند، 

بابدگمانی می نگریستند بی آن که برای تغییر وضعیت تردید آمیزشان ؛ کمترین فعالیت ذهنی داشته  

باشند تاچه رسد به کوششی مادی که اصلا اهلش نبودند. اهالی حیران شده در بدگمانی وشکاکیت 

ویلۀ عوام واعیان، به  ارتشتاران ، روشنفکران ، سناتورها ، ذاتی ، به رئیس قبیله ، مجلس جرگه ، ط

شکاکانه  را  ها  وآن  نداشتند  اعتمادی  بود  شورا  رئیس  بالادست  که  سنا  رئیس  به  حتا   ، ووکلا  وزرا 

ازخودشان نمی دانستند، حتا آدم به حساب نمی آوردند بدون این که  یقینا  بگویند آن ها کیستند یا  

الی یادشده در عبارت بالا  هم این اکثریت بدگمان  را قبول نداشتند وعنوان  چیستند .  نهادهای ع

مردم عزیز ،ملت شریف ، هم جزیرۀ  گرامی را از آنان دریغ کرده بودند . جمعی از روشنفکران دچاراین  

بدگمانی نیمه فلسفی شده بودند که این بی گمانی ملی از گمان مندی زیاد حاصل شده  است . وقتی  

ه زنی های متعدد ومتناقض ازحد گذشت حالتی به شخص گمان ورز دست می دهد که  تمام شرایط گمان

 زائو را دارد تا حدچاردرد زائیدن ، اما بچه ای در رحم او کاشته نشده . 

در جزیرۀ قیاس ، در موقعیت  سیاحتگری بی طرف نتوانستم از جهت گیری خشمناکانه نسبت به آنان  

ا خودرا با اهالی جزایر دیگر حتا با نیاکان والاتبارشان  قیاس نمی کردند ،  خودبینی  خودداری کنم . آن ه

وخودستائی شان به حدی بود که فقط خودرا با خورشید و ماه ودریا وتوفان مقایسه می کردند درحالتی 

درپای  نه درسرکلاه ونه     "که تنبان به کون نداشتند ونانی آمادۀ دهان. الحق مضمون این شعر که   

اسامی جزیره نشینان ازچند نام پربسامد تجاوزنمی کرد ،      "کفش / عیان از عقب خایه های بنفش . 

نام هائی چون توفان علیشاه  ، نور بالا ده ، هورزادگان منفرد ، قله داربیگم . سنت شکنان قوم ،نام 

ابری وماحوزه ملکا گذاشته  نوزادگان شان  را عقاب اندیش ، آبسان نژاد ، ابرپستان ورعدآواز ،خانم  

بودند . از راهبی پرسیدم معنای ماحوزه ملکارا نفهمیدم ، گفت راستش را بخواهی خودم این اسم را  
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روی نوه ام گذاشته ام، نمی دانم چه معنائی دارد ،درکتاب هم ندیده ام .این راز درخواب به من تعلیم  

 داده شد وطرف توضیحی بابتش نداد.  

ناظربی طرفی چون من ،  نمی توانست ازحیرت خودداری کند که چگونه ممکن است   درجزیرۀ وهم ، 

ومی توان هزاران هزار نفر رادرطول سالیان با چند قصۀ من درآوردی انتزاعی تحریک کرد ،به جنبش 

دیوانه وار درآورد  و با زدن سازهای وهم آلودی دریک فضای هیستریک رقصاند؟ حرف هائی که یک 

باهوش می تواند درباره اش چون وچرا کند در آن اجتماع  برده صفت اندوهگین ، باوری    کودک نسبتا

و   پژواک گسترنده  و خیال پوچی   یاوه  . هرافسانۀ  بود  اهالی حک شده  ودل  بر جان  بود که  یقینی 

بر می  بر یکدیگر،  نوبالغان  راچونان هوسمندی  ژرفایابی درروح آدم ها داشت وعواطف قلبی آن ها 

خت و خردکلان را به شوری دم افزون و حرکت جمعی دیوانه وارمی کشاند . چنان که حاضر بودند  انگی

درراه یک قصۀ آرمانی بمیرند وبرای شنیدن یک نقل خوب تعریف شده مال وزندگی شان را ببخشند 

به   وکبیر  و صغیر  بود  آنان شده  زندگی  معنای  باطل  خیال   ، نبود  باطل  خیال  پرستش  فقط   ، .قضیه 

آرمانشهری فکرمی کردند ورای جزیرۀ کوفتی شان در مکمن آب وخواب پنهان بود و هرآن انتظارمی  

 رفت سرازخواب آب ها درآورد وجزیره را آن کند که باید وشاید.   

آمدند  نظرمی  به  بهترازبقیه  وایمان خود   ایقان   درجات   خاطر  به  اول  دروهلۀ  که  این  با  یقین  اهل 

رفتاری پذیرفتنی داشتند اما به خاطر باورهای جزمی شان در درکات  اسفل ودرظاهرهم سرو وضع و  

السافلین  مجمع الجزایرقرارداشتند . آن ها یقین کامل داشتند به تمام خرافات ، جادوجنبل،کرامات 

وشطحیاتی که اهالی چهارجزیرۀ دیگر ادعا می کردند . ایمان آورده بودند به  اوراد و عزائم و سرودهای  

یشی، دعا و ندبه و نفرین هائی که که همسایگان مرزهای آبی ازخودشان بروزداده بودند . هرچه به  نیا

ذهن خاص وعام جزیره نشینان چهارگانه رسیده بود از خیالات خام و کابوس های بی فرجام و رؤیاهای  

ه، تقلید نموده  بی سرانجام و حماقت های گام به گام ، این ها عینا عشرت ورچیده ، موبه مو باورکرد

وزندگی کرده بودند . درواقع خریتی نبود که آن ها حریت نپندارند و حریتی نبود که آن ها جاهلانه  

،شکل خرکی به آن نداده باشند.  اقامت در محدودۀ پنجم را خطرناک تر از چهارهمسایه شان یافتم و  

 پیش از کشته شدن ملحدانه فلنگ را بستم.  

ی برخوردم که خودرا فلسفه دان می پنداشت اما معنای فلسفه را ازبن اشتباه  در رأس الجدی به موجود 

فهمیده بود ، فکرمی کرد اگر فرق زلف داشتن با گرگرفتگی را می داند فیلسوف است ، تفاوت کچلی  

با تاسی را علم دنیا وآخرت تلقی می کرد.چون درمدار رأس الجدی کسی گذر نمی کرد ، احدی اورا 
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نیاورده بود ومن هم پی دردسرنبودم  پندار هزارسالۀ اورا بهم بریزم، بگذار دراین توهم  ازاشتباه در

باشدکه عالم است ودیگران جاهل. البته دیگرانی درآن جا موجود نبودند ، او تنها وجود  همه کارۀ آن  

هن خود  مدار جنوبی بود . ازتنهائی به جان آمده بود یا دنبال مخاطب می گشت که  به تدریج در ذ

موجوداتی خیالی آفریده بود. اوایل چندین  نفربودند  بعدها به ضرورت چندهزار حالا چندین میلیون  

شده بودند . هرروز ساعت هشت وساعت چهاربعد از ظهر برای آن ها نطق می کرد وآرزو داشت آن ها 

ی مرض نیست  ازدل وجان قبول کنند تاسی چه فرقی با کچلی دارد وانواع کچلی چیست وچرا تاس 

وباید با زشتی ظاهری آن ساخت اما کچلی بیماری موذی زشتی ست که باشروع خود موها را ریخته  

بعد پوست سررا می پوساند و درادامه با تعرض زیرجلکی به استخوان جمجمه ، چنان آسیبی برمغز 

کند. استاد مرشد   وارد می کند که شخص آسیب دیده نمی تواند برای ابد ، فرق تاسی با کچلی را درک  

) خودش را می گفت  ( دلایل عقلی واخبارنقلی فراوان برآفریده های خیالی اش می بارید، چنان که  

آن ها خیس وتلیس به خانۀ موهوم بازمی گشتند و عملا درک می کردند کچلی مزمن حتا بهشت را 

ت چهاراستاد بودم ، به برای آدم گرگرفته عین جهنم می کند . من که شنوندۀ یکی از نطق های ساع 

او گفتم  : گیرم حرف های شما مفید ،  اما برای که حرف می زنید ؟ گفت مگرشما این میلیونها را نمی  

بینید ؟ هرچه به دوروبر نگاه کردم جزتلی از پارچه های رنگ وارنگ که به شکل آدم ساخته بود، ندیدم 

د شنوندگان محترم ؟ گفت اشکال آدم هائی . گفتم شمابه انبوهی لباس که آدم توش نیست می گوئی

مثل تو همین است ، ظاهربین هستید . آدم ،با لباس آدم است، آدم بی لباس قباحت دارد ؟ پس لباس  

 مهم است. ازاین که توانسته بود به نادانی که ازاستدلال منطقی بی خبراست چیزی بفهماند مسروربود. 

ممکن است  مدارا و خوش خوئی ام را به هرصورت ازدست  نمی خواستم درگردش مدارات تا آن جا که  

 بدهم  . 
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 آن چه  عمرنامیده می شود 

 

*       وقت جاری در فواصل ،عمرنامیده می شود ،  این گونه می اندیشم .درفاصله ای که طی می شود  

 ازجائی به جائی ، از وقتی به وقتی ، ازحالتی به حال دیگر. 

ی یابد زندگی من ، ما .  حضورمی یابد وغایب می شودازکسی به کسی ، ازشکلی  بین فاصله ها جریان م 

به شکلی .  ازسفره به گرسنگی، ازعطش به سیرابی ، ازکودکی تا برسد به پیری وپس ازآن که خاطره 

 ای بماند ازوقایع جاری شخص. 

همه بر دایرۀ سود  هوسی می گذرد ، آرزوئی ، خشمی ،  ربطی ،شفقت ، همدلی و دشمنکامی، سودائی  

 و زیان چرخان الا عشق.  

می گذشتیم ازفواصل شهرها ، قاره ها ، وقایع واقعیت ها ، حادثه های درون وبیرون ازخود ، درتنهائی  

و جمع وجمعیت .جائی می افتادیم از پا ازاین همه رفتن در هرراهی ، مسلکی ، آئینی ، نقشه ای ، قرنی 

 . می گفتند عمرش به سر آمد .

اید هستی هم بین فاصله ها حادث می شود در فاصلۀ مدارها ، جاذبه ها ،سال های نوری ، پدیدائی  ش

ونابودی سیارگان وثوابت ، کهکشان ها  ، بین وجودمرئی وعدمی که  موجود اما نامرئی ست . چرا ذهن  

، پیدائی های  بشر راغب است  برای هرچیزوهرچه اول وآخری تصورکند ازل و ابد ، آفرینش و آخرزمان  

 وجود و ناپدیدی هایش ، به قیاس عمرجانوران ؟  

شاید  بهترباشد  قبول کنیم عمر همین لحظه ای است که بدان آگاهیم.  که می گذرد چه بخواهیم، چه  

پرسی طرب   می   . ایم  برده  مرگ  از  دستی  کنیم  آکنده  از طرب  را  وآن  اگر هشیارباشیم  نخواهیم،  

 اورم؟ وسرشاری لحظه را ازکجا بی

درلحظه زیستن به معنای فراغت وبی خیالی نسبت به سرنوشت خود و دیگران نیست . برنامه ها ونقشه  

های زندگی فردی وجمعی سرجایش ، اما تومی دانی و باوراندنش به خود سخت است که تنها متولد می  

نگی تورا از وظایفت بازنمی  شوی ، ایامی معدود با دیگرانی،  اما تنها می میری . درک تنهائی ، تفرد ، یگا

 دارد اگر اعتدال روانی داشته باشی . 
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زمان را نمی توان ایستاند ، فاصله را منکرنمی توانی شد ، تجربۀ مرگ بزرگترها ، ازکودکی مارا به دلهره  

وتشویش می  کشاند ،  شاید مفهوم واقعی  زندگی هرکس ، فاصله اش  با مرگ حاضر وناظر باشد این   

گزیر ، گاهی یک روزه  طی می شود ، گاهی چندسال به تأخیر می افتد ،  گاهی باتعلیق صد و  فاصلۀ نا

اند ساله مهلتت می دهد . مرگ ، باتولدمان زندگی رامحاصره کرده ، زندگی محدودشده به مهلتی که  

 مرگ به ما می دهد .آغاز اصالتی  ندارد اگرپایان  اجتناب ناپذیر ست. 

ندگی مارا مدیریت نمی کند همدستانی دارد مثل  کرونا ، قحطی ، ازبی آبی وبی  مرگ اما به تنهائی ز

غذائی مردن ، نقشه های اسلحه فروشان و جنگ سازان ، بهشت وجهنم آفرین ها در دوجهان ، حوادث 

هلاک  دراندیشۀ  که  تو  پرملال  خیال   ، کش  آدم  های  حکومت  خیال   ، ،خیابانی  خانگی   ، ای  جاده 

 خویشتنی ! 

شیدن به چیستی و چگونگی عمر ، می دانم  عمررا کوتاه می کند . می بینی که دیگران رفتند ،تو  اندی

هم باید بروی اما ذهنت این فاجعه را که البته فاجعه نیست، امری طبیعی است؛ نمی پذیرد، تصورکن  

ده با لذتی که  عمر ابد داری اما تا فردا. حالی خوش باش ، یک روزت ، یک شبت را به درازای ابد کش ب

 می اندوزی ! چه بگویم چگونه ، خودت بهترمی دانی !
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 یک لحظه هم شک نکرد  

 

به   را  کتاب حجیمش درعلم طب  وقتی   . پزشکی خود  دانش  در  نکرد  لحظه هم شک  *         یک 

محضرسلطان تقدیم می کرد، باورداشت برای ابد جاودانه پزشکی شده که علم طب فقط او را خواهد  

ستود . اگر هفت ، هشت قرن بعد تر به دنیای ما سری می زد و می دید محتوای کتابش مایۀ تمسخر  

بۀ پزشکان شده ، درباور به علم خودش ویقین به اصالت کتابش اصلا کوتاه نمی آمد ویک تنه به  قاط

معارضه با کل دستاوردهای نوین پزشکی  برمی خاست ولو درآن جا که نمی خواست بستری اش کنند  

نده . کینه توزانه نتیجه  می گرفت  استهزاکنندگان امروزی اش نیزدرقرن های بعد مسخرۀعالمان آی

خواهند بود.  این فکرکه هرنوئی یک روز کهنه خواهدشد اندکی خشم اورا به شکاکان دوروبرش تسکین  

 می داد. 

را سیارۀ  را چراغ آسمان شب و خورشید  به عنوان منجم ستارگان  لحظه هم شک نکرد وقتی  یک 

ود کرد  می  منسوب  ای  ستاره  به  را  هرفردی  طالع  و  دانست  می  دورزمین  به  مراتب  سرگردانی  ر 

سعدونحس کواکب راه افراط می پیمود . اگر با فرستندگان جیمز وب روبه رو می شد باجزم اندیشی  

 متعصبانه اش هزینه کردن این همه دلار را خارج ازصرفۀ دول مقروض می دید. 

یک لحظه هم شک نکرد پیر روشن ضمیر که آفرینش را ازبیگ بنگ ونظریه های هروز جدید تر،   به  

نفرین  رویش    به   متمادی  اندیشیدن  هنگام  بود  داده  تقلیل  بر عرصۀ خاک  وبخارتیره  ریواس ودود 

اهریمن واغوای مار و ماجرای سیب وگندم وجو به افسانۀ نرینه ومادینۀ نخستین با برگ انجیری ، آن  

می  عریان های بی تماشاگر را از نمایش شرم خود درهوای آزاد ، محروم می نمود .یک لحظه هم شک ن

کنیم آگاهی ناقص ما از  دانش ناقص کنونی ، چنان تاب وتوانی ندارد که میزان بلاهت مارا از دید ناظران  

 آینده بپوشاند .  

اگرحرف های ما که همان اندیشه های ما و ذهن فعال ماست در درازمدت حاصلی جز کهنگی  ، ابطال  

می دانیم این  نومیدی  ما را بی عملی خواهد  و تمسخرندارد ، پس چرا بایدبیاندیشیم وحرفی بزنیم ؟  و

تنها  احتمالات  ردیف  و  گرائی  نسبی   . همانندخواهندکرد  وتیره هوششان  ابلهان  با  افق   ودر  کشاند 

 مسکنی بود که دردرا کمتر می کرد ، همین ! 
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 ازاول معلوم بود  

 

 *          دربیابانی سه نفر مجهول الهویه بهم رسیدند و 

ببخشید ! این شروع قصه ای دیگر بود . درقصۀ حالائی مان ، درخیابانی سه نفرمعلوم الحال بهم رسیدند  

، همدیگررا ندیده می شناختند  ازروی پیشانی شان . یکی شان حرامزاده ای صحیح النسب بود ، یکی  

، آن دیگری حرام وهرس کن  . پیداست چون  ازیک تیره وطایفه بودند. عمق    شان آدمی حرام لقمه

، از هرگونه بحث ودرگیری پرهیز کرده وهریک بی گزند  مادربخطائی همدیگررا خوب می شناختند 

بیشتر ، به راه خود رفتند  . هیچ کس پاپی این مسأله نشد که آن ها کی بودند وچه می خواستند بکنند  

 تند ؟ و به کجا رف

*          دربیابانی سه مجهول الهویه به هم برخوردند . پیداست که در برهوت ، پس ازچندروز گرسنگی  

وتشنگی وبی خوابی  ،هویت آدم برای خودش هم مجهول می گردد تاچه رسد به دیگران که دوراز  

چشم برهم زدنی سلطۀ قانون واخلاق و این حرف ها ، دنبال دردسر می گردند تا هویت کسی را به  

انکارکنند حتا با لت زدن وغارت او یا کشتن اش . باری این سه نفر تابه هم رسیدند اولین سؤال شان 

این بود این طرف ها چشمه ای ندیدی ، معلوم است که هرسه گفتند نه ، چون روند داستان اقتضا می 

ی بود ودرپاسخ این که خوردنی  کرده چشمه ای فعلا دیده نشود . جواب سؤال بعدی هم  قابل پیش بین 

، چیزی دربساطت هست ؟ هرسه انکارکردند وهمین را می گفتند حتا اگر در نهانجای خود لقمه ای هم 

چپانده بودند . سؤال سوم می توانست یکی یا همۀ این ها باشد  که :  این جا چه کارمی کنی ؟ چه طور  

ی روی ؟ نام ونشانت چیست ؟چه لقب یا صفتی داری  تا حالا زنده مانده ای ؟ازکجا می آئی ؟ به کجا م

مثلا عارفی یا عامی ، دزدی یا مسافر؟  اما یکی از آن سه تن  سؤالی را مطرح کرد که از نظر بسامد 

آماری در این جور اوضاع واحوال جزو بیست ونهم است : مرا پندی ده که سعادت هردوجهان در آن 

نتظر ماند تا یکی ازاین دونفر حرفش را شروع کند با عبارتی نصیحت  باشد ؟  اولی که این سؤال را کرد م

گونه یا داستانی عبرت آموز .  یکی ازاین دونفر که قلچماق ترین آن سه تن بود ، بی حرف وحدیثی  

محکم با مشت کوبید توی دهان اولین نصیحت جو . طرف پرت و نزدیک به موت شد . مشت زن با  

باقی مانده پرسید درهمین زمینه سؤالی دارد ؟ او با انگشتش  اشاره به حرکات دست وصورت از فرد  

بالا کرد وآفتاب را نشان داد که باحرارت کامل مغزرا داغ می کرد .مشت زن مدتی مدید به ابرهائی در  
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مغرب آسمان نگاه  کرد که تاروپودشان از هم می درید. تا سر پائین کرد ، حریف غیب شده بودپشت  

 یگ روان . مشت زن راهی مخالف درپیش گرفت.         تپه های ر 

*                 اتفاق افتاد که سه نفر دربیابان به هم برخوردند . اما خلاف روایت قبلی آن ها سیر وپر 

بودند وبیابان چندان از شهردورنبود وآن ها فقط حوصله شان ازشهرنشینی سرآمده بود ودرجستجوی  

ه بودند . دیدار دو آدم ناشناس درکرانۀ بیابان  اگرچه همان نامنتظری نبود که  امر نامنتظر بیرون آمد

آن ها منتظرش بودند اما از هیچ بهتر بود والبته بهترمی شد اگرآن ها حوصله می کردند سرگذشت  

حتا اگر آن سرگذشت مال خودشان نبوده   -خود را تعریف کنند که در آن حکمتی وپندی نهفته باشد

به هرحال یکی ازآن سه نفر پرسید اگرسرگذشتی    –سی دزدیده وبه نام خود نقل می کردند.  وازدهان ک

او که خودرا       ! از آن نصیبی ده  را  راه آینده گردد ما  یا دستکم چراغ  داری که حکمت آموز باشد 

صاحبدل می نامید گفت معمولا درقصه های عامیانه  کل سرگذشت را حکایت می کنند تا شنونده به 

دوسه خط نتیجۀ آن برسد، من آن دوسه جمله را می گویم تو خواه ازسخنم پندگیر وخواه مگیر ! بعد  

ازاین مصرع چندکلمۀ نامربوط به هم بافت که حتا کودکی کودن را هم خام تر نمی کرد . آن دونفر دیگر  

ی بیرون بیاورند لکن اگرچه سعی کردند  مانند اولی یاوه گو وژاژ خای نباشند وازانبان حافظه دروگوهر

ازهم جدا   این قول مساعد  .با  براو پیشی گرفتند  نیاوردند بلکه  ازاو کم  درنهایت در پرت وپلا گفتن 

جزغاله   نیم  باردیگر  که  وقتی  ترشوند  پخته  تا  دهند  ادامه  قدر  آن  خود  گردی  بیابان  به  که  شدند 

ند که به محض اداشدن دیگری ازاین  دربیابانی با هم روبه روشدند سخنان گهرباری درچنته داشته باش

رو به آن رو شود به شرطی که قبلا از آن روبه این رو نشده باشد . محجوبانه وامیدوار دست دادند و به  

 سرعت ازهم دورشدند. 

*              درقلۀ پربرف بوران گیری ،آن سه نفر سابق باهم روبه روشدند ، اما ازسرما وکمگشتگی رمق  

یا گروه تجسس کوهنوردان  نداشتند اظها ر آشنائی کنند یاحرفی جز پرواز احتمالی هلیکوپترنجات 

بینشان رد وبدل شود .به هرصدائی که ازریزش بهمن یا رعد دوردست می آمد چشم می گشودند می  

پرسیدند توهم می شنوی؟  آن ها هم صداهای موهومی  شنیده بودند . یکی از آن ها که بدبین تراز  

فت ازکجا بدانند که  کجائیم ؟  سکوت کرد ونفر دیگر گفت: حتا سگ دربرف شامه اش مثل  بقیه بود گ

گرگ تیزنیست ، گرگ ها زودتر پیدامان می کنند . بدبین ترازهمه گفت : گرگ ها معمولا در فیلم های 

ا کوهنوردی توی دشت پیدا می شوند نه درقله ، بهتراست اصالت  قلل را به توهمات تاریخی جلگه ه

نیالائیم. شب شد و یخ زدگی ممتد زمین وآسمان ، آن ها رایکی پس ازدیگری به طرف مرگی منجمد  
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هدایت کرد . چنان که وقتی اجساد آن ها پس ازدوماه کشف وخنثا شد ، آن ها هنوز لبخندمتعفنی 

 ظر می آمد  .  برلبان ازریخت افتاده شان داشتند که ازهدفی که دوراز انتظار بود رنجیده وترنجیده به ن

*          این با ر دو نفر دربیابان به زحمت زیاد یک دیگررا پیدا کردند .  پس ازسقوط هواپیما آن دونفر  

زنده اما زخمی باقی مانده بودند . دست یکی شان شکسته ویک چشمش کورشده بود . آن دیگری یک 

پای لهیده اش . وقتی به هوش آمده   پا داشت که می توانست از آن برای خزیدن استفاده کند خلاف آن

ساعت دربرزخ  مرگ وزندگی سرگردان بوده اند .  دغدغۀ ، پیدا کردن آب   24بودند دانستند بیش از

وغذا آن ها را چون نرم تنان سینه خیز به هرسو کشاند وبختشان زد که در گوشه ای از هواپیما که 

یافتند که تجملی در بازبه سالم مانده بود ساندویچ هائی  ازسیر شدن  . پس  بیابان محسوب می شد 

جستجوادامه دادند این بار بختشان آن هارا به چمدانی ولوشده کشاند که چند بطری آبسنت و بسته 

ای کوکائین لای زیرپوش های زنانه یافته شد . شب شد غذا خوردند وحرف زدند.  بعد آبسنت نوشیدند  

مصرف   مخدرگران  تاحالا  زدند.  حرف  ، وبیشتر  کیفورشدند  دادندو  دمش  را  ،کوکائین  بودند   نکرده 

درنتیجه آن قدرحرف زدند که تمامی نداشت.درآن گفتگوها،  هیچ عبارتی به قصد رهائی ازاین وضعیت 

پرازاوهام خوشایند   عالم  آن  به  ها خوشبختانه  این  که  کرده  هواپیما سقوط  انگار   ، نمی شد  شنیده 

    . را پیدا کردند از آدمیت ها آن ها جزدهانی وراج باقی  نمانده بود صعودکنند . وقتی گروه نجات آن ها
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 زداینده/ سازان    

 

*           پیش از آن که کارکرد واقعی آن گروه بررسی شود نقد نام شان مطرح شد .گروه درآغاز دچار  

دلیت    "نخست از اصطلاح ناآشنای  تردید های سوزانی بودند برای نامیدن یا توجیه خود . دراین روند  

استفاده  می کردند ،  که به نحوی آگاهی مشتریان  را به سخره می گرفت ، نشان می داد    "میکرز  

کاربران   ازسوی  که  ازهیاهوئی  پس   . دهند  می  اهمیت  گرامی  بیشترازشهروندان  تکنولژی  به  بعضی 

این   حامل  که  ها  آن   ، گرفت  بالا  دانشگاهیان  سوی  از  من  ،سپس   لغت  جای  به  بودند  دانش جدید 

را پیشنهاد   "ذهن پاک کن ها  "که ازسوی معاندان پیشنهاد شده بود واژۀ     "امحاگران عقول    "درآوردی  

و   از اصطلاح غلط  بود  اما هرچه   ، انداخت  یاد مشق شب می  به  را  بیشتر درس خوانده ها  دادند که 

عاقبت فرهنگستان پاچه را زد بالا وآمد وسط ،  واژۀ  نامفهوم اولی،  حتا فاضل نمائی  دومی بهتربود .  

را پیشنهاد کرد با این توضیح که سازان نمایانگر جمع است و    "زداینده / سازان    "پرابهت وترسانندۀ  

بر استمرار فعل هم دلالت دارد . اگرچه ذوق عمومی طبق معمول این ناب گرائی بی جهت را قبول نکرد 

ج ، ازبس آن بدترکیب را تکرارکردند چنین  وانمود شد همه آن را از جان  اما رسانه های داخل وخار 

 ودل پذیرفته اند . 

ازاسمش که بگذریم مردم کنجکاو بودند این دیگر چه بامبولی است برایشان درآورده اند ،               

واحتمال نبود  مفهوم  چندان  که  داده شد  پاسخ  فنی  تعبیرات  با  درابتدا  آنان  سؤتفاهمی    کنجکاوی 

سراسری را دامن زد . چند کمپین غیر فعال برای اعتراض به این عدم شفافیت فعال شد . تا این که  

مجبورشدند دانشمندانی عنوان دار درتکنولژی و استخوان آردشده درعلم را  بر صفحۀ تلوبیون  و  

ن پدیدۀ جهان تکنیک  سایت های مجازی ظاهرنمایند تا به زبان ساده به مردم حالی کنند ، این آخری 

است که پس از ابداع جهان سه بعدی در بعد چهارم فضای دیجیتالی پدید آمده وانسان را قادرساخته  

است که بخشی از افکار ناخوشایند حتا زیان آور را از ذهن پاک کرده و تصورات جانفزا و امید وشادی  

، اجازه می دهد هرفرد   این سیستم مردمگرا   . را برده و  را جایگزین کند  از عمرخود بیشترین بهره 

حاصل زندگی اش شتاب فوق العاده ای داشته باشد ؛   فرد تغییر وتکاملی را که ممکن است به تدریج  

طی یک دهه یا کل عمرش  تجربه کند به کمک این سیستم دیجیتال ، در چندثانیه دچار دگردیسی  

اه صدوهشتاد درجه با وضع قبلی تفاوت دارد   فردی واجتماعی  می شود . این جابه جائی احوال، که گ
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و   شخصیت  کند  می  یقین  که   آید  می  پدید  درشخص  جانبی  عوارض  وبدون  سیستماتیک   چنان 

 سرگذشت او ازابتدا همین بوده است  . 

مردم از اصل مطلب چندان سر درنیاوردند اما برای دوری از شبهۀ خرفت بودن ، بسیاری ازآنان وانمود  

کردند همه اش را فهمیده اند . درواقع تعداد بسیاراندکی اصل ماجرا را می دانستند وبقیه به حدس  

قضیه  این  پیرامون  ناخوشایند  شایعات  دادند  وترجیح  بود  خوش  دلشان  متزلزلی  را    وگمان 

آن ها که  این پروژۀ   -خوشایندتلقی کنند   . شایعات تاپایان بی اساس باقی ماند چون سیستم رانان  

برای ردگم کردن ، شایعات ضدونقیض را ساخته    –جهانی را هدایت می کردندبه یاری سررشته داران  

 ودر دهان عوام انداخته بودند .

ی مطلق بر ذهن ها بود .  دانشمندان مزدورقدرت ، هدف اصلی و پنهانی انقلاب دیجیتالی ، حکمران 

آرزوی محقق نشدۀ مستبدان راکه قرنها هدفشان تسلط کامل برتن و جان  رعایا بود برآورده کرده  

یافته های جدید   بر  باتکیه    : آورداشت  دو ویژگی شگفتی  بود که  .  سیستمی طراحی شده   بودند 

تا کاملی از عملکرد  مغز وعصب بشر را دراختیارداشتند  نوروساینس و دانش انسان کاوی ، نقشۀ نسب

وآن یافته های حیرت انگیز ، بسیارفراتراز دانسته هائی بود که درمقالات علمی آمده بود ومتخصصان  

بیولوژی   از  ای  بخشی عمده  ها مجرمانه  آن  درواقع   . داشتند   ازآن خبر  پژوهی  مغزشناسی وعصب 

نحصار گرفته بودند . خصوصیت دیگرنظام این که دانشمندان اقتدار  وفیزیولژی انسانی رامحرمانه درا

جو ، به حدود تصورناپذیری از مهارت های تکنیکی در دانش دیجیتال دست یافته ونرم افزار پیشرفته  

ای تدارک کرده بودند که نقشۀ جامع کارکرد های ذهن بشر  را رصدکرده وداده های پردازش شده  را  

قرارداده بودند . با برنامه های دقیق آزمایشگاهی فعالیت های    "مدیریت تغییر  "ن  دراختیار کارشناسا

متنوع مغز  هرفرد درکامپیوترهای مرکزسنجیده شده و ارزیابی داده های میلیاردی به صورت کدها و  

پیشنهاد های لازم  دراختیار سیستم بود .  سررشته داران می توانستند  فعالیت مغز فردی یا روان 

روه ها را درابعاد کشورها وقاره ها کنترل ودگرگون کنند . کارشناسان مرکزبا فشاردگمه ای  هرجزء  گ

مغز فرد یا کل آن را  از راه دور غایبانه جابه جا می کردند  چنان که شخص ، درکمال آرامش وبی خبری  

رد .آدمی بدبین و تغییر ذهن می داد و هرچه راسیستم می خواست به مثابه آرزوی خود  اجرا می ک

تیره روزگار به حرکت انگشتانی از بالا ، بی که بخواهد یا بتواند که نخواهد ، تبدیل  می شد به ساده 

دلی خوش بین و  برهنه خوشحال .  جنگجو می شد بازرگان ، دانشگاهی می شد لات عربده کش ، زنی 

لبته دارندگان بعضی حرفه ها چندان   پارسا می شد رقاصۀ کافه ، هنرمند می شد کارمند و بالعکس . ا
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تغییر نمی کردند ،  مثلاکارشناسان رسانه های دیداری وپاچه ورمالیده های جناحی و دروغزنان ،چه 

می شدند که بهتربا بدترازاین که هستند نبوده باشند.  تغییر دهنده های موضعی وفرا موضعی ، محض  

ایجاد تغییرات بنیادی درحافظۀ جمعی ودستکاری ذهن   تفنن این کاررا نمی کردند ، هکرهای رسمی، با

تنها که  کردند  می  دنبال  را  درازمدت  هدفی  رانان     "نخبگان  اش    "ذهن  طولانی  روند  هاو  ازهدف 

 خبرداشتند. 

*       دریکی ازاین روزها پیامکی داشتم از دوستی قدیمی که استادی فرهیخته ومتخصص درزبان  

ها غیبتش، درکافه ای به دیدارش بروم  . به رغم راه بندان خیابان های    سغدی بود . قرارشد پس ازسال

حایل بین ما،  با نیم ساعت تأخیراورا دیدم  . گفتگوئی بین ما در نگرفت بلکه گفت وگفت بود فقط .  

متوجه نشدم چرا و چه گونه آدم های عجیبی به تناوب ازدهان او حرف می زدند . من هم نتوانستم  

،اما مسخره ای را که این روزها بر لکنت زبان من اضافه شده بود مهارکنم . رفیق ما از قدیم  عادت تازه  

. تارسیدم و روبوسی کردیم ومدتی خیره   بود  پرچانه بود واین مصیبت را تا حالا با خود رشد داده  

 درپیرشدگی همدیگر حیران مانده بودیم تا او شروع کرد :  

اگه بدونی چقد دلم هواتو می کردتو ولایت غربت ،هروخ یاد شیرین کاریات  به موت قسم ، به مولا ،   _  

می افتادم تو کافه ها . هی جوونی ! هرباری یه بامبول سوارمی کردی  پول میزو لوطی خورکنی . ازبیست  

دفه ، یه دفه ش گیر می افتادی و من هربیس ویک بارش.  امروزم دلم می خواد این کارو با این موسیو  

. نیگاش کن ، سبیلای چخماقیش جون می ده برا این کار که بعداز    کنی ، همونی که پشت صندوقه 

 فهمیدن کلک ، آویزون بشه  .  

 آویزون بشه اون جات ، چه خوب !   _  

شنیدم دم ودستگاهی بهم زدی ، واسه خودت کیا بیائی داری ، پاساژو بنگاه اتومبیل ، خبراش می    _

 رسید اونجا  

 اون جات، چه بد ! می رسید  _

شوند    _ بیکارمی  دیجیتال  تکنولژی  افزون  روز  تغییرات   براثر  که  وکارمندی  کارگر  میلیونها 

توانند بکنند وقتی در   با دانش جدید وپیچیدۀ هرروزی سازگارکنند چه کارمی  وقادرنیستند خودرا 

در فضای دیجیتال فعال  بازار کار تقاضائی برای آن ها متصورنیست . نسل های قبلی که نمی توانند  
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بشوند محکوم به فناهستند این معضل خواه ناخواه برای کشورها وجوامع عقب مانده هم رخ می دهد  

 ،ازریل مدنیت  خارج می شوند کشورهای مطرود ، ازتاریخ بیرون مانده ، ول شده تو نکبت فقر  

 ول شدی تو نکبت فقر چه بد ! _

بیاراست    "   _ را  علم  این  ما   .  . را  .  علم  مراین  باز  وکاربستیم  کردیم  وراست  بیاموختیم  یعنی  یم 

اندرسرداب ها پنهان کردیم توبیامدی ومراین علم را برسر ملأ ظاهرگردانیدی . جواب داد من می گویم  

 "ومن می شنوم واندردوسرای جزمن کیست؟ 

 من کیه ،جز من کیه  ؟ کیه ؟ کیه ؟   -

تنت تنگ شده بود نه برای دیدنت . آخرتوچه داری که آدم دلش حالا می بینم دلم  برای دست انداخ   _

برات تنگ وگشاد بشود نامرد ! یادم نرفته دکانم را ازچنگم درآوردی ، ملک پدری ام  را . دوتا غریبه ، 

 دوتا دشمن ،  به هم این قدر ظلم نمی کنند که تو با آشنای سی ساله ات کردی ؟ این رسم رفاقت نبود  

 د . حالا چه خوب،  چه بد !رفاقت نبو _

*           دیدار افراد ، هربار باعث تفریح دوطرفه می شد ، چون معلوم نبود امروز کجای مغز طرف هک  

شده یا چه بلائی همین حالا سر ذهن تو آورده اند. پدر، برادر، رفیق ، رئیس همان نبود که دیروز یا یک  

همه یک سان عمل نمی کرد ، گروه کثیری از افراد را که  ساعت پیش بود . سیستم زداینده / سازان با

تاریخا گوشت دم توپ می نامیدند روی درجۀ خودکار اطاعت محض تنظیم کرده بودند. آن ها با اطاعت 

کامل مالیات می دادند ، درمتینگ ها به موقع کف می زدند وهورا می کشیدند، درادارات وکارخانه ها 

بافداکا ومعادن  بی وکشتزارها  ملی  وظیفۀ  ودرانجام  گذشتند  می  خود  وحقوق  ازحق  نظیری  بی  ری 

اختیاربودند ،البته درجنگ های برنامه ریزی شده، زخمی وکشته ومفقود هم می شدند . درمورد قشر 

برای   ز/س   بود.  پیچیده    ) س   / )ز  .کارسیستم  کرد  می  فرق  قضیه  شهری  کردۀ  تحصیل  متوسط 

ه بود که فرق می کرد با دوایری که برای  افسران ارتش طراحی شده دانشگاهیان برنامه ای کلی نوشت

بود ومتفاوت بود با نقشۀ راه  روشنفکران ونمودارهای رنگین صاحبان کازینو و عشرتکده وجهت دهی  

گردانندگان معابد و بورس و بانک وپادگان. اگرچه هرفرد ازاین گروه های اجتماعی روز به روز یا ماه به  

خود به گروه اجتماعی مجاوریا مشابه اش تبدیل می شد، بی آن که در حاصل جمع این تغییرات  ماه نا به  

ظاهرا تفننی اما باطنا حساب شده، کمترین خللی در ارکان دولت پدیدآید. کارشناسان ارشد ز/ س  

ی کرده درمورد معدود حکمرانان  محدود که ازصد خانواده بیشتر نبودند برنامۀ پیچیده تری را پیش بین
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بنا به مصلحت برنامه ریزی خاصی شده    -دومی زنش بود    - بود . شایع بود  شخص اول ودوم هم که  

 بودند .                              

آن روز من به دیدار پسرخاله ام می رفتم که وقتی عموی زنم بود ومدتی پس از آن نزدیک بود عمه ام  

ظاهر دراو  گی  عمه  حالات  تمامی   . ازنظر  شود  تا   داشت  احتیاج  ساده  جراحی  یک  فقط  بود  شده 

احساسات مادینگی ، موجود یکپارچه ای گردد، اما معلوم نشدچرا به جنگی فراسوی مرزهای ملی اعزام 

شد وچه طور سالم از آن برگشت، بغتتا  به ریاست صنف پوست وروده گمارده شد که مقدمه ای بود  

نان الزاماتی چنین را در آئین نامه هایش داشت . دراین چندماه برای تغییرجنسیت آشکار او. شغلی چ

که اورا ندیده بودم خاطرات پسرخاله بودنش را درخود حفظ کرده بودم ومحورحرف هامان را گذاشته  

بودم روی پرس وجوی اتفاقی از خاله ای که نمی دانستم کیست و کجاست واگر چنین کسی هست در  

اری کرده ؟ بیشتر کنجکاوبودم که خالۀ موجود آیا خواهربوده است با حالت خاله بودنش چقدر پاید

مادرمن که پیش ازمن مادر صدو دوازده نفر دیگر شده بود . اما تا همدیگررا دیدیم رشتۀ  صحبت هامان  

کشید به خود او که ازسلاخ بودن ضمنی به مرحلۀ انتقالی موجودی نزدیک می شد که در درجه بندی  

نامی برآن نمی شد گذاشت ،یا فعلا اسمی  نداشت .  شغلی بود که عملا واقعی وموجود    ارتباطات شهری

بود،اما چارت سازمانی و وظیفه ای اجتماعی برای آن مقررنشده بود پس حقوق وتکالیفی هم برای عامل  

آن متصورنبود.پسرخاله که حالا پسرخالگی اش را هک کرده بودند به عنوان یک مخاطب عام  با من  

برخورد کرد که من هم ازدیروزحس می کردم آن نیستم که تااین وقت  بوده ام بی آن که بدانم چه 

خواهم شد تا مطابق آن وضعیت عمل کنم .  نه اوتوانست توضیح بدهد چه کاره است ونه من توانستم  

ب وکاریا در وضع جدیدم، با معلومات شغلی که در حافظه  داشتم  اورا دریکی از رده های اداری، کس

هرچه مثلا کشتار جمعی بگنجانم . پس از نومیدی دوجانبه از موقعیت مان  ،  ازاحوال من پرسید.گفتم  

: 

تادیروز لابد شغلی داشته ام که اطمینان بخش بوده، این را ازوضع خانه و زندگی ام حدس می زنم ،  اما 

چون فایل قبلی ام دلیت شده ، خاطره ای یقین آور از هیچ چیز جز جهاز هاضمه وتناسلی ام ندارم . 

 اما این که حالا کی ام وچه کاره ام می توانم به ضرط قاتل   

 به ضرس قاطع  _
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همان ،هرچه ، این را بگویم که در بحران انتقال به سر می برم اگرچه ممکن است انتقال بحرانی همان    _

 شغل آینده  باشد. کسی که دایم ازدلهره این سؤال برخود می لرزد که من کی ام وچراهیچ کسی نیستم. 

 گفت : نتیجه می گیریم که توبیکاری . 

 ی نیست ، با  فاصله صحبت کن! گفتم اگراین طورحس می کنی بدان  قطع  

 پرسید کدام فاصله ؟  

 حس کردم حس می کندکه  در بیان من ازاین فاصله گذاری ، تهدیدی آشکار نهفته است .  

 برای این که بتوانیم بی دردسر ازهم جدا شویم با مهربانی ساختگی پاسخ دادم : 

 فیق ! فاصله ای که با عدم قطعیت روبروست . ما بیشتریک احتمالیم ر 

 این که  شغلی نداری فعلا حتمی است .  _

 تو خودت  می دانی چه کاری است که داری ؟   _

دورۀ ریاست بر  پوست و روده کاملا از ذهنم محو نشده ، رؤیای دل پذیر رو به فراموشی اش  ته ذهن    _

 سوسو می زند  

 رؤیائی ته روده سوسو زنان  _

 یست آن ؟  توکه هرگز نبوده ای دراین ، چه دانی چ

نزدیک بود به مرحله ای برسیم که ناچارباشیم  همدیگر را لت و پارکنیم ، بحث را درز گرفتم ، چون  او  

به عنوان سلاخ جنگ دیده وعمه گی را پشت سر گذاشته بر من برتری داشت . دوستانه پیشنهاد کردم  

 دیگر هم دیگر را نبینیم ، دشمن خویانه موافقت کرد . 

زندانی سیاسی که مبارز نام آوری شده بود پس از آزادی مشروط ناگهان خودرا درحلقۀ    *         یک  

که در ایام زندان به    – شکنجه گران رسمی بدنام یافته بود،  درآن روزتعطیل همراه زن و تنها بچه اش  

تازه باب  به دیدن مسابقۀ دوچرخه سواری بامانع رفته بود . این مسابقه    -دنیا آمده بود واو بی خبر  

شده بود وهنوزفدراسیون بودجه داری نداشت ،   به همین خاطر مانع های اجیرشده ، نه ازافراد موظف  

حرفه ای بلکه تصادفا ازتماشاگران ورزش دوست  انتخاب می شدند . روال مسابقه چنین بود که گروه 
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پ با شتاب مسیر مسابقه را که پیچ های تند متعدد داشت می  یمودند وسر پیچ ها  دوچرخه سواران 

افرادی ایستاده بودند که ناگهان می پریدند توی مسیر و به شکلی مانع حرکت دوچرخه سوارمی شدند  

. این مانع شدن اختیاری وابتکاری بود.کسی با دو دستش دوچرخه سوار را از روی زین پرت می کرد ، 

زشکارمی کوفت ،  مانعی باسنگ  شخصی ی چوب لای پره های چرخ فرومی کرد ، یکی با چماق به سر ور 

ازکمینگاه ، سوار رانشانه می گرفت.  هلهلۀ تماشاگران هیجان زده  ازاین مسابقۀ مفرح والبته تشویق  

توأم با شماتت عیال ، شکنجه گر را به فعال شدن دریکی ازپیچ ها کشاند ، این پیچ خاص دور ازنظر  

دوچرخ    8شکنجه گر چه تمهیدی به کارمی برد که   تماشاگران ودوربین های مستقر بود ، معلوم نبود  

بر اعضایشان دیده نمی شد  از کابل و پنجه بکس  این که جراحاتی ناشی  با  از آن پیچ  سوارگذرنده 

،همگی روبه دوربین  با قیافه ای نادم ، یک سان اعتراف کردند که هیچ وقت دوچرخه سوار ، یا ورزشکار  

هر مجازاتی که برایشان بریده شود ، درراه اعتلای وطن وسربلندی    حتا آدم به درد خوری نبوده اند و

 مردم غیور دربرابر ملل ذلیل دیگر،  با رضا ورغبت می پذیرند اگرچه اعدام یا حبس ابد باشد . 

 

 همین طوراست که می فرمائید  _*         

 من که نفرموده ام هنوز   _

 فرق نمی کند ، وظیفه ام این است  _

 چی بگوید  هرکی هر _

 هرچه  می فرمائید  _

 هر مزخرفی  _

 آن چه می فرمائید   _

 جز تحسین کاری نداری   _

 تحسین کاری    _

 پس بروگمشو !   _

 پس می روم وگم  می شوم  _
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 بازهم که این جائی ؟   _

 بدرود،  مادر هرجائی !  _

 این چه غلطی بود کردی  ؟  _

 قربان ! این بار تحسین مادرتان بود  _

*            حسن تکنولژی این است که چون عناوین سلطنتی واشرافی ، موروثی نیست  ، مثل ثروت 

وقدرت وسفلیس نیست که درخاندان نسل به نسل منتقل شود ، اگرچه همواره تکنولژی برتر در اختیار  

و نوابغی که از طایفۀ    حکومت هاست که عیان یا پنهانی از آن سؤاستفاده می کنند  اما گاهی هوشمندان

فرودستان  به ابزارهای شگفتی آور علمی  دست می یابند که موردی از آن را میلیون ها نفر در تله  

وبیون شاهدبودیم و از حیرت خوشحال کننده ای به خود ....بالیدیم : دوهفته بود  رسانه های دیداری  

شت ملی را دراختیارسرگذشت پرگذشت  با کمال افتخار اعلام می کردندیکی از آن سه نفرکه سرنو

خود دارند ، پدرانه ومشفقانه به طورزنده با مردم سخن خواهد گفت و خبرمهمی را  اعلام می فرمایند.  

ساعت موعود بر صفحه ظاهرشد . مردم نه به خاطر شعارهای بی شعوریش بلکه به خاطر شنیدن خبر  

سر ، پراز چشم وگوش شده بودند. ناطق پس   مهمی که احتمالا  به معیشت عمومی مربوط می شد یک

از ابراز حیرت خود نسبت به عظمت هستی وناچیزی بشرپراز پستی، از دستاوردهای تکنیکی که به  

همت جوانان این مرزوبوم نصیب مردمان فراسوی  مرزوبوم شده بود سخن گفت ورسیده بود به مراتب  

از علم اختر فیزیک داخلی که یک آن صف با ستایش خود  حه سیاه شد،بلافاصله تصویر آمد وناطق 

 لحنی متفاوت ادامه داد که :

درعصر اختر فیزیک ،  ما یک مشت هوچی احمق هستیم  که فکرمی کنیم مردم هم مثل ما احمق 

هستند در حالی که مردم بارها جهالت و شقاوت مارا با مثل ها وشعرها و قصه ها شان گوشزد کرده  

کر تلاش  .اگرچه  هم  بودند   حالا  وتا  کنیم  تحمیل  ملت  بر  را  خودشیفته  عقلان  بی  سلطنت  ایم  ده 

بازیچۀ  و  اسیر  که  کشورهستند  دراین  کسانی   ، نیست  شده  کارتمام  اما   ایم  شده  موفق  مختصری 

دسایس ما نشده اند ونخواهندشد .  چه فسادی مانده که ازما صادرنشده باشد، چه عذابی بوده که ما 

 نکرده ایم ، زندان های ما گورستان روان های آزاد اندیش مبارز . . .نسبت به مردم تحمیل 

صدا یک لحظه قطع شد معلوم بود که تلوبیون و مخ ناطق را کسی هک کرده ودستگاه می کوشیدرفع  

معلوم   . المنفعه  عام  وحشرات  ودریا  کوه  تصاویر  اضافۀ  به  شد  پخش  مارش  مدتی  کند.  هک 
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ن سیستم حاکم وهکرناشناس به شدت جریان دارد ، وقتی تصویر  بودکشمکشی فنی وساختاری،  بی

ایشان دوباره ظاهرشد باشوق و شادابی هرچه تمام تر گفت : درعصر اخترفیزیک ملی  که شهامت  

برنامه ریزی مارا در اختران قابل  رصد معنوی نشان می دهد درسپهر ناچیز پرازستم  امروزکه قلدرهای 

  ( را  اوایل می دیدیم  موریانه عصای قدرت مارا بیگانه مطامع جهانی  ازهمان     ). تاریک شد  صفحه 

.  من وآن دونفر دیگر حتا نمی توانیم شرف موریانه را   خورده عجیب این که موریانه خود ما بودیم 

دانستیم    ،گرچه می  باشند  ملکه  وار طراحی کردیم که همه در خدمت  موریانه  ،نظمی  باشیم  داشته 

کمین است. اکنون من آدم کش رذل در پیشگاه ملت بزرگوار صادقانه اعتراف می  حشره کشی قوی در

کنم با این نوع حمکرانی  انی ، گه زدیم به خودمان، سه ،سه بار،  نه بار،  بلکه صدبار . گرچه کافی نیست  

 . یقین دارم  اگر دستتان به ما برسد که به زودی می رسد ؛ تکۀ بزرگمان گوش . . .  

ویر قطع شد ومارش ادامه یافت . گویا طرف را کشیدند بردند و ناگزیر ،  برنامۀ مفرح سفر به  دوباره تص

 اعماق آتشفشان  برای نوکر،کلفت ها پخش شد. 

*         درآن روز معمولی  دوکشاورز معمولی زیر سقف گلخانه ای معمولی دیدار داشتند که هردو درکار  

کود با آبیاری قطره ای  فعال بودند  .چند روزبود که ازصبح  کشت صنعتی بادمجان به روش  بی خاک و

تا غروب بادمجان ها را می چیدند وکارتن می کردند آمادۀ فرستادن به بازار . درپایان عملیات بادمجان 

 چینی  یکی از آن ها به دیگری گفت: 

 ازبس دیدیم وچیدیم عین  بادمجان شدیم . 

 دیگری گفت : بگو مث  خیار 

 بادمجان می چیدیم    آخه ما

 مگه زحمتش توفیر می کنه ؟  _

 شاید رنگش ومزه ش   _

 هویج   _

 پای هویجو میون نکش !   _
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این طوربود که درپایان یک روزسراسرتقلا  که سرپا این  ور و آن  ور رفته، تاحدمرگ کارکرده بودند ، 

نه نشست و دیگری را مورد  یکی شان بعدازادای چند جملۀ بی ربط به دیگری بر لبۀ  سیمانی گلخا

 خطاب قرار داد : 

 فکرکن اگر گوجه فرنگی کاشته بودیم   _

 یا خیارمی کاشتیم .    _ 

 هویج    _

 پای هویجو میون نیار !  _ 

 فقط به خاطر تو   _

یکی ازآن که دیگری برای مراعات حال او از کاشتن میوه ای پرسود صرف نظر کرده خوشحال شد وبه 

 به شانۀ شریک کوفت و خندان از گلخانه خارج شد . نشانۀ رفاقت دستی 

شخص ملکه کشورسخنرانی خواهند    3*          با اعلام مکرر در رسانه های دولتی که روزشنبه ساعت  

داشت ، عاقبت رسیدیم به ساعت موعود وشخص دوم کشور بر پرده های کوچک وبزرگ اخبار مهم  

یباترشده بود و خطوط مغولی چهره اش تغییر جهت  کشوری ظاهرشدند . صورتش با آرایش جدید ز 

داده بود به تناسبات آشنای کولی های اسپانیا . ایشان بعد از حمد وثنای آب وهوا که باران های مداوم 

 چند هفتۀ اخیر عاقبت کشور را ازخشکسالی نجات داده ، به مسألۀ اصلی پرداخت: 

 ملت قهرمان وغیور ما ! 

ئۀ خفت بار خارجی  برای دقایقی درسیستم مخابراتی ما به ثمرنشست و  درهفته های گذشته که توط

فضاحت اعمال غیر بشری دشمنان در هک کردن سخنان شخص سوم سابق به گونه ای اجراشد که به  

هرحال فعلا به زندانی شدن ایشان منجرگردیده اعلام می داریم که پدافند دیجیتالی ما این آمادگی را  

عمل ناجوانمردانه را که خلاف منشورها و پروتکل های جهانی بوده درموقع مناسب   دارد که انتقام این

به شکلی مناسب با ابعادی مناسب طوری عملی کند یا نکند  که آن ها حیران شوند که ازکجا این ضربۀ 

آمده سنگین را خورده اند .ما کتمان زمان این کجاها را برای خود محفوظ داشته ایم . به هرحال من امروز

ام که به ملت غیورخود این اطمینان را بدهم که آن ها اطمینان داشته باشند که ما دربه ثمررساندن   

این انتقام پیروزمندانه مصمم هستیم وشاید هم نیستیم.  ازهمین جا اعلام می کنیم که شخص اول به 
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هواره ای را از دشمنان  یاری ارواح نیاکان مشت محکمی به پوزۀ ؛ شخص اول شخصا دستوراین انتقام ما

زبون وحیله گر فرامرزی صادرکرده اند، اگر چه شواهدی دردست بررسی است که آن ها همدست هائی 

در داخل داشته وازطریق جنگ میکربی ذهن شخص مشکوک بازداشت شده را که به صورت کنترل  

نایتکارانه وخائنانه ای  شده تحت مداوای ایمنولژی است آشفته کرده واززبان او بی اختیار حرف های ج

را که مزبوحانه می خواستندبه مقاصد سؤخود جامۀ عمل بپوشانند جاری ساخته اند . ازامروز به یاری  

نیاکان فراموش شدۀخود ، نیاکان فراموش ناشدنی خود که همواره پشتیبان نیات خردمندانۀ ما بوده  

و توفان ، این همه باران وسیل خانمان بر  اند واین کشور را از خشکسالی نجات داده واین همه زلزله  

انداز ، این همه باران برکت خیز را به ما ارزانی داشته و هزاران خانه را ویران و آدم های بی چیز را  

سرگردان ومتواری  ، این همه زلزله وآتشفشان و آب گرفتگی استان ها دراین موقعیت خدادادی کویری  

ن ومردان وزنان جنگ آزموده که همواره پشتیبان سرنگونی فاسدان ، آری کویرهای ما ،این فلات شیرا

آری  گویم،   می  را  خودمان  افتضاحات   ، افتخارات  در  گلو  تا  حکومت  ارکان  وتمامی  وجنایتکاران 

 هموطنان ما خودمان را که نمی توانیم محاکمه کنیم شما باید همت وغیرت واین جور . . . 

ن ظاهرشد واعلام کرد به خاطر نقص فنی سخنرانی شخص دوم فعلا  گویندۀ قدیمی خبر برصفحۀ تلوبیو

ناتمام مانده .   شخص اول که سال ها رسم داشت هرپنجشنبه فردای تعطیل خوشی برای ملت آرزو  

کند وبامرور وقایع تاریخی توأم با تفریح ، مقدمات تعطیل شب جمعۀ همگانی را  فراهم نماید به توصیۀ  

ی  ازترس هکاکی احتمالی درهیچ جا ظاهر نشد . فقط چندبار درخبرهامنعکس  مشاوران ارشد دیجیتال

متحمل شده  را  همدستان خودفروختۀداخلی شان  ضربات سنگینی  و  ای  ماهواره  دشمنان  که  شد 

اعلام  ها   رسانه  از  بعدا  وابعادهولناکش  پارگی  مراتب  و جزئیات  است  پاره شده  از هم  وتاروپودشان 

 خواهد شد. 

از واقعۀ هک شدن ذهن وکلام نفر دوم دراثنای سخنرانی رسمی، اهالی سربه راه وحالا پابه      *         

ماه حوادث ناخوشایند ملی به این نتیجه رسیده بودند  که چندسناریو ی عجیب نامنتظر در روزهای  

های سیاست  آینده احتمال اجرا  شدن دارد اما درارزیابی  روند اجرای سناریو ها و این که کارگردان  

داخلی کشوریا کارگردان های بین المللی به زودی یا دیر ترک ،  فیلم تازۀ کمیک یا تراژیکی تقدیم   

نظران در  کنندۀ صاحب  تفاوت های گیج   . نظر وجودداشت  اختلاف  تماشاگران محترم خواهند کرد 

خارجی آن موجب    شناسائی  سناریوی مطلوب و به توافق نرسیدن بر سرسود و زیان اجرای داخلی یا

چنددستگی در صفوف به هم فشردۀ مبارزان راه  سروری جدید گردید . مشکل اصلی عدم تفاهم گروه 
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 . نداشت  ذهن  در  واضح  طور  به  را  سناریو  موضوع  عوام  یا  ازخواص  کسی  که  بود  بیشتردراین  ها 

د که باید سناریوئی  بیشترحدس زدن موضوع احتمالی بود تایقین از مضمون آن . همه آرزو وباور داشتن

تم   تشخیص  بدون    ، نباشد  دردسترس  سناریو  واقعی   محتوای  وقتی  آن.   جهت  وکارگردانی  باشد 

ومضمون معین ، انتخاب کارگردان احتمالی می تواند بیهوده ترین کار دنیا باشد. اما آن ها طبق سنتی  

ل بپوشانند که تفاوت عریانی  چندهزارساله  عادت داشتند به بیهوده ترین توهمات ، طوری  جامۀ عم

از پوشش ، واقعیت از خیال ، برکت از نکبت وراست از دروغ ، برای چشم غیر مسلح چندان مشخص 

 نباشد . 

*         اتفاق افتاد که دوجریان ناهمگون به موازات هم رشد کرد که حدس زده می شد یکی از آن ها  

به تبع دیگری شکل گرفته باشد ، اما تشخیص علت از معلول دوراز فهم ناظران عادی بود . حس می 

بادی شد  شد فضای عمومی کشور تغییر یافته است ،  حس مبهم آرام چون نسیمی وزیدن گرفت ، نرم

، نزدیک توفان شدن باز   ، تندبادی چرخنده به هرسو شدوآفاق را درنوردید  وبه تدریج شدت یافت 

ایستاد شاید برای این که توانی فراتر بیابد برای آشوبی ویرانگر. این اتفاق پس از هک شدن ذهن نفر  

گی وگسستگی  . اگر  سوم و دوم روی داد ، انگار دریچه ای گشوده شد در ذهن های خوگرفته به بست

سیستم می توانست ذهن عمومی را دستکاری یا محو و دلیت کند ، حالا گردانندگان نظام تعقیب و   

که  می توانستند به مقابله   -حالا در کجا وچه طور   -مراقبت  هم ازاین بلا ایمن نبودند.  کسانی بودند

ب بیاندازند . اعتراض های شفاهی دهان به  با استبداد مطلق  برخیزند و پتۀ آن ها را مفتضحانه  روی آ

دهان وگوش به گوش چرخید ودر مطبوعات نیمه هدایت شده خودی نشان داد  وبعد به رسانه های  

کاملا هدایت شده رسوخ کرد . پس از دهه ها طنین  اعتراض خاموشان  به گوش می رسید . منتقدان  

تیز و چالاک  شد ، کلماتی ازآن جاری شد که   اجتماعی ترسخورده ، ترس خودرا فروخوردند وقلمشان  

صاحب قلم پیش ازاین ، چنین جرئتی درخود ودیگران سراغ نداشت . کلمات به هم بافته با درد وگره  

خورده با خشم وهیجان،  انبوه شدند ، جان گرفتند ، راه افتادند ، مخاطبان اندک وبسیاری  را در هرجا 

 روشن کردند که تاریک  و گرد گرفته بود .  یافتند ودر حافظه شان  نقاطی را

ای   این هم توطئه  نتیجۀ عجیب رسیدند که  این  به  ترازدیگران هستند  بدبین  شکاک های ذاتی که 

با سرکوب  ناراضی ها و مخالفان؛  تا  لوحان و به میدان کشاندن  برای به خام کردن ساده  دیگراست 

ه در نقاط کورجامعه راحت شود. عده ای که کمتر  گستردۀ آنان  خیال حکومت از معترضان پنهان شد

بدبین بودند وخود را  محافظه کار تلقی می کردند،  دریافتی عملگرا داشتند ، با این باور که  تا جائی  
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که اجازه می دهند اعتراض می کنیم چرا که سیاست نوعی بازی آگاهانه در حدود امکانات است ؛  خطر 

ه ای که خوش بین یامتهور نبودند اما کارد به استخوان شان رسیده که آشکارشد پس می کشیم . عد

بود به خود وبه دیگرانی که مثل آن ها بودند گفتند حالا  که کارد ازاستخوان گذشته دیگر چه مانده 

ازما که به خاطر این لاشۀ بی خون وبی جان ازکسی وچیزی بترسیم ؟ این پرسشی بود که پاسخش را  

ی ترسیم وجلو می رویم هرچه با داباد ! اگر معنای این زندگی جزمرگ خفت بار نیست  با خود داشت . نم

مردن درهوای آزادی هزاربار بهتراز ذلت همیشگی است .گروه کمتری هم بودند که درسیاست بازی  

از جهت گیری های جدید   بیشترناشی  را  ها  نظارت  بودند،  شل شدن  آموخته  بیشتری  تجربه های 

ی می دانستند، درعین حال  کمترشدن سرکوب وامحا را نتیجه بی اثرشدن استبداد  دیپلماسی جهان

 دیجیتالی ارزیابی می کردند .  

مسلم نبود  نظارت عالیه سیستم به علل داخلی وخارجی خاص ،کاهش یافته یا اعتراضات گسترده 

انتقاد  مردمی موجب عقب راندن امواج خشونت وسرکوب شده  است، اما هرچه بود فضای گفت گو و 

بازترشده بود ،  دستکاری سیستم روی حافظۀ جمعی به میزان محسوسی کم وکمتر می شد . شعرهائی  

که در مجله های تخصصی شعر چاپ می شد ازحدمجاز تجاوزکرده و حاوی پیام هائی بود که یک سال 

نظر   تحت  . درنشریات  بود  واشاره ممکن  ایما  به  ،تحلیل های  پیش طرح آن ها در محافل خصوصی 

انتقادی   مقالات  .غالب  داشت  اشاره  داران  وسردرگمی سررشته  لیاقتی  بی  به  بیشترازپیش  سیاسی 

مستند به  نطق های کارگزاران در مجلس ، مسئولان وزارت خانه ها و اظهارات مراجع تصمیم گیری  

اقرار کرده بودند .    کلان بودکه اعترافات آماری و وصفی به ندانم کاری راهبردی  واشتباهات کلان خود

اعتراض های مخالفان، در ظاهر مستدل وقانونی به نظر می آمد. درمدارس ، مجالس عمومی ، کافه ها و  

کاباره ها ومراسم عزا وعروسی و کارناوال های سوگ وسور ، سروده های عامیانه  و گاه نوعی همسرائی  

ر وفحشا و خشونت و مرگ آفرینی در جامعه شنیده می شدکه علنا  بیزاری مردم کوچه وبازار را ازفق

 انعکاس می داد هرچند به عوامل اصلی این شرایط هنوز اشارۀ واضحی نمی شد . 

، دانشگاه ها و اصناف منجرمی شد حالت   عمدۀ اعتراضات که به اعتصابات گاهگاهی در کارخانه ها 

می خواهیم امانمی گفتند  چه  پرخاشگرانه وتخریبی  نسبت به وضعیت موجود داشت که ما این ها ران

چیزی می خواهند . شاید مطالبات عمومی هنوز مشخص و بسته بندی نشده بود، خشمی احساساتی  

از انحصارجوئی اربابان سیاسی ، فریبکاری احزاب نوظهور ، چاپلوسی بزک کنندگان اوضاع  ، دوروئی  

. بحران رهبری و فقدان خواست های  توده  انگیزان موسمی،  در محرومان ممنوع برانگیخته شده بود  
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مشخص ملی که به شعارجمعی تبدیل شود ، انرژی عصیانگران به جان آمده را در میتینگ ها  و شورش  

 های کورخیابانی هدرمی داد . 

اعتراض واعتصاب کافی نیست ، ملت باید انقلاب کند ،  فاشیسم دولتی باعث این همه  فساد      "*      

یت شده . لاشۀ متعفن دمکراسی قلابی که کثیف ترین شکل استبداد را به خود  وفشار وخیانت وجنا

. برای زیر   ، باید درکورۀ خشم محرومان ورنجبران این جامعه برای همیشه  دود و نابود شود  گرفته 

وروکردن این بساط ضدمردمی ، ضدآزادی ، ضدشعورو تکامل بپاخیزیم ، یاری می طلبم از تمامی انسان  

متر کمک های  به  من   . ضدانسانی  وضعیت  این  قربانیان  کل   ، رنجدیده   محروم  های  توده   ، قی 

 "شمامحتاجم برای  درهم شکستن زنجیرۀ فساد وخشونت وتباهی واستبداد کور !

، به رغم تمام   با این  نطق تلویزیونی حیرت آور  شخص اول که مدت ها ازصحنۀ سیاست غایب بود 

خودرا با شورشیان و تظاهرکنند گان خیابانی اعلام کرد . سه  روزبعد حدسیات و شایعه ها ، همبستگی  

درمیتینگ بزرگی که درمیدان مرکزی پایتخت برپاشده  وبرگزاری وساعت آن بارها به سمع ونظر عموم  

 رسیده بود ، او مانیفست انقلابی خودرا که انقلاب درانفلاب نامیده بود تشریح کرد :

رها  گول خورده ام ، مثل شما قربانی شرایط ناهنجار بوده ام  . دور و بر مرا  من هم مثل شما، سالها وبا 

کسانی گرفته بودند که به جای رسیدگی به معیشت مردم ، پیشرفت جامعه وسرفرازی کشور ، چمدان  

های پرشده از دزدی هاو دارائی  مردم را،  دم در گذاشته بودند که با اولین پرواز ازمیهن فروخته شده 

ارکنند .  شما اجازۀ این کاررا به آنها نخواهید داد . بی خبر نبودم از وضع فلاکت بارمردم . اما چه می  فر

کردم با یک مشت دزد و آدمکش و وطن فروش که  نسل اندر نسل  مرا محاصره کرده و حقایق را از  

توجه نقشه های   من و همکاران معدود من که شیفتۀ خدمت بودند ، مخفی می کردند . ازموقعی که م

  . نشدند  موفق  خوشبختانه  که  کردند  توطئه  من  جان  علیه  بارها  شدیم  شان  رذیلانه  واعمال  فاسد 

ازبالاتاپائین فاسدند ، نالایق اند ، ضدملی وضدمیهنی هستند این ها .   سیستم قضائی سرتاپا فاسد ،  

ف مفت زن ، کسانی که به نام امنیت  وزارتخانه های پر از دزدی ودروغ ، نمایندگان قلابی  رشوه بگیر حر

وقانون و نظم عمومی هزاران هزار نفررا معدوم کرده اند ، سیستمی که حافظۀ ملی را ویران کرده باید  

مکافات پس بدهند ، مجازات شوند ، مملکت را باید شما ، من به یاری شما ، دگرگون کنیم وازهمین  

شروع خواهیم کرد . دیگر شعار بس است عمل باید کرد ، من امروزاین مبارزه ، این انقلاب درانقلاب را  

ازشما جان برکفان و رنجدیدگان ازلی می خواهم که اولین  حرکت انقلابی را با تسخیر لانۀ خودفروشان  
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یعنی وزارت خارجه  و دستگیری وزیر و همکارانش شروع کنیم . جمعیت حرکت کند به طرف وزارت  

 خارجه ، همین الان !  

ای ازجای جای میدان ، پلاکارد ها و پرچم ها ئی را که تا حالا ناپیدا بود بر سردست بلند کردند و  عده  

باشعار :وطن فروش ! سوراخ موش ! راه افتادند و جمعیت را به سه خیابان آن طرف تر که کاخ وزارت 

مأموران محافظ    خارجه  قرار داشت هدایت کردند .  پیشروان این تظاهرات که تاحدی مسلح هستند با

وزارت خانه درگیر شدند ، چندنفری از دوطرف کشته شدند . پس از تار و مار نگهبانان به درون کاخ 

رفتند ، پس ازمدتی با تعدادی اسیر بیرون آمدند که وزیر و معاونان وچندسفیربین آن همه کارکنان  

ت زده حمله کردند با خوشپوش دیده می شدند . مردم خشمگین وتحریک شده به صف اسیران وحش 

این قصد که  چندتن ازمعاونان شناخته شده  را همان جا بکشند که البته به کشتن سه نفر ازآنان وچند  

کارمند عالی رتبه توفیق یافتند . بلندگو اعلام کرد: ملت شریف کشتن این ها حق مسلم شماست  اما 

ود به جنایت های بین المللی شان اعتراف  اجازه بدهید خائنان دردادگاه ملی که همین هفته برپامی ش

به   دادگاه  فوری  حکم  از  پس  مملکت،  این  ماندگی  وعقب  بدبختی  عوامل  تمام  های   "کنند،  جوخه 

سپرده خواهند شد !  جمعیت به دشواری وبا تأخیر ازتشنج عصبی اش دورشد  و نیروهای    "رستاخیز  

 ل کردندو بردند. مسلح ملی ، اسرا را به درون ماشین های حاضر ، منتق

دادگاه  مجازات ملی فردای روز حمله به  وزارت خارجه در بزرگترین پادگان نظامی تشکیل شد وپس  

از شش ساعت محاکمه  هشتاد نفر محکوم و  همان شب توسط جوخه های رستاخیز تیرباران شدند .  

 وزیر ومقامات ارشد شناخته شده جزء این هشتاد نفر بودند . 

اعلام کرد باید سازۀ   -که حالا خودرا  وکیل مردم می خواند  -گ تهییجی؛  شخص اول  در دو میتین

بنیادی  دولت دراین کشور زیر وزبر شود وبرای رسیدن به این هدف دیگرنیازی به تشکیلات رسمی   

ه و  سابق نداریم . با این رهنمود دلخواه  ،  مردم را خروشان ونعره زنان رهسپار وزارت علوم و وزارت را

وزارت کار کرد با این دستور که افراد داخل عمارات  دستگیر و تاحدلازم مضروب شوند اما کشتن آن 

ها پس از محاکمۀ فوری ، کاررستاخیزی هاست . رهنمود بعدی دلخواه  طغیان گران و ذوق عصبانی ها  

ا به آتش کشیده  بود ؛  فرمان داده شد  درصورت مقاومت ساکنان ،ساختمان وافراد خاطی درون آن ه

شوند . جوخه های گروگان گیر وآتش زننده حالا سراپا سیاه می پوشیدند وپرچم سیاه وسرخ به کف  

داشتند ومترصدبودند تا حرکات خودجوش عامه ، از حدود رهبری خودجوش تر آن ها خارج نشده و  

اتحادیه و آتش زدن راستۀ    منویات ارگان ادا ) انقلاب در انقلاب ( عملی شود . با تخریب چنددانشگاه و
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صرافی وبورس خشم دیرینه وحالا مشتعل شدۀ مردم تا حدی فرونشست . وکیل مردم ، در اولین ماه 

را به ملت برانگیخته و خروشان در خیابان ها     "ادا  "آشوب های هدایت شدۀ کشوری ، اصول سه گانۀ   

 وکوچه های سنگربندی شده ،  پیشنهاد کرد :  

تعقیب  صفوف    -ا  ، به تجسس  با کمک جوخه های رستاخیز  باید  درهم فشرده وسراسری معترضان 

ودستگیری مسئولان ومدیران ارشد شناخته شده که نامشان از رسانۀ مردمی اعلام می شود  بپردازند  

. ازاین پس هر که در دولت های پیشین مأمورشغل مهمی اعم از نظامی / رسانه ای / اداری / وغیر آن  

 ه حق کار ودرصورت تمرد ، حق حیات ندارد. بود

دادگاه های مردمی تشکیل شده در پادگان ها ، تمام  متهمان دستگیرشده را که همانا مجرمان    –  2

واقعی هستند فورا به اشدمجازات برسانند . این حکم درموارد خاص شامل خانواده های آنان نیز خواهد  

 شد . 

ن و مسکینان، حرکت کرده وتا به ثمرنشستن درخت آزادی  ما پیشاپیش  صفوف متحد مبارزا  –  3

ازپای نمی نشینیم تا درسایۀ  رشد هماهنگ وتوسعۀ پایدار ، میوه های این درخت را ؛  شغل ومسکن  

 ونان و رفاه و برکت را به همه بخورانیم.   

شدت خشم در یک نطق مهم تلویزیونی ، وکیل ملت خطاب به مردم به پاخاسته وتحریک شده که از  

 توده ای واعدام انقلابی غرق شادمانی وغرور بودند توضیح داد  :

حال که  سه وزارت کار و وزارت راه و وزارت علوم کلا منحل وساختمان ها وسازمان هایش منهدم شده  

بدهید  کارگری تشکیل  زودتربین خودتان شوراهای  غیرتمند سراسرکشور هرچه  کارگران  اند، شما 

انه و شهربه شهر. وزارت کاردیگری به میل خودتان بسازید  ، آزادید هرطورکه مایلید  کارخانه به کارخ

کارخانه های کشور را با قوانین خودتان اداره کنید. همین طور آقایان راه دارها وراه بندها و کسانی که 

به محله    به هرصورتی با جاده و ارتباطات شهری ومیان شهری و کشوری وبین الملل سروکاردارند محله

،  استان به استان ، کل کشور باهم تشریک مساعی کنید و با نیروی خلاقۀ جوانان متخصص ومتعهد  

یک وزارت راه مردمی بسازید که کمترین تلفات جاده ای را داشته باشد با بیشترین دسترسی ریلی و  

ز  و  ناوشکن  و  وهواپیکا  کشتی  تا  ومترو  وتاکسی  اتوبوس  از  اعم  عمومی  ونقل  اتمی  حمل  یردریائی 

 تاماهواره و راه شیری.  
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، حتا اکابر و   بیرون ریختید!  حالا  شما تحصیل کرده ها  شما استادان فسیل شده ودانشجونماها را 

مکتب رفته ها فرصت دارید سازمان های علمی کشوررا ازبالا تا پائین تسخیرکرده وهمه چیز را ازاول  

، بنای دانش و شعورملی رابالاببرید ساختمان آرمانی فردا به سلیقۀ خودتان وذوق نیاکان شکل بدهید  

را بسازید،  پی ریزی کنید نهادهای  جدید مردمی علم ومعرفت و تکنولژی را ، تا فردا دنیا شماراتحسین  

کند . پدیده هائی را که عقلتان می رسد شمارا برتراز ملل دیگرخواهدکرد  هرچه زودتر درپژوهشگاه 

ترسید ازین که بگویند نمی توانید ،بترسید ازاین که اجنبی شمارا تحسین کندمبادا  هاتان بسازید !  ن

 یک دفعه سوارتان شود همان طور که سوارشدند پیش ازاین  بر دوش ملت های مسکین  . 

فعلا تا ساختن این سه وزارتخانۀ رستاخیزی وتکمیل آن ها به میل خودتان ، ای ملت شریف ! به بقیۀ  

کاری نداشته باشید . شورای ملی تصفیه گران که ازکف خیابان، از شما کوچه وبازاری    وزارت خانه ها

ها تشکیل شده فعلا به الک کردن خادم از خائن ، کارکن از بیکاره در وزارتخانه ها پرداخته اند  وشاغلان  

ئن باشید هیچ  قبلی از رئیس اداره به بالا را منفصل ازخدمت و تحت پیگرد قانونی قرارداده اند.  مطم

یک از اعضای مافیای قدرت وثروت که هدف  نفرین ونفرت شما در شعارهای مداوم تظاهرات شهری  

وروستائی بوده ، قسر در نمی روند و جزای خوشگذرانی ها ، اختلاس ها ، بندوبست های کثیف خود را 

 راجرای نیات واقعی شمایند. با زندان و اعدام و تبعید خواهند دید .  الکی ها که ازخودشما هستند مأمو

*          جادۀشوسۀ آزادی از سنگلاخ هرج ومرج می گذرد. در هرکشوری که که ازبندستم آزاد می  

شود دوران کوتاه یابلند هرج ومرج که ظاهرش شبیه آزادی اما عملا دشمن آزادی ودمکراسی است  

که با آشوب وتفرقه و زدوخورد عقیدتی  آغازمی شود .  دولت ها باید این دوران هرج ومرج ناگزیر را  

همراه است و نمودهائی از آنارشیسم وفاشیسم درآن دیده می شود تحمل ومدیریت کنند . این بستگی  

به شعوربدنۀ کشور دارد که هرچه زودتراز انشعاب و رویاروئی ناهنجاران ودرگیری های قدرت جویانه 

شود. البته بعضی کشورها تا موقعی که مجبورنشوند از  عبورکند و نظم نوین آزادی ودمکراسی را پذیرا  

دورۀ  بی بند وباری افراطی  عبورنمی کنند و به طورفطری عاشق قانون جنگل اند .جامعه ای    -میان  

که  خادم مردم آن ها را ازخفقان فساد و ستم آزاد کرده بود وقتی وارد دوران ناهنجاری های آشوب  

از آن بیرون بیاید.  پس از انهدام وزارت کار، جمع کثیر بیکاران و جمع  طلبانه شد نتوانست به آسانی  

اندک شاغلان که روی هم رفته  طبقۀ کارگران را تشکیل می دادند دورهم جمع شدند تا با تشکیل 

شوراهای کارگری ، شالودۀ یک نظام کارگری آزاد مستقل را بریزند .  تجربه ای دراین کارنداشتند واز  

ۀ کارشناسان سابق کار وکارگری هم نمی توانستند استفاده کنند چون آن ها درزندان یا  دانش وتجرب
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متواری شده بودند . این بود که با تکیه به نیروی لایزال خلقی خواستند خودشان مسأله راحل کنند،  

وم اولین گردهمائی شان درهر شهر وکارخانه ، برای تشکیل شوراها به مشکل عظیمی برخورد چون معل 

نبود کی باید  ازکی حرف شنوی داشته باشد . وقتی کاردار وبیکار دارای حقوق مساوی باشند ورسم  

غلط ریاست بازی و ارشد انگاری برافتاده باشد  همه به یک میزان رئیس وهم تراز هستند . دلیلی ندارد  

یعنی هوش ولیاقت  کسی از دیگری فرمان ببرد وحرف اورا اگرچه منطقی باشد گوش کند . رأی مساوی  

مساوی وسهم یکسان. یک نفر که تجربه ای داشت وعقلش بیشترمی رسید پیشنهادی می داد دیگری  

می گفت چرا باید حرف توبه کرسی بنشیند،  ما می گوئیم طوردیگرهم می شود عمل کرد ، پیشنهاد  

پیشنهاد نهائی    خودرا می داد . صدپیشنهاد بین پنجاه نفر به بحث گذاشته می شد درنهایت بیست

سبب مجادله سپس درگیری وقهر وگاهی کتک کاری طبقاتی می شد .مدتی نگذشت که شوراهای اولیۀ  

محله مرکز دعوا وفحاشی وضرب وجرح گروه مخالفان وموافقان شد و ارتقا پیدا نکرد به شورای کارگری  

مجادلا این  طرفداران  کشور.  مرکزی  شورای  وتشکیل  استان  به  رسد  تاچه  ، شهر  ناپذیر  پایان  ت 

باورداشتند که این تمرینی خلقی برای آزادی خواهی و دمکراسی آینده است . مخالفان اندکی هم می  

گفتند شش ماه گذشته هنوزیک شورای کارگری درشهری ایجاد نشده وتعداد بستری های حاصل از  

این وبیم آن می رود که  بیشی گرفته  اجتماعی  بر فعالان  ای  باعث درگیری    برخوردهای محله  روند 

بسیاری از محرومان مسلح به  سنگ وتفنگ گردد. پس از یک سال درپی انتخاباتی مشکوک، اولین  

شورای کارگری ایجاد وبه علت شکایات انتخاباتی متعدد نتیجه باطل اعلام شد . عده ای نامه نوشتند 

ها پابگیرد . دفتراعلام کرد   به دفتر وکیل ملت که  کارشناسان رسمی رهنمودی ارائه کنند که شورها

هرنوع رهنمود و مداخلۀ رسمی سازمان های ادا و الکی وجوخه های رستاخیز مخالف شئون انقلاب 

دایمی مردم است و استبداد خزندۀ بورکراتیک ازهمین مداخله های جزئی  شروع می شود . فقط شما  

آن ها به نزاع کف های پرکفایت شان      حق دارید راه آینده رابا کف پرکفایت خود  روشن سازید وبس !

 تا فرسودگی کامل  ادامه دادند.دروزارت علوم و وزارت راه کاربهترازاین پیش نمی رفت .  

در وزازت علوم عده ای نوسواد که تجربه های مدیریتی نداشتند بامشارکت گروه عظیمی از بیسوادان  

اه ها ، دست به کارشدند .  درآغاربحث های   وکم سوادان برای ایجاد فوری شورای عالی علوم ودانشگ

مقدماتی به این جا رسید که برای تصمیم گیری درمورد دانش وپژوهش کشور باید فقط باسوادان اقدام 

کنند.  اما جمعیت چندبرابری بی سوادان درانتخاباتی قانونی توطئۀ انحصارگران رانقش بر آب کرد . 

یسوادان همان قدرحق تصمیم گیری دارند که سوادمندان . پس همه به این نتیجۀ منطقی رسیدند که ب
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رسوم مبتذل گذشته که عده ای نورچشمی وبقیه ازچشم افتاده بودند نباید احیا شود. بنا بر قانون 

اکثریت  ناطقان جلسات دانشگاهی وشورای سیاستگذاری فرهنگی ازبین بی سوادان یا کم سوادان  

قاد باید  انتخاب می شدند وآن ها گاه  تأکید می کردند همه چیز  اما  نبودند  تلفظ درست کلمات  ربه 

ازاساس دگرگون شود وزیر وزبری جامعه که خادم فرموده جهت چراغ راه آیندگان حتما نفت وفتیله  

 فراهم می کند. 

گاهی طنین کلمات به کارفته در نطق ها به مطبوعات حرف گیر نکته سنج کشیده می شد مثلا ناطقی  

مند ،  دانشگاه را دانشگای وپژوهش گاه را پژوهش گاد تلفظ کرده بود و چندبار دانشکده  پرشورودرد

را به اشتباه میکده گفته بود . ناطق دیگرگفته بود دانشگاه نباید فقط محل تدریس باشد، می توان آن 

ما درعنفوان جو تا فرزندان  تبدیل کرد  برای آموزش آمیزش  به محلی  بودن   انی  را درعین درسگاه 

تأکید  . ضمن  راعملا تجربه کنند  وازدیاد نسل  بتوانند ضمن سواد آموزی طریقۀ فرزندآوری  برومند 

براین مقوله تأئید شد که آن چه دانشگاه ها کم دارند رموز کاسبکاری ،خرید صرفه به حال  ومعاملات  

وضع مالی درست ودرمان   پول بالا شده  توسط جوانان است . تا وقتی از دانشگاه بیرون می آیند بتوانند

و زیرکی در ارزان خری داشته باشند.  دانشگاه ها که از تعطیل درآمد ، با استادانی روبه رو شد که  

تلخ  های  تجربه  علت  به  بودند  نگذرانده  راهم  اکابر  که  این  با  و  دانستند  می  تجربی  اساتید  خودرا 

متحمل شده بودند ، می خواستند حاصل  وشیرینی که در کف بازار وقهوه خانه واماکن عمومی مشکوک  

ازکنکورگذشته ها قرار دهند که فرزندان خودشان  بودند.  را به رایگان دراختیار  تجربۀزندگی شان 

با ایجاد پلی  بین خانه شان ودانشگاه توانستند تحول عظیمی در ارتقاءکیان خانواده   درواقع آن ها 

مان ، ساده تر پیش رفت تا این که به مانعی بلند برخورد داشته باشند. دروزارت راه کارها ازاین دوساز

کرد . علت سهولت اولیه این بود که آن ها توانستند با تکیه وتأکید بر میراث ادبیاتی گرانبار ، مرد وزن 

زنان ، به معرفت    - مردان دوشادوش راه    -را یک سان درامر راه داری وراه بندی سهیم کنند . ازابتدا راه  

را ازقدیم  شناسی  گوناگونی  های  راه   . پرداختند  فعلی  پرآشوب  جهان  در  مملکت  پیشرفت  های  ه 

وجدیدکشورخودمان، وراه های مدرن وپسامدرنی ازنقاط متمدن جهان که با مهندسی معکوس بدان  

رسیده بودند ، هزارراه ،پیش روی ایشان گشود که درگزینش نهائی باید یک راه اصلی راتشخیص می  

و نهصد .    دادند  انداختند  برد دربیراهه های فراموشی می  نمی  به جائی  راه  را که  راه دیگر  نه   ونود 

تشخیص آن راه عمده دشوار بلکه محال به نظر می رسید . اما آن ها با استناد به بیت حکیم بومی که  

درا به   هرهزارراه فعلی را فراموش کرده  وتعلق خاطر خو"به جانبی متعلق شد از هزار برست  "گفته بود
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چندهزار راه دیگری که آزموده نشده بود نشان دادند .   مانع بلندی که پیش روی آن ها سبز شد این   

المللی را باید با چه عنوانی مدیریت کرد ،  الغای عنوان وزارت راه حالا راه های ملی وبین  با  بود که 

ون وخطا تجربه بیاندوزندو پلتفرم شورای عالی ؟ سازمان کلان یا معاونت تعاونی؟ زیر چه نامی با آزم

 "بسازند . دراین زمینۀ خوشبختانه آن ها  چالاکی ومهارتی در نامیدن خود وجای ها داشتند و واژۀ   

را انتخاب کردند . درپی راهکاری راهبردی آن ها به راهنمائی ره نوردانی نیازداشتند که راه   "پارس راه  

ره چنان رو   "یا    "خود راه بگویدت که چون باید رفت.    "تند  را ازبیراه تشخیص دهند اگرچه باورداش

اما آن راه ایمن و مطمئن با رهروان به     "گرمرد رهی میان خون باید خفت .   "یا    "که رهروان رفتند  

مقصد رسیده را  پیدانمی کردند بین این همه کژراهه وراه کوره و راه بزرو .آن ها اولین سازمانی بودند  

نگ وتلفات جانی  به یاری فرهنگنامه های راه شناسی ، توانستند تا رأس هرم مدیریت،  که بی دنگ وف

دستجمعی بدوند ، لکن درمورد  انتخاب مدیر نهائی دچارتفرقه وانشعاب خصمانه ای شدند و در توقف  

 طولانی ونمورجلسات مشورتی وکارشناسی و هم افزائی جهالت بار کپک زدند. 

دشمنان متعدد خارجی همیشه دشمنان متنوع داخلی را تغذیه اطلاعاتی وتقویت  *         گفته می شد  

از دشمنان داخلی   ، حالا کارشان آسان ترشده بود چون دیده می شد خیل کثیری  روانی می کنند 

و   خبرپراکنی  ودستگاه  دم   ، بدخواه  اجانب  وجنسی  نقدی  باکمک  گریخته  ازوطن  یا  شده  تبعید 

م  علم کرده بودند . به رغم مخالفت اصولی که هرده نفر مخالف باهم داشتند شماتتگری علیه وکیل مرد 

دریک قضیه هم رأی بودند که وکیل  ، توانسته عوام نادان وبی کفایت را با این  برنامه های محیلانه  

کند  والبته رذیلانه به جان هم بیاندازد . کارگران وراهزنان و دانش گایان را سرگرم مناقشات  بی نتیجه  

.  پیشنهاد می دادند مردم روزهای فرد  با دودکردن اسپند  در پسینۀ  خانه شان چشم  زخم توطئۀ  

گران را بی اثرکنند ودرفازبعدی با ایجاد راهبندان ساختگی درخیابان ها قاطبۀملت را هشیارکرده و  

منتفی شده بود  علیه وکیل مزور تحریک کنند. این دومی به علت ترافیک مسدود  همیشگی پایتخت 

 ، به همین خاطر ملت قهرمان از تحریک پذیری بیشتر محروم مانده بود .

وکیل مردم برگ برندۀ دیگری رو کرد که  تا آن موقع  هیچ کس چنین ازخودگذشتگی ازاو ندیده بود 

در   بودند  ملی  وبالندگی  سازندگی  به  مشغول  همگان  که  ازبندرستگان  ازهم گسستۀ   وحالا صفوف 

او کمترین  شک را داشتند .اعلام شد به طوررسمی ازتلویزیون که ملکه ، شخص دوم حکومت  صداقت  

به علت سؤ رفتار و خیانت های غیر عمد از مشاغل رسمی اش  برکنار شده وبه خاطر خدمات مختصری 

بازپس  ازکشوراخراج و به کستاریکا تبعید شده است. فهرست عناوین  که گاهی عمدا مرتکب شده 
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ملکۀ تبعیدی نشان می داد که او درتمامی اقدامات سابق حکومت ، مستقیم وغیرمستقیم دست  گرفته  

ملکۀ   رسمی  مناصب  و  اختیارات  از  بخشی   است.  بوده  تاریخی  ماندگی  عقب  وغالبا مسئول  داشته 

 مخلوع بر صفحۀ تلویزیون نقش بست:  

ریاست    / واداری کشور  وکشاورزی  اتحادیه های کارگری  عامل  و  مدیر  ها  زندان  عالیۀ سازمان های 

گورهای جمعی / نایب رئیس اتحادیۀ ناشنوایان و نابینایان حوادث غیر منتظره / مشاورعالی دادگاه 

  1500بانک دولتی وسازمان فرابورس ، شریک تجاری    14برین ودادستان نظامی / رئیس هیأت مدیرۀ  

یجیتال کشور/ رئیس فدراسیون سلامت  هلدینگ و کل مناطق آزاد / نایب رئیس مدیریت راهبردی  د 

عمومی درگیر بیماری واگیردار ومسئول مستقیم ترورهای  بیولژیک و غیره. مردم حیرت زده شدند  

 که تاچه حد شخص اول می تواند از خانواده وآبروی خوددرراه اعتلای خیزش ملی مایه بگذارد. 

رگر درامان بمانند، این بود ه که زمان نزدیک  *          بزرگ ترین مشکل موش ها که از گزند گربۀ شکا

شدن او وکمین کردنش را بفهمند . اگر زنگوله ای به گردن گربه می بستند ، از مسیر حرکت او ودوری  

ونزدیکی او به خودشان آگاه می شدند . اما چه موشی جرئت داشت زنگوله را به طرف گربه ببرد و فی  

دونسل ازموش ها در روند بستن زنگوله به گردن آن دوزخی    المجلس خورده نشود . دویست وهفتاد 

خون آشام عمرتلف کردند وعاقبت در زمان ما یکی از نسل دویست و هفتاد سوم ،  راه حل مناسب را  

یافت : باید موش ها یکی یا چند  زنگوله به گردن ، دورتن یا دمش شان ببندند و  به طرف جایگاه گربه 

راش صدها زنگوله که طنین هریک با دیگری در تضاد است ، گربه را به حرکت کنند . صدای گوشخ 

سرسام دچارکرده ومی گریزاند . به جای گریختن ما موش ها ، گربه را فراری بدهیم واز زنگوله های  

هیاهوگرمان بترسانیم . این تجربۀ تاریخی خیلی راحت جواب داد وگربه ها موش کشی رارها کردندوبه  

 صنعتی چون رویال کنن و کنسرو تن عادت کردند . موش باش اما باهوش باش ، موفقی! خوردن غذاهای  

*         عاقبت نوسوادان و مکتب دیده ها با اکثریت قاطع خودتوانستند کرسی های دانشگای و میزهای 

ق  پژوهش گاد هارا اشغال کنند و به باسوادان اندک مایه نشان بدهند که راه رستگاری ملت  از صندو

نامی که به جای وزارت     -   "شورای عالی نواندیشان سنت  پرست  "انتخابات دمکراتیک می گذرد.اما  

نامیده می شد ادغام شود   "حالا پارسی رو    "تصمیم گرفت با  وزارت راه که    -علوم برگزیده شده بود  

ان ملحق گردد،  ودراساسنامه پیش بینی شده بود  در آینده وزارت ورزش هم می تواند به این سازم

چون هدف هرسۀ این سازمان ها : دوندگی راهیان دانش وتندرستی ؛ تعریف شده بود . درپی درج این  

خبردر رسانه ها ، وزارت ورزش وجوانان واکنش قهرمانانه ای  نشان داد که این نوع انحلال را قبول  
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با تمام شعبه های حرفه ای اش درکشور به زودی دچار دگرگونی   ندارد و پیش بینی هائی شده که 

. اما شریک استراتژیک سازمان ما همانا نهادی فرهنگی می باشد نه هیچ جای دیگر.   اساسی گردد 

انگیزی درکشوردرزمینۀ ورزش وامورجوانان رخ داد که در  وقایع خوف  ای  واکنش رسانه  این  درپی 

وجهانی این نهاد فراگیر،   رسانه های جهانی سبب حیرت مخاطبان این نوع اخبارشد. منشورهای بومی

دوباره  را  شده  غربال  خانۀ  وزارت  افراطی  گرایان  تحول  شد،  ساختی  زیر  و  بنیادی  دچارتغییرات 

تسخیرکرده وبرای بار چندم عناصر نامطلوب را ازآن راندند. هدف های پیشین مورد تحلیل موشکافانه  

به   باید فقط  با طرح مسائلی که چرا مثلا ورزش  باشد؟ مگر تری قرارگرفت  اختصاص داشته  جوانان 

سالمندان وکهن سالان دراین مملکت نباید نهادی داشته وجهت سلامتی هرچه بیشتر اعضای وارفته  

و ضعیف شان ورزش کنند؟ وقتی ازسوی رانده شدگان معترض ،توضیح داده شد که هدف وزارتخانه 

که وزارتخانه همواره به جوانان کم تجربه  پرداختن به ورزش به علاوۀ امور جوانان بوده ، پاسخ داده شد  

اما زورمند میدان داده و هیچ گاه به پیشکسوتان و سابقه داران توجه نداشته است . ضمنا  قرارشد به 

زودی با برنامه ای به شدت کارشناسی شده ، پروژۀ نرمش به جای ورزش ،  پرتاب نیزه وبوکس به جای 

ی شود . همچنین تصمیم گرفته شد با ادغام وزارت فرهنگ  کشتی وفوتبال درسطح خاورمیانه پیگیر

خوانده شود ،  هنرمندان شب کار روزخواب ، صبح    "پالایشگاه جسم وجان    "با وزارت ورزش که شاید  

های زود در بوستان های شهرحاضرشده  به طوردستجمعی به ورزش باستانی اقدام کنند تا با تن سالم  

ازگردانند و در درازمدت ،  شائبۀ اعتیاد وخوش گذرانی از کارنامۀ گروه  روان سالم را به جامعۀ خود ب

حساس هنری کشوروورزشکاران، برطرف  شود.آن چه شدت این وقایع حیرت آور را در منظر صاحب 

 نظران کم رنگ کرد خبربرگزاری دادگاه های عالی خاص بود. 

می شد  به زودی در مصاحبه ای تلویزیونی    *          اعلام شد که شخص سوم که حالا متهم اول خوانده 

. درساعت مقرر روز موعود، شخص   . آن به زودی دوهفتۀ دیگر بود که فرارسید  شرکت خواهد کرد 

دیده شد که گرم   تلویزیون   کنار مجری جدید  میزی  آراسته پشت  با ظاهری  پیشین مملکت  سوم 

 را با او قطع و روبه مردم کرد: صحبتی دوستانه بودند . مجری با دیدن دوربین ، صحبت خود

 مردم به پاخاستۀ حق طلب ، درود برشما !  

ز که روزگاری با اختیارات تفویض شده به او درواقع اداره کنندۀ    –ضمن گفتگوهای چندروزه  با آقای ب  

برای   بهترین دادگاه  نتیجه رسیدند که  این  به   ، ادا  بود، مشاوران صدیق شما در   امورمملکت  اصلی 

ص حق از باطل پیشگاه مردم است نه دادگاه هائی که متأسفانه گاهی با وعده وعید متهمان را به  تشخی
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میل خود گناهکار یا بی گناه وانمود می کنند . چه دادگاهی مهم تراز وجدان عمومی ؟  آقای بز هم  

را به مردم  بیشترمیل داشت که دریک گفتگوی صادقانه گزارشی از اقدامات خودرا ارائه کند و داوری  

وتاریخ بسپارد. با این تقاضای  قانونی موافقت شد که وی بتواند آزادانه بدون هیچ بیم ونویدی ، آن چه 

را که گفته وکرده به سمع ونظر مردم حاضر وناظر  ونسل های آینده برساند . اینک شما واین برنامۀ  

سال عهده دار    13ند  !   شما مدت  واقعی ومستند.سپس رو به مخاطب خود کرد : آقای بزرگمهر زهره و

بزرگ ترین مسئولیت رسمی این کشور و دارای اختیارات قانونی و متأسفانه در برهه ای صاحب اقتدار 

 فوق قانون بوده اید ، دربارۀ عملکرد خود به اختصار توضیح دهید ! 

بز    به طورفشرده  درمورد خدمات خود  دردهۀ آغازین اشاره کرد که  به راهنمائی شخص اول سعی   

وصلح  پایدار  وتوسعۀ  فرهنگی  پیشرفت  سوی  به  سنجیده  های  بابرنامه  را  ومردم  کشور  که  داشته 

یافته     وامنیت فراگستر هدایت کند و نمونه هائی را هم ذکرکرد که در رسانه های آن دهه نیز انعکاس

بود . لحن صادقانه و بیان رسا و جذاب بز، یک  ساعت اول گزارش او را چنان شنیدنی وپذیرفتنی کرد  

ارسال  هشتک های بی شمار به رسانۀ دولتی تأکید و درحاشیۀ صفحۀ  با  او   با  که همدلی عمومی  

 افت .  تلویزیون منعکس شد . پس از پخش دویست آگهی تجاری گرانبها ، مصاحبه ادامه ی

می خواهم این جا به سه سال اخیر اشاره کنم . اعتماد ایشان به من وهمکارانم تا آن حد بالا رفت     _

بر تمام فعالیت های من صحه گذاشته وپیشنهادهای گروه دانشمندان دیجی   تقریبا  زیست یا   -که 

ستکاری های بیولوژیک  را در زمینۀ تغییرات ژنتیک درسطح کشوری و د   "کاوندگان مردم آزما    "پروژۀ   

عمومی با حسن نیت تلقی کردند که البته پشتوانۀ این پذیرش ، انبوه مطالعات  نودانش جهانی درمورد 

بود که نمایندگان ملت بر آن    انسان معاصر وتطبیق آن با محتوای پیشرفتۀ  اسناد بالادستی مهمی 

 د.  صحه نهاده بودند ومورد تأئید دانشمندان برجستۀ کشور هم بو

ببخشید چون این برنامه برای عموم پخش می شود لطفا توضیح ساده تری در مورد پروژۀگروه کما    _

 ونتایج کارشان بدهید ! 

زیست  که با پیشرفته ترین تکنولژی دیجیتال  زیست انسان ها را بررسی می    -بله ، گروه دیجی     _

واقع کما  مشهوربه  پروژۀ   اجرای  با  اخیر  سال  درسه  موش کرد،   شدند  مردم   . برد  کما  به  را  ملت  ا 

آزمایشگاهی کاوندگان ذهن انسان که با آزمایش های مغز آزمائی و عصب پژوهی توسط ابزارهای فوق  

سری دیجیتالی تمامی آرمان ها وخواست  مردم کشور  داده پردازی شد ومورد نظارت کامپیوتری قرار 
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الا دقیقا می دانستند  مردم چه چیزهائی می خواهند  گرفت. به زبان ساده کاوندگان مردم آزما ؛تا ح

کنند   تعیین  که  بود  نفراول  سه  یعنی  کلان  گیرندگان  تصمیم  نوبت  حالا  خواهند.  چیزهانمی  وچه 

درخواست ها وناخواسته ها چه سمت وسوئی داشته باشند تا برای همیشه ، خیال حاکمیت از هرنوع  

ن مقطع بود که ما یعنی ملکه ومن که ازچندوچون عدم اطاعت عمومی راحت شود . درست در همی 

دقیق نتایج علمی ذهن خوانی مردم آگاه بودیم وسوسه شدیم که بدون اطلاع شخص اول، ببخشید  

اورا دور زده ،  برنامه ای را که در ذهن خود برای تصاحب اقتدارکامل داشتیم عملی کنیم .  البته ملکه  

زدوم به فاز اول ، این وسوسه را درمن بیدارکرد اما این امر از گناه بود که برای صعود موقعیت خود از فا

عظیم من چیزی نمی کاهد و عملا من بودم همه چیز را درمسیر یک کودتای خزنده علیه اقتدار اصلی  

 کشور هدایت نموده وعملیاتی کردم. 

این ترم دینی استفاده می کنید به جای اصط  _ ، چرا از  ازگناه اسم بردید  لاح  سیاسی خیانتی  شما 

 جنایت کارانه ؟  

 گناه را ترجیح می دهم چون پای شیطان درمیان بود   _

 شیطان اسطوره ای  _

 نه شیطان واقعی ، خصم ابدی ملت های محروم   _

 با خودشما یاملکه مستقیما تماس گرفتند ؟  _

 با واسطه  ها شان وارد عمل شدند   _

 مثلا  _

تراست    _ که  شریکش  و  چی  در قیطان  مدرن  جهان  با  وارتباطشان  کنند  می  اداره  را  انرژی  عظیم 

 بالاترین سطح است. 

قیطان چی که حالا فراری است ، ازغیبت او سؤاستفاده می کنید تا  بارخیانت خود وملکه را به دوش    _

 او بیاندازید. 

 مدارک سری را که شما دیده اید ، شریکش هم دراختیارشماست .   _
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موضعی آن ها ،از  انبوه خیانت های گوناگون شما به مردم و خطای دورزدن وکیل  بله اما همدستی    _

 آن ها کم نمی کند. 

می خواستم شرایط را نشان بدهم  ، کودتای ما  فقط جنبۀ داخلی نداشته ، ریشه اش طبق معمول آن  _

 طرف دریاهاست. 

 گوی افشاگرانه خواهند بود . مجری اشاره کرد :  تماشا ئیان محترم به زودی  شاهد ادامۀ این گفت

درپایان این برنامۀ پربیننده ،مارش سوگناکی پخش شد . کنایه ای گویا برای اعلام روز  اعدام حضوری   

با   واصرار خواسته شد  تکرار  به  ازبندرستۀ فعلی  و  از مردم ستمدیدۀ سابق  بزرگمهردرمیدان شهر.  

 حضور قیامت گونۀ خود به این اعدام جنبۀ ملی وتاریخی بدهند . 

وم نبود چرا برگزاری مراسم نابودی شخص سوم درمیدان مرکزی شهر،  با آتش بازی ونور *           معل

باران شگفتی آوری تأم شد و از ترکیب نوظهور نابودی شادی زا  چه هدفی  دنبال می شد ؟ شایع شد  

باشکوه  با مراسم  بزرگ   اند خاطرۀ مجازات خائن  و موسیقی  می خواسته  نور  طراحان آن کارناوال 

رآرائی بی نظیرچنان درهم بافته شود که  در خاطر میلیون ها بیننده برای همیشه  به صورتی روشن  نو

ماندگار شود .  حدس زده  شد ازمدتها پیش لزوم برگزاری یک کارناوال شاد وهیجان آور به مناسبت  

طۀ مرکزی  آغازوانجام خیزش ملی احساس می شده و اعدام عامل تمام بدبختی های ملت می توانست نق

دوایر شادی عمومی و سپاسمندی ملی باشد .  علتش هرچه بود بنا بر اخبار دعوتگر، ساعت هفت عصر 

که هوا روشن ودلپذیر بود مراسم اعدام آغازمی شد وتاپاسی ازشب ادامه می یافت. شهروندان محترم 

ها وتأسیسات کشوری  که ماه های پرازکشتارو هفته های پربارازجسد و غارت خانه ها وانهدام شرکت  

و روزهای سرشار از نابودی دشمنان داخلی وخیانتکاران تاریخی را پشت سر می نهادند نیازی شدیدبه  

 جشن وسرور جمعی داشتند وچه فرصتی بهترازاین واقعه ؟ 

آن ها که  پای رفتن وشوق دیدن داشتند از صبح زود سوی میدان روانه شدندتا جای مناسب و بهتر را  

حفظ کنند .  آن ها که به هرعلتی نمی توانستند بیرون  بروند درخانه منتظر شروع ویژه   برای خود

طریق   از  را  مراسم  نفراین  ملیون  صدوبیست  حدود  رسمی   برآورد  دریک  ماندند.   تاریخی  برنامۀ 

تلویزیون ها وفضای مجازی وماهواره ها مشاهده کرده بودند وبرنامۀ این واقعۀ سیاسی / قضائی  که  

کل هنری هم یافته بود بسته ای جذاب وپرالتهاب بود که کنجکاوان این نوع وقایع نادررا درهرجا  ش

ساعت    . انگیخت  آوردیداری    7برمی  حیرت  های  بازی  نمایش  عرصۀ  لیزری  پردازی  نور  با  میدان 
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  وشنیداری شد که  اجرای  ارکسترسمفونیک وگروه همسرایان و اجرای جلوه های  ویژه ، بر زیبائی 

افسون کننده اش می افزود .  گروهی که مراسم آتش بازی ونورپردازی  بی نظیر المپیک زمستانی پکن  

سرساعت     . بودند  کارشده  به  دعوت  برنامه  این  برای  بودند  کرده  اداره  رقصندگان     8را  حضور  با 

به اجرا   وبازیگران نمایش نمادین وغرورآمیز خیزش مردم علیه خیانت پیشگان بزرگ داخلی وخارجی

درآمد. نمایش با حضور شتاب آلود مردم خشمگین آزادی خواه به  صحنۀ مناقشات ملی ،  رنگی از  

حماسه به خود گرفت ونقطۀ اوجش؛  پرواز هزاران شبح شناخته وناشناخته در آسمان میدان بود که  

بودند . هرگروه ازاین    نمایانگرارواح پاک نیاکان بودند که از قرون مختلف به یاری فرزندان خود شتافته

اشباح که  ازآسمان به زمین هبوط می کردند نشانه هائی از سلسله های  پیشین را حمل می کردند که 

درفش  کاویان و نمادهای امپراتوری هخامنشی ، ساسانی و بیرق سامانی و غزنوی و علم صفوی و پرچم  

و غریو  مردم وکف زدنهای ممتد   قاجاری تا حکومت حاضر جلال ودرخشش خاصی داشت وبا هیابانگ

 استقبال شد . 

های    از جوخه  بین دوستون    . آورند  می  میدان  به  را  که محکوم  اعلام شد  ازبلندگوها  بعد  ساعتی 

  25قامتیان وقیامتیان دیده شد که محکوم با بالاتنۀ برهنه و فربه ، به آرامی قدم برمی دارد .  لشگر  

کماندوها داشتند  نام  قامتیان  و که  ازسرگذرانده  را  خیابانی  های  جنگ  تجربۀ  که  بودند  خشنی  ی 

باقدهائی نزدیک دومتر وسینه های ستبرودست و پاهای کلفت ، ترسناک ترین حضور مسلط را نمایش  

می دادند . لشگر قیامتیان اگرچه به تنومندی اولی ها نبودند اما در عملیات انتحاری  و شکنجه منجربه 

دن سریع وحساب شدۀ تأسیسات ، ربودن مخالفان از خانه ومحل کار وپناهگاه فوت قربانیان ، آتش ز

ها ، روبیدن سریع معترضان ازکف خیابان و شستن خون ها ازکف آن ، الحق که قیامت می کردند .  

محکوم به سکوی بلندی هدایت شد .  دراین لحظه نوری سفید که ناحدی کورکننده بود میدان راپوشاند  

دی آن نور سبز وسرخ وزرد شد . موسیقی مارش معروف آخ انتقام ! را  نواخت و نور زرد  سپس با ترفن

درپایان مارش تبدیل به نورسیاه شد . برای نخستین با درتاریخ بشر نورسیاه تجربه می شد . فضا سیاه  

ین مراسم بود اما تقریبا همه چیز تاحدی دیده می شد.  گفته شد که گروه چینی ،  نورسیاه  را برای ا

خاص ابداع کرده  .  درفضای سیاه محکوم خواست که آخرین اعتراف خود را ازمیکرفن اعلام کند ، 

ازبلندگوها اجازه داده شد . محکوم که اکنون تنها بالای سکو ایستاده بود با صدائی لرزان  به زحمت  

. . درتابش سراسری نورسیاه   توانست بگوید :  مردم مبارز !  من خیلی بدبختم اما شما محال است که . 

، پرواز آتشین گلوله ها از شش سوی میدان جملۀ اورا ناتمام نهاد . پس از شلیک سراسری آتش بازی 
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شروه شد که تاساعتی بعد آسمان شهررا به نورهاو شکل های بدیعی چنان آراست که بی حافظه ترین  

 نند.  آدم ها هم نتوانستند آن همه زیبائی جادوئی را فراموش ک

مفسران مخالف وموافق بعدا سعی کردند به نیت محکوم در آخرین لحظۀ عمرش معنای نهائی بدهند : 

دونظر عمده شد . یکی این که او می خواسته بگوید من بدبختم اما شما محال است که . . .  بدبخت 

خوشبخت شوید !  شوید . مفسران بدبین گفتند : مقصودش این بوده که اما شما محال است  که . . .  

ذکرمی کردند ودلیل بالاتراین که تیرباران بی موقع یا به موقع  نگذاشته   "اما    "دلیل خود را آوردن کلمۀ  

است او حرفش را بزند . اگربه نفع حکومت می خواست حرفی بزند خب می گذاشتندآخرین چاپلوسی  

در قیچی  چندان اهمیتی نمی دادند.   اش  را بکند بعد نفله شود . اما مردم به این تعبیرهای  چپ ان

برای همه مهم بود که  ساعت ها دریک کارناوال شادپرهیاهو شرکت کرده و با ارواح نیاکان خود آشتی  

کرده و درعین حال درنورسیاه پیرامون  مسحور آتش بازی استثنائی  قرن درآسمان وطن شده بودند 

بودند تا جمعیت میلیونی  آرام به خانه برگردانده شده    .  قامتیان وقیامتیان در کل شهر هشیار وآماده 

 وبه خواب خوش خویش فرو شوند.      

*           تو سنمار آن خورنق هستی که نه یک قصر بلکه کل مملکت بوده ومنم نعمان تو .  تنها کسی 

ود تو تنهابر هستی که از هدف این سامانۀ دیجیتالی عجیب وکل کارکرد آن اطلاع داری وهمکاران معد

آگاهند .  نبوغ ریاضی وهندسی تو دربرابر کل تاریخ     -که خود به انجام رسانده اند  -بخشی از پروژه  

اراضی مزروعی وغیر آن بین مالکان   .  ودر کشورسال ها برای  به دست آوردن  ایستادوفاتح گشت 

، تو با هوش جهنمی ات به مدت هفت سال برای تملک کل    وغاصبان آن نزاع خونین درمی گرفته  

املاک این سرزمین کاری کردی وباری به منزل رساندی که هشت هزارسال آدم ها درآرزوی آن می  

سوخته اند. این طرح تو بود  که مرا به فکر عملی کردن این نقشه انداخت ، به هزارحیله نزدیک شدی  

ازآن تو باشد ؟ گفتم هست  ومحرم گشتی و آن گاه گفتی می خواهی که قبالۀ کل مملکت برای همیشه  

. گفت موقتی و ظاهری است اما قانونی ومنگوله دارنشده .  توضیح دادی می توانی عرض چندسال با 

مساحی های دقیق کل زمین های دایر وبایر کشور را اندازه گیری ومعلوم کنی .آن را درسامانه ای فوق  

رزمین ازمردم به وکیل مردم  مخفی بماند  سری به نام شخص اول ثبت کنی . این طوربشود که انتقال س

، چون   نتواند در آن دخل وتصرفی بکند  باطنا  اما  و وهرکس ظاهرا برمال وملک خود مستولی باشد 

صاحبش نیست.   در خرید وفروش زمین ودعواهای ارثی وتملیکی ، دعاوی تا جائی به صورت سنتی و  

ست که هیچ کس ازطرفین دعوا وقانونگذارنمی توانند  قانونی پیش می رود ، ازیک جا به بعد گره کوری ا



126 
 

برای گشودن آن کاری ازپیش ببرند . من آن گره کوررا می زنم . ازاین طرح نوظهورخوشم آمد و تو این  

کسی   . وپادرهوا  کردی  نصیب  بی  بود  زیرپایشان  چه  آن  از  را  مردم  وکل  رساندی  پایان  کاررابه 

شود که صاحب چیزی دراین جانیست وهیچ گاه نبوده  . درآخرکار    درهرمعامله تا پایان کار ملتفت نمی

گرهی هست ومجهولی ، این را نه قانونگذارمی تواندبفهمد  ، نه صاحب مال ونه کسی جزمن وتو، معمار 

 راز دار من!  

که   را  بودن  وجائی  چیری  صاحب  و  مالکیت  جانوری  غریزۀ  عمومی  درحافظۀ  دستکاری  با  توانستی 

ان ونبات نیرو مندترین ابزار حیات است ، تا بدان حد ضعیف کنی که صاحب چیزی باشد  درانسان وحیو 

واز آن لذت ببرد ، اما برای حفظ آن نجنگد ، وفقدانش او را تاسر حد مرگ نترساند . این مشیت از  

 عهدۀ خدا ساخته بود و حالا تمشیت آن با من است.  

ه بعد باید  به تنهائی این راز را تاپایان حفظ کنم . درود بر  تنها کسی بودی تا حالا و متأسفم که ازاین ب 

بدهم   بخواهم  به هرکه هرچه  توانم  بدین سامانه می  اتکا  با      ! مزورمن  ، سنمار  ات  انحصاری  ذهن 

وازهرکه هرچه را بستانم. کاش می شد ومی توانستیم این طرح را در تملک ذهن و زمین کشورهای   

 فتی به این آسانی نمی شود. همجوار هم عملی کنیم وگ 

سه ماه واندی از تملک مادی این سرزمین به مدد نبوغ تو گذشته بود که من تقشۀ نهائی ام را با تو  

مطرح کردم . شاید اگر موافقت می کردی و به عملی کردن آن می کوشیدی ، حالا زنده  می ماندی و 

که این نقشه را درخلوت نزد تو گشودم  یادم منزلت تو ازهمه زنده کشانم  نزدمن بیشتر بود . آن شب  

است که  بدرکامل مارا درایوان قصر روشن می کرد وروشن ازشرابی بودیم که من ندرتا  با کسی می  

آشامم ، مگراین که مسأله ای چون مرگ وزندگی درمیان باشد . بی تاب شدم واصل ماجرا با برهنه باتو  

 درمیان نهادم :  

ه بدن مملکت را به من دادی جان آن راهم به من تسلیم کنی ، فرهنگ این  می خواهم همان طور ک

 مردم را . 

، این   ، اما فرهنگ  گفتی که با تکنولژی دیجیتال می توانم چیزهائی را حذف ومحو حتا ایجاد کنبم 

 مقولۀ دیگری است  

گفتم بدن بی جان به چه کارم می آید ؟ می خواهم من فرهنگ آن هاباشم ، فرهنگشان را بسازم و 

 محبوبشان گردم 
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 گفتی فرهنگ از زمان بندی یا  زمانمندی ما فانیان می گریزد ، برترمی رود از فن و علم و هوش وعقل 

درملتی نابود کرد وفرهنگی    این پرت وپلاها به درد من نمی خورد بگو چه طورمی شود فرهنگی را  _

 دیگررا جایگزین نمود ، این را من   می خواهم ازتو  

 باید فکرکنم ، شاید بشود . شاید نشئه مانع نقشه است .   _

چندماه دیگر گذشت وهرشب وهرروز به آن شدنی ناممکن فکرمی کردم ومی دانم که توهم بدان محال 

توانستم   نمی   . اندیشیدی وچاره می جستی  با می  منتهای  خودکامگی ست   را که  راز موحش  این 

نامحرم درمیان بگذارم و تو محرم بودی و نومیدم کردی .  می دانم  این امید محال با من خواهد بود 

وحسرتش مراخواهدکشت همان طور که نومیدی ات تو راکشت نه فرمان من .  اگرمی توانستم روان  

 ن ؛ آه اگرمی توانستیم من وتو   کالیگولا !  آن ها ، هنر و شعور آنان ، فرهنگ مردما
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 فرمان مطاع ملوکانه

 

*           به منظور کوچک وچالاک کردن دولت و کاهش کارمندان وبودجه همچنین افزایش فعالیت  

های کشوری ولشگری موافقت شد که  با ادغام وزارت خانه های بازرگانی و آداب ورسوم  و وزارت 

ایجاد شود که هرکارمند بتواند در آن واحد  وظایف فرهنگی    "ک    -آر  -باز  "وزارت تازه ای به نامکشور ،  

اش را باتوجه به شیوه های مال اندوزی وادارۀ کلی کشور باهم تلفیق کند .  امر ومقررشد دروزارتخانه 

طی     "رت بازارکوزا  "تازه تأسیس حدود اختیارات وعملکردمالی کاملا هوشمند و شفاف گردد. وظایف

 بخشنامۀ  محرمانه ای به مسئولان رده بالا  ابلاغ شد : 

به علت مشاهدۀ پاره ای بی نظمی های رایج درامورپولی ومالی کلان کشور و نبودن راهبردی ثابت برای  

های   فرمان  کارآمد،  عادلانۀ  حکمرانی  در  وفرهنگی  اجتماعی  رفع   6فعالیتهای  بر  منیع  مقام  گانۀ 

تبیین کرامت انسانی وعلو درجات اداری ، ازامروزبرای جلوگیری از هرج ومرج احتمالی که  اغتشاش و 

 باعث تضییع حقوق ملت شود مقرر می گردد : 

احدی دروزارت بازارک ازوزیر گرفته تا پیک موتوری حق ندارد از بودجه بندی مقرر که شرح داده      -  1

 خواهد شد     می شود تخطی نماید که هرآینه مستوجب بازخواست

میزان برداشت زیرکانۀ سندسازی شده توسط وزیر ومعاونان وزارتخانه ازدرآمدهای ارزی و پولی کشور  

نباید از سیصد هزارمیلیارد دلار بالاتربزند واین مبلغ باید ازطریق    –که  به غلط اختلاس نامیده می شد  -

و قرمز  گوشت  بخش  در  دولتی  فروشی  وگران  مصنوعی  کمبود  وهمچنین  ایجاد  ماکیان  سفیدوبیضۀ 

صدور عتیقه جات زیرخاکی کشور ضمن حراج کوه و کویر اضافی استان ها، تأمین گردد . مدیران کل  

و   برد  تا آن جا که کاردشان می  وابتکارات شخصی  بر موقعیت شغلی  بنا  ادارات حق دارند  ورؤسای 

پنهان وبی نظارت را ازتعاونی های  کارمعترضان ومال باختگان به اعتصابات خیابانی نکشد درآمدهای  

ودرآمدصادرات  وبورس  بانک  ارقام  در  دستکاری   ، وصنعت  کشاورزی  های  واتحادیه  ومصرف  تولید 

واردات ،  تملیک شناسائی شدۀ گنجینه های هنری و فرهنگی ، مجموعا تاسقف نهصد هزارمیلیارد  

منب نابودی  موجب  بیشترازاین  برداشت  شاید  دهند.   افزایش  رمق  دلار  همانا  که  درآمد  اصلی  ع 

زحمتکشان رنجورست؛  بشود . مبرهن است  قطع حیات  موجودات شریف که شیرده یا شیرۀ جان ده  

 مادام العمرند خلاف نظام بهره گیری هوشمند وعاقلانه  است . 
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  اگر مسئولی بتواند بدون درزخبر در رسانه ها وایجاد اعتراضی علنی درفضای مجازی  و شایعات    -2 

حقیقی ، پروژه ای ملی پیشنهاد کند که به نحوی با فروش بخشی از کشور یا حراج فرهنگ وهنر یا  

جابه جائی ثروت ملی مرتبط بوده و  ازآن طریق بتواند از سه هزار میلیارد دلار تا یک میلیارد میلیارد  

قانونی ، می تواند  مداخل حلال کسب کند ،پس از پرداخت  یک سوم آن به مقامات بالادستی و ناظران  

یک سوم آن مبلغ را به حساب خود درهرجای مطمئن  واریز کند . بدیهی است هرشهروندمطلعی می  

 داند یک سوم بقیه را به چه حسابی ریخته می شود تا شخص ،مورد الطاف عالیه قرارگیرد . 

دام    -3 نهاده های  و  و گوشت  اول وکلان طور درکشور، خودبسائی در غلات  ی و پاکسازی  اولویت 

جنگل ها ومراتع ومزارع نیست ، حتا در نانو تکنولژی شورت وتی شرت وفروش کلیه وخصیه هم نیست 

.درنمایشگاه کتاب و تماشاگاه زفاف وکفاف و عفاف ، در مسابقات ماهانۀ جهالت  و شناعت وقساوت 

عین حال حساب مسئولان  وحماقت  نیست ونباید باشد . باید بتواند خزانۀ خالی مملکت را پرکند و در

کند   عادت  وملت  باشد  عمده  مسئولان  سرمشق  باید  مدام   دریافت   . نماند  خالی  پاکدست  دلسوز 

ازپرداخت مداوم خسته نشود. فریضه ای عام که از نگاه کارشناسان خویشتن پردازنباید دور بماند . 

اساس فرهنگ بومی .این که  مبادا کسی فکرکند فرهنگ چیزی غیر بازار فروش است وبازرگانی  اصل و

هنروادب را بازاری کنیم وبازاررا فرهنگی کنیم واین ترکیب  را کشوری نمائیم هدف والای بازارک است  

 . 

دزدی واختلاس و رشوه ورانت و امثال این الفاظ زشت باید ازفرهنگ بازارک عصرپست مدرن      -4 

دهند؛  مثلا به جای دزدی ازخزانۀ ملت  حذف شود و جای خودرا به واژگانی جدیدو کدگزاری شده ب

و به جای رشوه ازواژۀ  "برداشت آزاد  "به جای کلمۀ قبیح  اختلاس واژۀ ظریف   "کلان جابه جائی  "،واژۀ  

استفاده شود که  سؤتفاهمی پیش نیاید.  همه می توانند آزادانه و آگاهانه دروغ وریا "عشوه  "عاشقانۀ  

 یم قدیم به کاربرند. و غارت را با واژه های جدید ومفاه

وزارت بازارک هنگام بودجه بندی اگربتواند بخشی از بودجه های مصوب وزارتخانه های بی مصرفی    -5

چون ترتیب زنان یا کشاورزی و وزارت خارجه را با لابی گری تصاحب یاپس از تصویب قانونی با روش  

ی وفاداری نشان داده است .  های مدرن تملک کند به اصل پست مدرنیستی تمرکزگریزی ومعنازدائ 

البته نباید مقلدان این روش آن قدربی قید  باشند که گزگ دست معاندان داخلی ومخالفان خارجی  

 دهند . اگرهم چنین وضعی پیش آمد وهیاهوئی شد مهم نیست. 
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شخص وزیر ومعاونان اجرائی اش  مسئول  تدارک استراتژیک کاه مرغوب و جوی پاک شده ویونجۀ    -  6

رجۀ یک ، برای تأمین تغذیۀ دایمی دام های مستقر درنهاد هاودستگاه های دولتی  و آغل های رسمی  د

و آخورهای طبقاتی اند و هرگونه اخلال دراین امر مستوجب در آخوربستن  بی علوفه وآ ب  در همان  

ی حساب پس طویله ای است که  باعث اختلال نظم آن شده اند.  تبصره : تا برسر قدرت هستیم به کس

نمی دهیم ، وقتی هم ازقدرت افتادیم بازهم نم پس نمی دهیم ، چون آن بعدی هم  ازهمین روش ما 

   "برای خدمتگزاری به ملت وتاریخ وجهان معاصراظهار وجود خواهدکرد و با دلگرمی و جسارت به  روند

 ) همان چپاول وغارت ومصادرۀ سابق ( ادامه دهیم !  "همگرائی شمارگان 

تبصرۀ الحاقی : چرا هرچیزی که هرکسی درهرگوشۀ این دهکدۀ جهانی  می نویسد یک عده فی الفور  

به ریش می گیرند که هی ! تو داری به ما نیش می زنی یا یه فلان خرمن تیش می زنی ! در این دهکده 

. قضایا با تناسبی کمابیش مشابه   گوشه ایش  روسیه وآمریکاست و گوشۀ دیگر یمن و عراق ترکیه 

درهرجا اتفاق می افتد . کدخدای رند دهکده می داند  بشر در هرجا که مستقر باشد شر هم آن جا  

مقرر است ، حالا زیاد وکمش فرق می کند . البته این تبصره دراین بخش کاملا اضافی بود . اما کی این 

 ه جا رابشناسیم. روزها به کل قانونش اهمیت می دهد که حالا مابخواهیم تبصرۀ به جا یا ناب

*            به منظور اصلاح ساختاری وتحولات بافتاری وزارت جنگ ) سازمان حرب سابق ( که بعد ازاین  

صلح    " های   "مرکز  ومقام  فرماندهی  ستاد  العین  نصب  زیر  موارد  است  لازم  شود  می  خوانده 

 ارشدقرارگرفته  وبه آن موبه مو عمل نمایند. 

گ  را قبول داشته باشیم ، پس برای فعال بودن آن باید همیشه با کشورهای  اگر نام وزارت جن    -   1

همسایه جنگ کنیم واین امربه سادگی عملی نیست ، بهانه و مایه می خواهد وازطرفی خرج هنگفتی  

روی دست ملت نهاده و به توسعۀ بی رویۀ  قبورشهری وروستائی می انجامد که هرآینه مقرون به صرفه 

لذاچون   مصلحت  نیست  به  برقراراست   کشورها  بین  مسلح  صلح  حالت  درازی  مدت  ها  جنگ  بین 

دیپلماسی نزدیکتر که نام وزارت خانه به مرکز صلح تغییر یابد که حریفان خام ودشمنان متجاوز بدنام 

 شوند . 

به سه قسمت مجزا     ، مملکت  عادی  بلکه درشرایط  نیست  متمرکزبرجنگ  فقط  رو مرکزصلح  ازاین 

تقسیم می شود که هریک وظایفی متفاوت به عهده خواهند داشت .  بخش اول مثل سابق به  هدف 

های جنگی معطوف است وفعالیت کامل می کند در ساخت سلاح های مرگبارجمعی ازموشک غیر اتمی  
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ایجاد تفرقه و تشنج     -فروش  یا قاچاق انواع اسلحه به کشورهای دور ونزدیک     -یائی اتمیتا زیر در 

تحریک ملل مجاور وتهدید آن ها با نشان دادن     – دراقوام وملل که به خرید سلاح  بیشتر ناچارشوند  

 آمادگی سلطه جویانه و رزمایش های ترسناک برای باج گیری از کشورهای ضعیف .  

مهم ترین وظیفۀ مرکزصلح درسال های طولانی ناجنگی است .قوای نظامی قانونا وعملا    بخش دوم  

برتمامی ارکان مملکت مسلط  بوده وهست؛  پس باید از اقتدارسرکوبی برای استفاده ازمواهب اقتصادی  

سود کافی ببردکه هرچه ببرد لازم است اما کافی نیست.مرکزصلح باید شبکۀ اصلی اعصاب اقتصادی  

لکت را درکف باکفایت خود بگیرد وچه قدرتی مطمئن تروشایسته ترازاو ؟  همان طور که درزمان  مم

جنگ این وزارتخانه همه کاره است وکشوردراختیاراوست ، چرا درزمان صلح همه کاره نباشد ؟ هرجا  

اررا پیش  وهرزمان هرچه می خواهد وباید بخواهد ابتدا با روابط صوری قانونی وقراردادهای انحصاری ک

و   بودن خودمعترف  به محق  را  رقبا  یا دوما،  ، سنا  با کمک کنگره  اشکالی درکارپیش آمد  واگر  ببرد 

 مجبورنماید.  راهبردی عمل کند در هدایت احزاب ، کابینه ،پارلمان ،  روابط حاد داخلی و بین المللی. 

مرکز ونهایتا حکمرانی    لازم نیست دربارۀ بخش سوم توضیحاتی داده شود که افشای آن موجب وهن

شود. سربسته این که نگه داشتن مردم در وضعیتی منجمد است که برگ ازبرگ بین مردم نجنبد و آب  

توی دل مسئولان تکان نخورد.  درخاتمه ، لازم است برای ایجاد تغییرات بنیادی ؛کارگروه های واقعی  

بافتاری شوندوخاطیان و  اصلاحات ساختاری  مأمور  تشریفاتی  ، هرروز جلوچشم    نه  پروژه  احتمالی  

 اعضای کارگروه های دیگر تیرباران شوند که ماستها راکیسه کنند.  

محض آسایش خیال شهروندان ساکن مسکین ، لازم است که مرکز صلح هرهفته ، روزی را   – 1تبصرۀ 

با نواختن سازسرب  "روز مشغولیات  "به عنوان   ازی در  مشخص کرده و درآن موزیکانچی های نظامی 

خیابان ها ومیدان ها حتا گورستان ها ومراکزگردشگری و هفته بازارها و بازارچه های مرزی ومناطق  

نسبتا آزاد ، مردم را به نشاط مصنوعی دعوت کرده وآن ها را با هرسازی که می زنند برقصانند که اندوه  

 عمومی زایل وشادمانی  به قلوب شکسته ومحزون ملت اعاده شود. 

بدیهی است آمارگیران نامرئی باید دایم آمار حال و قال آن ها را بگیرند که میزان خوف آن  -2تبصرۀ 

ها ازمیزان رضایت شان تجاوزننموده و دلمردگی وافسردگی عمومی باعث نشود از نیروی تولید شان  

د اگرشانه  آن قدربکاهند که نباید ونشاید.کسانی که اززیر بارکاراز نوع بیگاری اش شانه خالی می کنن
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هاشان  هم شکسته شود چه باک . مرکزصلح باید عملا نشان دهد که تغییر اسم موجب تغییر رسم  

 نشده و در پیشگاه حکمرانی رعیت خواه کارگروکشاورز باشد خواه نفتی.    
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 سعدی واقع نگر 

 

گوش می کردم که فاخته ای غزلی از سعدی را  141اشاره :   اول شب بود ، به گل های جاویدان شمارۀ  

می خواند . گنجینه ای کامل از مجموعۀ گل ها ) جاویدان ورنگارنگ تا گلچین هفته ( را در کامپیوترم  

ای جاویدان  دارم وهر روز یک ، دو ساعت به موسیقی سنتی گوش می کنم . مخصوصا  شنیدن گل ه

پس از شصت واندی سال از پخش اولیه اش خاطرات نوجوانی ام را باشادابی درسرم  زنده می کند . 

بین خواندن   ناگزیر  ای  مقایسه  دنبال  به  وذهنم رفت  نه چندان خوب خواند  را  اول  بیت   ای  فاخته 

  ، ادای کلمات وادراک شعری  وسعت و عمق   استادان قدیمی وخواننده های درخشان بعدی  ودیدم 

بخشیدن به کل غزل و اجزای آن چه پیشرفت نمایانی داشته است . این  سنجش دراز آهنگ ، ظاهرا  

مرا از شنیدن بقیۀ آواز محروم کرد ، وقتی برنامه به پایان رسید ، حسی غریب  درمن جوشیدو شعر  

م  غزل از بیت اول به انگاری مرا به خود می خواند که  توجهی بیشترونگاهی دیگر کنم . احساس کرد

چیزی اشاره دارد که پیش ازاین بدان نیاندیشده ام . ورای ساخت عاشقانه اش ، از واقعیت  هولناک  

زمانۀ شاعر حکایت می کند  . گفتم دوباره با این دید ودریافت  گوش کنم ، ببینم آن شهود آنی که  

فقط اشاره ای وکنایه ای زودگذربوده  دربیت اول مشهوداست آیا دربیت های دیگرهم دنبال می شودیا  

است . شعر را شنیدم و کلیات سعدی را بازکردم واصل غزل را به دقت خواندم دیدم آن ادراک ناگهانی 

چندان بیراه نبوده و بجز لایۀ عاشقانه وعرفانی اش روایتی دیگر  در ساختار وبافت سطحی وعمقی  

 غزل جاری ومستمراست . 

با   -ای طنزاندیشانه به دست داده گزنده و صریح از وضعیت واقعی زمانش    سعدی دراین غزل نقیضه  

دربارۀ اقتداری خون ریز و آدم کش و بنیان کن  که خیل بارکشان ستمش در   -لحن مدح بدل از ذم  

به    -زندان ها اسیرند و جگرسوختگان دوروبرش درمصیبت والم اند سخن گفته است  .  شاعر او را  

دلبری می خواند که با وجود وحضورش  خوبان محکوم به فنا و عدم شده   -و رندی    استهزا یا مصلحت

اند و او  سروران وبرگزیدگان را به سودائی ، در خاک قدمش پست وناچیز گردانده .  مطلع هنوز وضوح  

 کافی در تشریح موقعیت ندارد و درمرز استعارات شاعرانه بین امورتغزلی وروایت واقعی مردداست . 

 "دلبرا پیش وجودت همه خوبان  عدم اند / سروران بردر  سودای تو خاک قدمند   "
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بیت بعدی گامی  پیش تر می نهد و فضای کلی ویرانی و حریق ومردمان مغروق را ترسیم  می کند:   

شهرسوخته در هوس  او،  انباشته از خلقی انبوه است که غرقۀ دریای غمند  .  نقیضه هنوز لابه لای  

 ر عاشقانۀ رایج گم است . تعابی

 "شهری اندرهوست سوخته در آتش عشق  / خلقی اندرطلبت غرقۀ دریای غمند .  "

 خون صاحب نظران را ریخته و ازقتل محارم وپناه آورندگان به خود نیز  پروا نکرده است .  

 "خون صاحب نظران ریختی ای کعبۀ حسن / قتل اینان که رواداشت که صید حرمند . "

را روائی  ورواج   - به قول امروزی ها کیش شخصیت   -د  اسلام صلیب  رنج و صنم بت پرستانه  ،در بلا

داده است. اشاره به کعبۀ حسن و اصطلاحات صلیب وصنم واسلام ، تأکید بر اقتدار سلطانی متشرع  

 دارد که دستاویز الوهی دارد. 

 "لیب وصنمند . صنم اندربلد کفر پرستندوصلیب  /  زلف وروی تو دراسلام ص "

شاعرباشوخ چشمی می گوید تو که درهرحال  خواهان ستایش وثنائی، گاهی درصف دل سوختگان   

 در حقت بدمند. -بخوانید نفرینی  سوزان   –بگذر تا دعائی  

 "گاهگاهی بگذر در صف دلسوختگان /  تا ثنائیت بگویند ودعائی بدمند .   "

 حاشا مکن !   زندان های تو وزندانی هایت کم نیستند ،  

 "هرخم از جعد پریشان تو زندان دلیست / تا نگوئی که اسیران کمند تو کمند . 

 گل سرخ را تباه و سیاه کرده ای ، زیبائی و طبیعی بودن را از جهان وآدمیان  زدوده ای .  

 "حرف های خط موزون تو پیرامن روی / گونی از مشک سیه برگل سوری رقمند . "

باز رفتار  ار  را  مگر سرو    . ای  کشانده  خاموشی  به  درباغ  اش  ازگفتارطبیعی  را  وصنوبر  ای  ایستانده 

 درغیبت تو طبیعت زیبا حالت عادی اش را بازیابد. 

 "درچمن سرو ستاده ست وصنوبر خاموش / که اگر قامت زیبا ننمائی ، بچمند . "

ز تو . کاری نمی شود کرد جز  دراین داوری ناعادلانه که متهم مائیم ، خصم  ما توئی و داور محکمه نی  

 تحمل این تحمیل. 
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   "زین امیران ملاحت که توبینی برکس / به شکایت نتوان رفت که خصم وحکمند .  "

خودسرانۀ   احکام  و  قضائی  ناعادلانۀ   شواهد  با  را  واشاراتش  جهیده  برون  احتیاط  ازقید  شاعر  حالا 

مستبد، مستند می کند .   از بندحکم تو نه مجال گریز هست ونه چاره ای و گزیری، می توانی بکشی  

 یا بنوازی ، بی چاره گان  برده واران تو اند .  

   "گزیر / چه کنند ؟ ار بکشی وربنوازی خدمند . بندگان را نه گریز ست زحکم ات نه 

مارا به وضعیتی کشانده ای که پذیرفته ایم گنج زندگی بی حضور مار وجودت دست یافتنی نیست  ، 

  - انگار مقدرومحتوم    –گل لحظه ها  را با خارعذاب  به هم بافته و شادی را به غم تافته ای مارا دربلائی  

 ردی . انداخته ای . مارا دشمن شادک

 "جوردشمن چکند گرنکشد طالب دوست ؟ /گنج ومار و گل وخار و غم وشادی به همند .  "

بیهوده است با تو ازرنج هامان گفتن .  تو که درچهاربالش راحت وتنعمی ، رنج و  الم جگرسوختگان را  

 کجا شناسی ؟ 

  "غم دل با تو نگویم ، که تو در راحت نفس / نشناسی که جگرسوختگان در المند .  "

سبکبارقوی حالی هستی که غمدیدگان ضعیف  زمان سروری تو بارکشان ستم زمانه شده اندو تو ازاین   

 ظلم آگاهی. 

 "توسبکبار قوی حال کجا دریابی / که ضعیفان غمت بارکشان ستمند ؟  "

خو آخر  بیت  درباب   دردو  را  ای  باسمه  و  ساده  وصفی  که  کند  وقانع  دلخوش  تواند خودرا  نمی  اننده 

چندان تناسبی  "قوی  حال    "شکایت عاشق دلسوخته ازمعشوق جفاکار می خواند .  فرد راحت طلب   

 با  نازک بدنان عشوه گرندارد. 

صادق ازملامت و بلا نمی  درپایان این شکایت نامۀ تاریخی ، شاعربا زهرخندی  اشاره می کند که عاشق  

گریزد چنان که سعدی ازاین معرکۀ خوفناک نرمید و سرخوشانه با بیانی معکوس آن مضحکه وفاجعه  

 را برای اهل معنا   افشا کرد .  

 سعدیاعاشق صادق زبلا نگریزد / سست عهدان ارادت زملامت برمند.  "
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زل یا لایۀ دومش می شد استنباط کرد . این  تأویلی  اجتماعی / تاریخی بود که از چیدمان زیرین غ

اگردربافتار عمودی وافقی شعر یک دم تار و پود  نشانه های مستمر قتل وجنایت وستم  قطع می شد 

شک می کردم که سعدی عمدی دربیان واقعیت خوف انگیز عصرش داشته است .  اما تداوم نشانه های  

، این  نقیضۀ رندانه را سندی ماندگارو زنهار دهنده آشکار وپنهان ، کنایه های صریح واستعارات نهانی  

کرده برای اهل معنای عصرش و دردمندان تمامی اعصار . کاهلانه وساده انگارانه خواهد بوداگرغزل را  

واژه  غزل  درتمامی  منحصرکنیم.    زمان  آن  آزارپرست  عاشقان  پذیری  ستم  حالات  وصف  به  فقط 

مسلط وبندگان اسیر ، چنان پیاپی می آیدکه تداوم الفاظ صریح و  هاوترکیبات مرتبط با دایرۀ استبداد  

مفاهیم کنائی مارا به فکرفرومی برد که این غزل فقط  شکایت دردبار ازدلدار نیست، یا اگرهست گویندۀ  

جهان دیده ، سپهری  دیگر گونه را به موازات دنیای تغزلی نشان مان می دهد .  ترکیبات واصطلاحات  

شهرسوخته ، خلق غرقۀ ماتم ، خون ریزی اهل دل ، قتل اهل حرم وحریم ، صف دل    یادشده چون :

سوختگان ، زندان پیچاپیچ  دل های اسیر ، دگردیسی غیرعادی طبیعت ، خصومت بی چون وچرای  

حاکم ، کشتن ناگزیر بی مجال گریز ، جوردشمن ، جگرسوختگان الم ، بارکشان ستم ، نبودن مجال 

و اشارات وشواهد دیگر مارا به فضائی غیر عاشقانه هم رهنمون می شود . هرچند  غزل  گریزازبلا ملامت  

در لایۀ اول وظاهری اش خطاب وعتابی به معشوق ستمگردارد و در لایۀ سوم می توان آن را ازمنظر  

.  عرفانی محاکاتی با بی سببی محبوب ازلی به شمار آورد.  اما  شعر به یک لایه وتعبیرمحدود نمی شود

شایدبا این دید واین نوع تفسیر بتوان از غزل های عاشقانه روایت های نهانی شان را دریافت و ساحت  

برهنه حرف نگفتن کمال گویائی است    "دیگری هم ورای ظاهر محتاطانه شان یافت که رسم بوده است  

 چه رسم بدشگونی ! ". 
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 مزخرفات ممنوع ! 

 

دفتری پیش من آورد که بخوانم ونظر بدهم . او که نه نویسنده   چندی پیش نویسندۀ جوان وگمنامی

بودونه جوان چون چهل سالی داشت و درنانویسنده بودنش به زودی با من هم عقیده خواهید بود، لکن  

گمنامی تنها صفتی که به قد وقوارۀ او بریده بودند برای همیشه . علت انتخاب من به عنوان مشاور و  

خدمت صادقانۀ من دراداره ای  بوده که تخصص مرا درتشخیص قبول یارد ناشرو    داور شاید چهل سال

اثر برای او مسلم کرده است.پس از مطالعۀ چندصفحه ، فشارخونم آن قدر بالا رفت که درد پروستات  

 ازیادم رفت . تلخ زبان وهار شده شماره اش را گرفتم وگفتم: 

مجبورم بیاندازمش جائی که  ممکن است با این عمل ،راه بیا این مزخرفات را از خانۀ من ببر، وگرنه  

 آبش  گرفته شود . 

 آخرچرا استاد ؟  _  

 من استاد تو نیستم شاگرد تو هم نمی شوم دراین میزان بی اخلاقی ووقاحت و ضداجتماعی بودن .   _

شده بود  که از خوی ضد بشری اش سرچشمه گرفته وتبدیل به بی وجدانی عاری از انسانیت    –بالحنی   

 پاسخ داد : -

قربانت گردم ، نوشته های من شرح اخلاق عملی ست که در جامعه می بینیم ورواج دارد ، وگرنه  اصول  

ازترس   این است وحرفشان  نظری اخلاق را هم من وشما قبول داریم؛ هم آن ها. رفتارواقعی خلایق 

 قانون وآدم هائی مثل شما چیز دیگر. 

وپلاهائی که این نانویسندۀ گمنام درآن دفترصدبرگی نوشته بود نقل می کنم  حالا من صفحاتی  پرت  

تا ببینید که گرگ های اجتماع چگونه در کمین نونهالان اند ونونهالان پاک سرشت چرا باید از آن کمین 

 "گاه ها عبورکنند؟ 

هردومراد   • تا   . جوان  ای  معشوقه  وداشتن  است  ثروتمند  زنی  عقدکردن   ، موفق  رفاه ازدواج 

 وعشق حاصل شود. 
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در بالا کشیدن ارث خانوادگی بکوشید هرچه زودتر پیشقدم باشید  ، چون فکر خوردن ارث به  •

ذهن دیگران هم رسیده. اگردیدید  سمبه پرزوراست و ایستادگی جانانه می کنند ، شما هم  

 احتیاطا ،  قانون را مراعات کنید!

دوستی زبانی پیشتر نروید، اکثر افراد با همین زبان بازی  هیچ وقت در روابط مالی و عاطفی از   •

 خام می شوند. 

توز    • !  من که می دانم شماتا چه حد شرور و کینه  نمائید  ادعا  خلاف آن چه عمل می کنید 

 وطماع و حسودید . 

نترسید ازاین که دایم ازسرمکر ودروغ می نویسید ومی گوئید من عاشق مردم هستم . مگرنمی  •

استمدار، وکیل ووزیر بشوید؟ حتا برای شغل بی اهمیتی مثل شاعری هم نیازمند خواهید سی

 این ریاکاری مداوم هستید! 

پدرومادرت را دوست نداری، حق داری. راستش را بخواهی آن ها هم چندان مهری به تو ندارند  •

کردنی .دلیل ؟ کی یک پسر بی کار و بی عار معتاد را دوست دارد. مهروعشق کجا بود, عادت  

 طولانی زیر یک سقف است. 

عشق غالبا تملک جسم دیگری است سپس تصاحب ذهن او . نترس !طرف مقابل هم با همین  •

 هدف پیش آمده. 

پولدار   • با یک پدر  کمتر کسی ته قلبش دوست ندارد پدرفقیر وغرغروی خودرا معاوضه کند 

 مهربان  خوش تیپ. 

گران را فریفت.درحضورشان لحن صدا و نگاه،  با فرستادن پیامک های عاشقانه بهترمی توان دی •

 لو دهنده اند .  

وقتی با کسی در کاری شریک شو که قبلا به دقت  فکرکرده باشی کی وچگونه می توانی سهمش   •

 را بالا بکشی. 

شر قبل ازبشر ابداع شده بود وگرنه قابیل چطورهمان جور عمل کرد با هابیل که تو با برادر   •

 وخواهرت کردی؟ 

عادل وغیرعادلش توفیری    -به شر بزرگترمی رسیم بزرگترین شرعالم حکمرانان اند  ازهرشری •

وسوسۀ شرارت درآدمیان طوری پنهان عمل می کند که همگان ازدل وجان شیفتۀ     –ندارد

 رسیدن بدان موقعیت ومقام اند.   
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ردن آن  می گویندبشررا خدا خلق کرد، اما  شیطان را بشر خلق کرد تا گناه کارهایش را به گ •

 بی زبان بیاندازد. 

باید  • یا  کنند  می  اشتباه  ها همگی  یاآن  نیست  خارج  ازدوصورت  اند،  مخالف  باتو  همه  وقتی 

 اشتباهت را بپذیری.  

باشد   • رازت  محرم  که  ای  نداشته  واقعی  دوست  یک  عمرت  سراسر  چرا  ای  فکرکرده  این  به 

دشم همه  آن  کنار!   به  جزئی   عیب  این  ؟  ات  فریادرس  و  چه  ودلسوز  را  وآشکار  پنهانی  ن 

 طورتحمل می کردی ؟ 

آن ها که مأموربازرسی معاملات نجومی مشکوک توشده اند ، صد درجه ازتو زرنگ تر و درواقع   •

طرارترند . باید فکرش را می کردی که یک عده دزدند ، یک عده دزدتر ، تومی بایستی در میان  

 سارقان، دزدترین می بودی . 

اما • بده!  غارت    گیرکردی رشوه  را درشبکۀ  وپائین دستی  بالادستی  نکنی  گیر  اگرمی خواهی 

 جمعی شریک کن!   

چرا خجالت می کشی از اعمال ننگین ات ؟ مگر اختلاس وجاسوسی ووطن فروشی را تو اختراع   •

 کرده ای؟ 

شرمنده بودنت ازاین همه خیانت وجنایت ، اوضاع را به قبل از اتفاق افتادن این همه خیانت   •

 نمی گرداند . وجنایت بر

•  . اند  کرده  قبضه  را  زودترقدرت  ،چون  هستند  منش  دمکرات  ترازرقبای  باهوش  دیکتاتورها 

دیکتاتورفقط یک عیب دارد ، درطول حکمرانی  به تدریج شنوائی اش کم می شود، تا وقتی که  

 نعرۀکودتاگران را از رادیو بشنود.  

هان واقعی هم در اواخرکارمی خواهندطعم  دیکتاتوری لذتی بی نظیر دارد که مبارزان وآزادیخوا  •

 آن را بچشند. 

یک دیکتاتور واقعی باید وانمود کند آزاد منشی واقعی است ، این طوری اطرافیانش ازاین که   •

بازیچۀ یک مستبد هستند کمتر دچارخجالت می شوند . مهم تراین که توده های واداده و بره 

 صفت هم خیالشان راحت می شود. 

یکتاتور هستیم . توهینی درکار نیست ! هنوز فرصت نیافته ایم که قدرت را کاملا من وشما هم د  •

 قبضه کنیم.  
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: من   • گفتند  . درهرمورد هردوشان می  بود  فرانکو مستبد  اندازه  به  پدرپارچه فروش من هم 

 بهترازشما می فهمم! 

ت فرسائی  بیشترآدم ها مستبدند چون برای آزادیخواه ومنصف بودن باید از آزمون های طاق •

 سربلندبیرون آمد. 

اگر قانونی درکارنبود ومجازاتی ، چندنفرازما به مال وجان وناموس دیگران  همان طورنگاه می   •

 کردیم که الان . 

ازهمان کودکی که اسباب بازی دیگران را به زور ازشان می گرفتی وکتک شان می زدی باید   •

 حدس می زدیم به این مقام عالی می رسی! 

شخیص یک دیکتاتور واقعی خیلی مشکل است ، نه این که ما خنگ شده ایم ، آن  این روزها ت •

ها ازخنگی درآمده و خودرا درهزارلای دمکراسی و آزادیخواهی ، هدف های انسانی و آرزوی  

 رفاه همگانی پیچیده اند . 

برای شناخته شدن به آزادیخواهی گاهی لازم است آن را جاربزنی، اما جهت دیکتاتورشدن   •

 ل وارونه زدن ولاپوشانی ضروری است . نع

چقدرخوشمان می آید مارا آزادیخواه، باشعور ووطن پرست ومردم دوست بدانند ، ولوازآن ها   •

 بوئی نبرده باشیم. 

و   • اند  خودفریب  فطرتا  کسانی  است.البته  فریبی  مردم  تراز  پیشرفته  ای  مرحله  خودفریبی 

 زحمتشان کمتراست.  

هریک از اعضای بدن را که بیاندازی یک حکم دارد ، چشم را بیاندازی می شودچشم انداز ،می  •

شود دست توانی درآن تفرج کنی واحیانا تابلوئی بکشی ولو نقاش نباشی . دست را بیاندازی می  

انداز که گرفتاری های جاده ای خودرا دارد . روی را بیاندازی می شود روی انداز،  اگربتوانی  

همان موقع زیرت را هم بیاندازی می توانی لای این روانداز وزیر انداز خوابی کوتاه یا بلند را 

وصف شمرهم جلودار  تجربه کنی . اما زنهار پا را نیاندازی که فی الفورمی شوی پا انداز وبا این 

 پیشرفت تو درکلیۀ مناصب ومقامات حتا  صدراعظمی هم نخواهد شد . 

پا انداز که شدی پیش وپس تن تو اهمیت راهبردی پیدامی کند، مخصوصا پس انداز بچه مزلف   •

مایۀ پچپچه های شیرین همیشگی رندان خراباتی خواهدشدخاصه درعنفوان خوشگلی . اگرزن  

رآئی  روزافزون خواهدیافت و عرضۀ هرچه بیشتر پیش انداز، مایۀ افزایش  باشی پیش انداز تو کا

 پس انداز وعاقبت بخیری است. 
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در پا اندازی شرط است لگد انداز نباشی که دراین حرفه حول وحوش بالای پا  ارزش اضافی به  •

 همراه دارد.     

پااندازی به عنوان حرفه چشم اندازی دارد ودست اندازهائی. چشم اندازش عشرتخانه است   •

 وجمع عیاشان واوباشان عشرت طلب شادی خوار ، چشمداشت پا اندازاین معرکه سهیم شدن 

در جنس ومال وحال نجباست. دست اندازش این که کمیسری وگنده لات ها ؛ وقت وبی وقت  

ممکن است مانع فعالیت  اجتماعی / عشقی ات  شوند. این درایت را باید داشته باشی که دربطن  

هرعسس و محتسب پا اندازی بالقوه پنهان است چون پا دارد ومی تواند بیاندازد،  مگذار این  

 ل درآید دست زیاد می شود ،سهمی بیشترازحال ومال بهشان ببخش!قوه به فع

پاانداز درلغت همان لحاف کش قدیمی یا کشخان و قلتبان قدیمی ترودرزنان همان دلالۀ محتاله   •

و عجوزۀ مکاره است وامروزه آن بیچارگان جاکش ودیوث و واسطه و بزم آرا و. . . نامیده می 

، دامنۀ کارو هدف های این حرفه گستره وگنجائی روزافزون  شوند.به تطورلغوی کاری نداریم  

   "یافته وشامل افراد وگروه های بسیاری می شود.  مثلا درمکالمات روزانه گاهی می شنویم که 

راه اندازی هلدینگ عفاف را با پااندازی    "،  "فدراسیون فوتبال با این قرمساق زرتش درآمد . 

 . گرفته  سینما  "عوضی  کنندگی  .   ،تهیه  کشی  لحاف  پوشش  کرده  را     "، "را  مملکت  جاکش 

   "خیریه را کرده خیرخانه .  ".  "با آمدن این دیوث اوضاع صددرجه بدتر می شود "، "فروخت. 

قالب سازی سابقا حرفه ای کم اهمیت بود ، قالب های چوبی برای خشت زنی وقالب های چدنی   •

اما قالب سازی درشکل مادی خود نما  . ند و صورت های معنوی وتجریدی  برای قطعه سازی 

 یافت ،قالب های آئینی وغیرآن. 

ترا روی    • یا داندانساز تجربی  . دندانپزشک  ، در دندانسازی دیده می شود  قالب گیری شایع 

صندلی مخصوص می نشاند فکت را کج ومعوج وبازوبسته می کند تا قالب لثه ات را بگیرد برای  

سان نظامی و جامعه شناسان حزبی ونظریه پردازان قومی ، دندان عاریه یا ایمپلنت.  روان شنا 

هم مثل دندانسازان تجربی تورا روی نمودارهای ذهنی یا بردارهای فرضی می کشانند تا تورا  

منطبق کنند با یکی از ژانرهای شناخته شده در این رشته ها. بعد به هرنحو ممکن ، سعی می  

یل کنند.  تو در این بسته بندی جدید ، آن طورمی کنند  قالب ذهنی پیش ساخته ای  برتو تحم

بینی ومی خوانی ومی روی ومی آئی ومی اندیشی که آن پیش فرض مقرر کرده ، خلاف این  

شود دست وپایت ازمتر ومعیار بیرون زند کوتاهش می کنند ، هرچیز جزآن قالب پیش ساخته  
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ین دونوع قالب گیری سرویس  را ازدست می دهی حتا سرت را. دهن وذهن شهروندمحترم  درا

 می شود.   

تحولات مهم کشوری وجهانی با میزان کارآئی قالب های ازپیش آماده سنجیده می شود . هرچه   •

می   قالب  تر.  وهماهنگ  همسان  روندپیشرفت  در   ، متحدالشکل  ، کشور  بیشتر  قالب سازان 

توی این قاب وقالب     سازی برای اقتصاد . چهارچوب ثابت که مشخص شد ، همه چیز را می ریزی 

وخیالت راحت است . قالب سرمایه داری ، اصول اقتصاد مارکسی ، چهارچوب لیبرالی ، قالب یا  

الگوی عقیدتی ، قالب فرهنگ ملی راکه برایت مهندسی کردند ، کارتمام است . همه می دانند  

تار وپندار وگفتار  ازاین پس باید طبق این الگواندیشید، رفتارکرد ، تخطی ازآن جایزنیست،  رف

 یک نواخت وهمگون سراسری . دنیای معاصر وآینده در ید  قالب سازان است.  

قالب ساز ، نباید تابع قالب ساخته پرداخته اش باشد، وگرنه این گوسفندباسایرگوسفندان در   •

آغل می شود .  دیگران را به طویله می فرستی که صاحب اختیار طویله ای پراز گاو وگوسفند  

 ی، مگرهمین را نمی خواستی؟  باش

قالب  آفرین می تواند مدرن یاسنتی باشد هردوروش خوب جواب می دهد . منتها نوع مدرنش   •

آموزش وکوشش بیشتری می خواهد . اکثرمردم شکل بندی آبا اجدادی را که عادت کرده اند  

توجیه وتبلیغ  ترجیح می دهند . برای جا انداختن هرنوع قالبی باید برنامه ای همیشگی جهت 

 داشت. درجوال کردن سراسری توده ها آسان نیست. 

را فله   • این وضع   ( پروری است   ترین مرحلۀ همسان سازی وگله  افکار مشکل  به قالب زدن 

پروری هم گفته اند( ، عدۀ کمی هستند که شکاک اند نسبت به هرچیز وهرکس، اینان زودفریب  

 نمی خورندوراضی وقانع نمی شوند. 

ا در هرجا اول خیالشان را ازناراضی ها وقالب ناپذیرها راحت می کنند با طرد و حبس  حکومت ه •

وتبعیدوترور ، اما معترض زورش که نرسدمی رود به اعماق ازآن جا نهانی ریشه های درخت  

راتا حد خشک شدن ،سست می کند . دربزنگاه معترض می آید بیرون وباآن ها که درخیابان 

 د که درخت را چپه کنند. ولو هستند زورمی آور

و   • افتند  ناراضیان و معترضان وقتی به قدرت می رسند به فکرقالب سازی تازه می  دریغا که 

ناراضیان بعدی را شورشگر و دشمن پرورده می خوانند .حیرتا! فاجعۀ قالب سازی پایان نمی  

 پذیرد فقط دست به دست می شود.   
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. ببینید چگونه هرکسی دیگری را به صفتی خاص   شاید به قالب زدن آدم ها امری فطری باشد •

 تقلیل می دهد. 

درجامعه ای که اکثریت قالب گیری نشده و ناهمگون هستند ، رئیس جمهورش یک شب خواب   •

راحت ندارد . قالب پذیری عمومی به صورت عضویت در حزب واتحادیه و مسلک عموما  شکل 

 دمکراتیک ومعقولی می یابد.  

با همسان   برای حکمران عاقبت • ، چه  است  دلخواه خود  هابه  توده  بسیج کردن  اندیش مهم 

سازی حزبی ، مسلکی ، عقیدتی، چه با تحریکات هیستریک و هیجانی . مهم این که  حتا یک  

 آن ،افسار افکار عمومی را رها نکنی . 

یست  قالب ساز نبایدپس از گول زدن دیگران ، خیره سرانه خودش راهم گول بزند . رهبران فاش  •

که شیفتۀ  افکارخود شدند عین نازی ها وکمونیست ها ، دیدیم که چه کردند وچه شد . چوپانی 

که مدام  در آغل گاوان بماندعاقبت ماغ خواهدکشید. خودشیفتگی صفتی است که از دوران  

 غارنشینی تا فتح کهکشان با ماخواهدبود. 

ور یا دو یکه سالار  ازشرق وغرب  ترانۀ بازی کودکان ) می تواند این گفتگوی دو رئیس جمه •

 باشد ( : 

 قالب من محکم تره    _   قالب من قشنگ تره   _

 قابای  من امروزه ، فردائیه  _  قابای  من قدیمیه ، آبائیه  _

 چخه چخه ، پیشته آی پیشی   _   عاشق چارچوبم  می شی  _

 یه  طویله مون ، گله هامون میلیارد _  آغل من ، آخورمن میلیونیه  _

 مکتبم   اما درتو ترمی کنه  _  مسلک من هرکسیو خرمی کنه  _

 بی تربیت من دیگه با تو بازی نمی کنم .  -

را به کاربرد . یعنی پیشوای قالب انداز  "همیشه    -فردا    "در قالب زنی توده ها باید روش موهوم   •

همین فردا نیز محتمل  ، باید بهشت موعود این جهانی را طوری وعده بدهد که  عملی شدن آن  

دیگر  سال  ده   ، سال  یک  نشد  اگرفردا  که  شوند  امیدوار  طوری  خلایق  حال  درعین   ، باشد 

آرمانشهر ادعائی صورت می پذیرد. وقتی درده، پانزده سال آینده، آرزوی همگانی که دسترسی  

  به نان ومسکن وکار و خوشبختی است میسر نشد، حکمران دلواپس می شودتقصیر کی بوده؟ 

پس چندتن از کارگزاران دولتی را به علت اخلال در برنامه ها بایدپس ازمحاکمات پرسروصدا،  

حبس واعدام کرد. این  نمایش  از عصبانیت عمومی می کاهد،  اگر افکارعمومی هنوز هم ملتهب 
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و   واستالین  مائو   . کارسازاست  سخت  مکارخارجی  ومهاجم  داخلی  مرموز  دشمن  ابداع  بود 

روش را به کار برده اند وموفق بوده اند، چراحکومت طالبان این نسخۀ نجات بخش  روزولت این  

 را امتحان نکند؟ 

قالب عمومی را که ارائه می کنی نباید مادی وعادی ،آسان یاب ، خلاف افسانه ها و خرافات   •

رایج مردم آن سرزمین نسبت به خودشان ودیگران باشد، هرچه آرمانشهر مطلق و فریبای تو  

توانی  دورت ر، خیال پردازی تو ودیگران درباره اش آسان تر. فلسفه واقتصاد مارکسی را می 

درظرف  ذهنیت ارتدکس روسی،طوری جا بیاندازی که برای توده ها مذهبی دیگرشود وکیفر  

 ارتداد نسبت به آن، برای خاص وعام مکافاتی عادلانه جلوه گرشود. 

جسم مادی خودرا فدای هپروت آبستره ای کنند،   این که فرودستان زندگی مادی، جهان مادی ،  •

عقلای روزگاررا حیران کرده اما توده های بی نوای خیالپرداز مرعوب ومجذوب را به عقلانیت  

 رهنمون نکرده ، به گورستان چرا. 

وقتی توده ها امری را به زور یا فریب خوردگی پذیرفتند ، پیراهن سیاه یا قهوه ای پوشیدند ،  •

ار برافراشتند ، خواص هم محض ترس یا مصلحت ناچار همدلی وهمزبانی می کنند  علم شمشیرد 

 وعاقبت می شوند هم اندیش.  

قالب را برای عموم می اندیشندکه ابزار تحکیم اقتدارنددراطاعت دوران صلح ومعرکۀ جنگ   •

یا  شوند  می  آدم  آخرش  یا  که  ودگراندیش  روشنفکر  مشتی  جهت  نه   ، مجنونانه  وتظاهرات 

 ان می کنندجز معدودی کرگدن را. آدمش

آیا می شود از نیمه راه قالب زنی جماعت برگشت وقالبی دیگر برای همسانی وپادگانی کردن  •

 شان به کار گرفت؟ 

توکه  سالهاست این خشت را به قالب زده ملت را به شکل خیالات عنعناتی ات در آورده ای ،  •

آهسته پایش را از قالب بگذارد بیرون وآن یک نفر  بشود    -به هر علت    –نمی ترسی یک نفر  

دو  و ده و هزار ومیلیون ها؟پاسخ می شنوی : پادگان وزندان و تیمارستان و توپ و تفنگ را  

 که من اختراع نکرده ام ،تاریخ  مارا تکثیر می کند .   

ازد . اما رسوم  و آئین وقانون انقلاب چهارچوب پیشین  را درهم می شکند ، توده را رهامی س •

چهارچوبی لازم است  . انقلابیون چهارچوب  مورد علاقه خود وتوده را خلق وبرقرار می کنند ، 

 تاکی انقلابیون دیگر بپاخیزند . 
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قالب   • شکل  خونریزی   بدون  و  آرام   ، دردرازمدت  پیشین  قاب  که  است  دراین  تحول  حسن 

البته توسط حاکمیت ومشاورانش انجام می شود اما   جدیدترمی گیرد، تغییر تدریجی قالب ها

که  را  دمکراسی  بزرگ  توهم  این  شمارد.   خودمی  دستاورد  وناخواسته  خواسته  را  آن  توده 

 دیکتاتوری پنهان است ، عمردرازتری می بخشد. 

قالب ها به بشر تحمیل نشده اند ، ساخته پرداختۀ خودش بوده  برای تنظیم و آسانترکردن   •

ی . جادوگران به کمک رئیس قبیله برای تداوم سالاری خود ، قالب های قلابی را به  زندگی جمع

جامعۀ بدوی تحمیل کردند با افسانه واساطیر و آئین ها. جادوگران ورؤسا هنوزهم برای تداوم 

 سروری خود بردیگران قالب قلابی می سازند. 

راه های قانونی و فراقانونی را به ما    قاضی اعتراف می کند :  این وکلا بودند که آشکارا یا پنهان •

 یادآوری کردند ومارا درگریز گاه های غیر قانونی مددکردند .

وکیل اعتراف می کند :  قضات محترم بودند که آشکارا یا پنهان مارا از تنگه های غیرقانونی   •

 گذردادند . 

تاده خرپول است  قاضی عادل اقرار می کند : پرونده نشان می داد متهمی که به چنگ ما اف •

وجرمش هم سنگین . اما این که چگونه می شود اورا سرکیسه کرد مشکلی است که وکیل خیر  

 اندیش آن را برای خود وما آسان کرد .  

هزارمیلیارد نصفش    12وکیل دلسوز :  به متهم هلدینگ مریخ ، مشفقانه پیشنهاد کردم ازاین   •

م هرکه پرونده را راست وریست می کند، مدارک  را بده به ایشان  وخلاص ! پرسید ایشان ؟ گفت 

وپائین دستی   بالادستی   ، است  ابوابجمعی  و  قاضی  ایشان   اسناد خدمت.  را می کند  خیانت 

دستگاه ، که بتوانند این مصیبت را جمع کنند ، وگرنه با این وضع ، تو حبس ابدمی شوی وکل  

 اقلانه عمل کرد . پول هم از دستمان می رود . گفت فکرمی کند . فکرکرد وع

قاضی با انصاف : دادگاه غیر علنی شد من وماندم ووکیل ومتهم صدردصد مجرم  . گفتیم  انصاف   •

نیست  شما همه را ببرید وبخورید و بر و بچه های ما که چندتا شرکت قراضه دارند  دایم توی 

ن شرکا اوضاعشان  بوق باشند . گفت شرکا، می گویند نصف زیاد است ، یک سوم . گفتم دوتا ازای

بهت  اما سه سال  گیری،  می  دوسالی حبس  توهم   . کنیم  تبرئه شان  توانیم  نمی  است  خیط 

 مرخصی می دهیم . خندید . ماهم خندیدیم و شدآن چه باید. 
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وکیل گفت : بریزد توی سوئیس یا سوریه ؟ گفتم کانادا . گفت بانک ؟ گفتم بورس .گفت فاز  •

یر ضرب می رویم رفیق ! هرجا که دیگران هستندتو برو جای  شهرک سازی دراسپانیا؟ ! گفتم ز 

 دیگر ، این را پدرم می گفت. 

وکیل پچپچه می کند برای زنش دور از احتمال شنود : قاضی خیلی تند می رود . البته حق دارد   •

، من هم داماد تیمساربودم ، شجاع الدوله می شدم .اما دیر یا زود گیرمی افتد با خود تیمسار  

وان وانصارش . الان بهترین موقع است که فلنگ را ببندیم . دیروز به شرکت گفتم ویلای   و اع 

 موناکو را معامله کنند ، مدتی می رویم آن جا . 

قاضی بی پروا : فکرمی کند خبرندارم فرارمی کند موناکو .خبرندارد ممنوع الخروج شده . گند  

سر کسی آوارمی کردیم ، چه کسی بهترازاو ؟  وکثافت این پرونده ها را که دیگر روشده ،  باید

به عقل پدرجدش هم نمی رسد که ضربه را ازما خورده. دیروز با سازمان بازرسی ملی ، صحبت 

کردم تا یک ماه دیگر کار دار ودسته شان تمام است . الان بهترین موقع است من و تیمساراین  

کرده اند. اگر ما این جا نباشیم ، وطن خالی  جا نباشیم . خانم بچه ها درونکوور املاک  را آماده 

 از مانیست ، ماهمیشه این جائیم هرچند ظاهرا این جا نیستیم. 

رئیس سازمان بازرسی ملی :  دارند دست وپاشان را جمع می کنند که بروند . فکرمی کنند  

به خارج اند  برده  را  مانند که هرچه  . آن قدر درزندان می  کتاب است  بی حساب  ،    مملکت 

به  قدرت  ازشبکه  خارج شدن  اما  بود  خودت  اختیار  به  شدی  شبکه  وارد  وقتی   . برگردانند 

اختیارتو نیست . فقط عزرائیل می تواند برود وبیاید و هرکاربکند ، صدای کسی درنیاید . کاش 

من هم موئی بودم به تن عزرائیل . هستم اما فرشتۀ مقرب ،  خیلی مواظب بهداشت وزیبائی  

 زودبه زود شتسشو و ازالۀ مو می کند .  اش  است 

راوی دسترسی به فرشتۀ مقرب ندارد که بداند همین حالا ودراین ارتباط ، دربارۀ عاقبت وکیل  

وقاضی ورئیس سازمان بازرسی و چندوزیر جفتک انداز چه اندیشیده است ، پس صبرمی کند  

ولتی ،  خبردارمی شود که شبکه  ودوهفته بعد  باخواندن چندخط خبرساده در رسانه های آزاد د 

نفری آن با اخلال موذیانه درامور مالی واداری موجبات نا 80ای مخوف کشف شده که اعضای  

رضایتی ملی را فراهم کرده بودند که طی محاکمات سریع غیرعلنی مقاصدشان کشف وخنثا   

ع شهروندان خوش  وخودشان متعاقبا اعدام وحبس و ملامت شده اند . تفصیل قضایا بعدا به اطلا 

باور خواهد رسید. راوی حدس می زند حدسش درست بوده وهیچ کدامشان جان از چنگال 

 جان استان ،درنبرده اند. . . .  
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 قصۀ پرغصه  

 

سلطان  کوربود ، دو وزیر او که پسرانش بودند از بینائی بهره ای نداشتند وامیران درگاهش جملگی  

افتاده بود دست خواجه سراها، گزمگان، ،  باربران، کشخانان که فقط ربع نابینا بودند. ادارۀ  مملکت  

چشمی داشتند ودور و برشان را تاحدی می پائیدند، اما اندکی دور ودورتررا نمی دیدند وعادت کرده 

 بودند که به دیدن نزدیک ترین چیزها وکسان قانع باشند. 

است که او دارد . هرگز نخواسته واجازه  نداده بود   سلطان کورمادر زاد بود ، تصورمی کرد بینائی همین  

کسی از خواجه سرایان و گزمگان کم بینا ، درحضورش حتا در خلوت ؛ وصفی از بینائی یا دیدن جهان  

وآدمیان به میان آورند ، چرا که می پنداشت بینائی همان است که او حس می کند:  یقین به  وجودتن  

جهان . خواجه سرایان که سلطنت اورا می چرخاندند دلیلی ومنفعتی  خویش و  نادیدن دیگران و کل  

نداشتند که فرق کوری وبینائی را مطرح کنند ، نه پیش او ، نه پیش وزیران وامیران درگاه .  نصف ونیمه  

 دیدن را چون راز و رمز اقتدار پوشالی خود ، مغتنم می شمردند . 

د ، بقیه اش را دشمنان به قهر وغلبه یا رشوه وعشوه از  ازکشور پهناورپیشین ، تنها یک شهرمانده بو

شهررا   یک  همان  اداره  که  بودندوآنان  درآورده  کفایت  بی  های  داروغه  و  سرایان  خواجه  چنگ 

دشوارترین وظیفۀ جهان می دیدند به طیب خاطر کوچک ترشدن قلمرو را موهبتی راحتی بخش تلقی  

. سلطان ، هنوز کشورپهناور را،  دب ودرست    می کردند وصدایش رادر نمی آوردند  نابینا وامیرانش 

که  این طورآغازمی شد  وتکراری  به شکل مشابه  دربار  .  جلسات رسمی  تصورمی کردند  سرجایش 

سلطان پس از آفرین به درگاه ایزد متعال که حسن خدمتگزاری به کشوری چنین بزرگ وملت چنان  

مقام پرمسئولیت برگزیده، از  زحمات طاقت فرساو رنج  شریف را به او عطا کرده وشخص اورا برای این  

های گوناگونی که برای تمشیت امورمملکت متحمل می شود شمه ای برای وزیران وامیران وخدم وحشم   

وارتشتاران نقل می کرد و بعد به دووزیرش اجازه می داد که به نوبت مشکلات ایالات را مطرح کرده 

پیشنهاد کنند که با تأئید     –ت به حل جدول کلمات متقاطع نبود  که بی شباه   -وچگونگی حل آن را  

سلطان ؛ صورت تصویب می گرفت .  حالا نوبت امیران درگاه  بود که هریک فعالیت دشوار خودرا با 

دقت بسیار ، به صورت وظیفه ای ملی برخود واجب شمرند وبالبخند ملیح همیشگی از آن یاد کنند .  

ه ترشرو وتلخ به نظر نیایند همواره لبخندی تصنعی به لب دارند که حتا موقع بیان  نابینایان ازبیم آن ک

دردها و مصایب هم ، از لبشان دورنمی شود  . این مراسم  با غرور خودستایانه خدمتگزاران ملک وملت  
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که  راه حل های شگرفی برای رفاه اهالی و  رفع مشکلات کشوری اندیشیده بودند تاحوالی نیمروز 

دامه داشت .  از زمان بهرام گور تا آن موقع مرسوم بود که همه از شاه تا گدا ،  نصف روز کارمی کردند  ا

ونصف دیگر را به راحت وعشرت می گذراندند . این رسم فقط  توسط دوروبری های اقتدار کور جدی 

 گرفته می شد رعیت وضع دیگری داشتند . 

رگز  ازخودبدرنیامده ، با شکوه ومنزلتی شاهانه ، نفس نفیس  سلطان درخود فرورفته یا بهتربگوئیم  ه 

که   آلودی  وهم  دردریاهای  دست  به  ناخدائی  سکان  ؛  کرده  کاملاجدا  وبرش  دور  فضای  از  خودرا  

موهوم    بندرهای  از  راند.کشتی  می  پیش  نداشت  واقعی  دریای  به  وربطی  بود  شنیده  را  تنهاوصفش 

می کرد و یقین داشت که این سفینۀ نجات ؛ روزی تمامی کشورش روبه فتح اقیانوس جهان حرکت  

 جهان را زیر نگین اقتداراو درخواهد آورد . 

حرف وگفت وزیران وامیران را چون  صوتی مبهم ودرهم می شنید ، با گران گوشی اش چیزی را ازدست  

ت اقتداراوست که نمی داد چرا که  اهمیتی برای آن  همهمۀ درباری قائل نبود . دردل باورداشت  موهب

ارتباطی مزمن   بی  یا  رابطه  ازاین  امیران  اند.  معطل  وگزمگان همه ول  وامیران  است  حلال مشکلات 

از   لغزش   دانستندباکمترین  می  نداشتند.  ها   پچپچه  ای جزهمان  چاره  اما  بودند  مطلع  اول  شخص 

 صدرمجلس به قعر محبس  می لغزند . 

نتیجۀ فتح بالقوۀ جهان بود ودرباریان آن فتوحات عظیم  که    -وقتی سلطان در عین خوشبختی کامل  

بودند  تأئید وستایش کرده  بارها  به جزء  مرمرین     -را جزء  مقبرۀ  همانا  برد که  دیگر  به سرای  رخت 

شکوهمندی دردل  ویرانه های دانشگاه شهربود ، برادربزرگتر نابینا برادر کوچکتررا فی الفور کشته و  

جلوس کرد و  سروری مسلم جهان را چون ارثیه ای گرانبها و غبطه انگیز،    بلافاصله بر تخت پادشاهی

ادارۀ  کل جهان به   ازاین که وظیفۀ  درذهن خالی مانده اش جای داد. خواجه سراها وحاجبان درگاه 

دوش نازنین  ایشان افتاده ممکن است سنگینی  بار امانت به شانه ها وستون فقرات ایشان لطمه ای  

دعای عاجزانه کردند که این باررا به تعداد حاجبان دربار وامیران نامدار و گزمگان غدار ،  وارد کند است

تقسیم کرده واجازه دهند که هریک  امور قاره ای را زیر نظارت عالیه ملوکانه رتق وفتق کنند . عطیه  

 ملوکانه اعطا شد و شانۀ مبارک شان از فشار خمیدگی بی انتها رست وراست شد . 

شهر که نابینا نبودند به خاطر احترام و همدردی با رئیس ، باچشمان نیم  بسته جهان را دید می  اهالی  

زدند تا  نیمروز فراتراز طاقت شان کارمی کردند تا خرج دربارکوران ظاهروباطن را بدهند ،  بقیۀ روزرا  
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رجان می زدند خلاف تبلیغات حکومتی در راحت وآسایش سپری نمی کردند ، بلکه تا پاسی از شب س

تا لقمه نانی وصلۀ شکمشان کنند  . نان کوپنی تنها کالائی بود که آن قدرگران نبود  که نتوان آن را  

خرید . انواع تلکه های دولتی توسط عسسان و چماقداران و شمشیر بندان رمق اهل شهر ورونق زندگی  

تنگ  ". نوعی بیماری که پزشکان آن را     را برده بود. اهالی هرروز رنجور تر از روزپیش  به نظر می آمدند

تشخیص می دادند فراگیرشده بود . شهروندان حس می کردند فضا هرروز فشرده تر می شود،  "خوئی  

دیوارهای شهر، دیوار خانه ها وکارگاه ها هرروز بلندتر اما  تنگ ترمی شود و آن ها  درتنگنای زندان 

ل تنگ . پزشکان علاج این بیماری مسری را دمنوش  وارش می فشرد . هوای تنگ ، حوصلۀ تنگ ، د

هائی تجویز می کردند که راه ورود وخروج بدن راهم تنگ می کرد.  درطول سالیان ، تعداد سرکوبگران  

بیشتراز اهالی سرکوب شده بود چون عده ای برای بخورونمیر ناچارمی شدند به صف چماقداران نسبتا  

زهای تعیین سرکوب مشخص نبود، پسر نمی توانست پدرفقیرش را  سیر شده بپیوندند ، تاجائی که مر

منکوب کند و درخانواده ای دیگر پدر دلش نمی آمدفرزند عاصی اش را گردن بزند اما سرکوب ومنکوب  

 کردن رسمی دولتی بود که عمل نکردن به آن خودشحص را زیر عمل می برد .  

ی به سختی برآورده  می شد . هرکس دستش به  مهاجرت درابتدا خوشایند ترین آرزوئی بود که گاه 

دهانش می رسید ، هوشمندانه جلای وطن می کرد وبه متصرفاتی پناه می برد که وضعش کمی ازاین  

محنتکده بهتربود . به محض این که میزان درآمد گزمگان کم شد . طبق قانونی شفاهی مقرر شد که  

روندی شمرده شود و هرگریزنده از شهر بلافاصله خروج ازکشور به منزلۀ خروج از دین وشرافت و شه

که همانا ادامۀ   -بی وطن وبی حقوق شناخته  می شد واگردرنیمه راه دستگیر می شد  به اشد مجازات 

 محکوم گردد .     -زندگی در شهر وجان کندن تدریجی باشد

لمنافع گزارش کاملی  حاجبان و نیزه داران ،صبح به صبح  از قاره های تحت سلطه وکشورهای مشترک ا

وتشکرازخدمات  اظهارخرسندی  از  پس  راهبردی   شورای   . امیران  راهبردی  شورای  به   دادند  می 

شبانروزی آنان ،  گزارش ها را با آب وتاب بیشتری بین خودشان به اشتراک می گذاشتند و وقت می  

ت اتفاق افتاده باشد . گاهی  گذراندند با نقل حوادث تلخ وشیرینی که  درحاشیۀ  آن رویدادها می توانس

پیشامد اسفناکی که ناشی از کم رونق شدن سفرۀ ملوکانه بود  تلاطمی دهشتناک درارکان حکومت  

می انداخت که همه را به چاره جوئی واعادۀ رونق بیشتر به ضیافت روزانه وجشن شبانۀ پادشاه وادارمی  

می گذاشتند ونباید می گذاشتند رئیس   کرد . امیران کمابیش حس می کردند اوضاع خیط است اما ن
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بفهمد اوضاع خیط است ، پس به هرنحو که لازم بود صورت ظاهررا که همان کامل بودن سوروسات  

 همایونی باشد حفظ می کردند که حیات شان بسته به حفظ رئیس بود.   

مان بکنیم  یک روز رئیس سردماغ بود وگفت دلمان می خواهد سفری چندساله به کشورهای تحت امر

وازنزدیک شاهد ترقیات مشعشعی باشیم که ازبرکت وجود ما نصیب آن ها گردیده است . رئیس شورای  

امیران اظهارکرد در کوتاه ترین زمان این تصمیم ملوکانه  به منصۀ ظهورخواهد رسید.  سلطان تبسم  

 ملیحی فرمودند. 

ان که در کارگروه های مختلف تمام شب  نفرۀ امیر  120سلطان فردا پرسید که برنامه چه شد ؟ شورای  

الوقوع   قریب  بیچارگی  این  بابت  ای  چاره  وکلۀ سحر  بودند  مانده  بیدار  تا صبح  چاره جوئی  برای  را 

اندیشیده بودند، رئیس شورا را مطلع کردند که به اطلاع ایشان برساند که به علت تغییرات جوی ناشی  

عالم ،  فعلا سفرملوکانه به صلاح ملک وملت نیست . از گرمایش زمین وشیوع کرونا در هفت پرکنۀ  

لکن برای این که خاطر خطیرایشان از وضع مطلوب قاره های تحت حکمرانی ، آسوده گردد ، قرارشد 

که به مدت چهارماه ، هرروزیک امیر ،اوضاع سیاسی ، اقتصادی ولجستیکی یکی ازکشورهای تابعه را  

رانی بشود . یکه سالار پس ازتأملی دراز سربلند کرد وبه امراخطاب به سمع انوربرساند که رفع هرنوع نگ

کرد :  چهارماه زیاد است ،  درسه ماه ونیم کل این پروژه را ببندید !  از هفتۀ آینده ما برای شنیدن 

.  این طور شد که نوعی   گزارش های کارشناسی شده و ارزیابی ارقام شفاف هوشمند آماده هستیم 

شبی ، حاوی عجائب سرزمین های خیالی و قاره های کشف نشده  وممالک نامسکون  روایت هزارویک 

 ازسوی دبیرخانۀ ستاد کل بازآفرینی وتوسط امیران نقل شد ومایه مسرت گردید .   

نیم قرن از شروع توهم بزرگ گذشته و شاید دنیا نیم قرن دیگر هم این ترکیب عجیب فاجعه ومضحکه  

را تحمل کند ، اگرچنین باشدگزارشگراحوال ایشان ، عمرش به دنیانخواهد بود که روایتش را به پایانی  

 خوش برساند. 
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 اندر فواید عقل معیوب 

 

ضرب المثل ها را حاوی حقیقتی خدشه ناپذیر بپنداریم که   *          درست نیست چشم بسته تمامی

عقل سالم دربدن سالم  "ازحکمت عامیانه سرشارند ، درستی بعضی از آنها  چون وچرا برمی دارد مثلا:   

که اگرچنین باشد وزنه برداران و کشتی کچ گیران وقهرمانان زیبائی اندام را ؛  که سالم ترین    "است . 

باید ازبرترین خردمندان و متفکران عالم شمرد . شاید بتوان به عکس این مثل اندیشید  بدن ها را دارند   

وقتی به جسم بیمار بودلر ونیچه فکرمی کنیم که یکی پیشتاز شعرمدرن است وآن دیگری از فلاسفۀ  

  تأثیرگذار بر ادراک ژرف جهان والبته ولتر و پروست  داستایوسکی وکافکارا هم فراموش نمی کنیم که 

چندان بدن سالمی نداشته اند واصلا به فکرسلامتی بدن هم نبوده اند. با مقلوب کردن عبارت ضرب 

واین معیوبی چندان هم    "عقل معیوب در بدن معیوب است  "المثل می توان به این نقیضه رسید  که  

نقلابی، در بد نیست . به تاریخ عقلانیت  وخردمندی که بنگریم ، هرکسی خواسته تغییری ، ابداعی، ا

وپارسنگ   دیوانگی  به  وایستا حکم  بسته  واکنش جامعۀ  اولین  کند  ایجاد  عمومی  تفکروزندگی  طرز 

پیامبرانی چون موسی وفیلسوفانی چون سقراط   به  بوده است. نسبت دادن جنون  او  برداشتن عقل 

ت با انواع  وعارفانی چون حلاج وشاعرانی چون همه شان ، ورهبرانی چون لینکلن ولوترکینگ درمخالف 

برده داری ، ازسوی محافظه کاران ریاکار امری شایع وهمه پسند  بوده . گویاعقلی که عامه آن را معیوب  

از بهترین نوع آن است که به مراتب بهتر   -وغالبا دربدن های  ناتندرست تولید می شود    -می دانند  

. این نوع هوش فردی که فقط   از آن ابزارمطلوب همگان درمصلحت اندیشی وفرصت طلبی روزانه است

منافع حیاتی شخص را تأمین می کند و درحوزۀ سلامتی بدن وحفظ مالکیت و جذب منفعت ودفع ضرر 

بشر  بین  مشترک  است  ای  غریزه  است  فعال  وشهوت  وخشم  خوروخواب  واستمرار 

امعه ای  وجانورودرحدخودبرای بقاوتداومش لازم است. هرکه علیه نظم مستقر و شیوۀ جاافتاده درج

 ، رایج  عادی  نظم  ازسوی حکومت شوندگان خوگربه  بعد  ازسوی حکومت  ، نخست  راکد می ستیزد 

پاداشی متناسب چون آزار و طرد و حبس وتبعید وقتل وبدنامی دریافت می کند . البته بعدا  همان 

نوظهورمی  واهمیت کاربردی آن فکر  ارزش خردمندانه  به    حکومت کنندگان وحکومت شوندگان پی 

دهند وآن را چنان می پذیرند وبه کارمی برند که  انگاراز آغازخود آن  ) عقلانیت معیوب (را اندیشیده 

وابراز کرده اند . البته باید گفت  گاهی  به ندرت عقل سالم ) ازنوع معیوب آن (  درتن آدم های سالم 

 وتندرست هم مشاهده شده است. 
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 روزی در بالکن اسفند  

 

دانم چندماه آینده که هشتاد سه ساله  می شوم ، خوابهایم پر از واقعیت های منطقی  *           می  

این   وبیداری  ازیادآوری خواب  را  اوقات  آن  . طلایۀ  محال  از خیالات  انباشته  ام  وبیداری  خواهدشد 

روزهایم حس می کنم که بیشترازپیش رؤیاهایم به روزکوچ کرده اند و عقل مصلحت بین خوارانگاشته   

ه کنج خواب های حقیقت نما گریخته. دربالکن آفتابی خانه ام نشسته ام وشیشه های بلند پنجرۀ ب

کرکره دار ، مرا از فضای زمستانی بیرون جدا می کند . کرکرۀ نازک سفید پنجرۀ میانی را بالازده ام تا   

ن سوی شیشه منظرۀ  روشنا  وگرمای لازم را به من ومیز وجعبه رنگ و گلدان های پیرامون برساند . آ

عجیب اما عادی شدۀ روبرویم در آفتاب به حوت پیداست که  پیدا وپنهان رو به برج حمل می رود .  

روحی    "سه سرو    "نگاهم بر یکی از سروهای سه گانۀ باغچه درنگ می کند که همیشه مرا به یادترانۀ  

ارد و قامت شکیل اش در آسمان سو می اندازد.   بایال های سوزنی اش درباد ملایم اسفندی اهتزازد

جنوبی به جستجوی چیزی است که هنوز خودرا آشکارنکرده . آن نزدیک تر به من پراز دانه های کروی  

شکل هنوزچوب ناشده است.  این بیضه  های نباتی می تواند خوش بو ترین سوختبار صمغی دریک جا 

کی بالا می آید که حالا بی برگ وپیچک و  بخاری ناموجود باشد. می چرخد نگاهم و از کمرگاه تاک ناز

غوره است و چندماه پیش بهانۀ شعری شد از برگ رزان آویزان از پنجرۀ روشن وجوان تابستان . آن  

نوای   بی  به رخ درختان  برگی عمومی،  برگ های سبزتندخودرا  بی  پرتقالی که  در  تر درخت  طرف 

ی دورازدسترس حفظ کرده که باغبان هنوز آن  دیگرمی کشاند ؛ چندپرتقال درشت اش را در شاخه ها

ها را آب لمبو نکرده .  کاج و سرو ها و خرمالو وتوت سیاه بلندقد تر، همسایه شده اندبا درختچه های  

یاس وانجیرو گلبوته ها  که لابه لای پاپیتال های  فرش شده درکف باغچه وشمشاد های حاشیه ، بالا  

نند.  بهار نیامده درزمستان روبه پایان ، جوانه های  نیم رنگ  اش را  گرفته و  قدونیم قد پایداری می ک

درجوش و رویش نو آشکارکرده .دراین آفتاب به حوت ، که هی ابر می شود وهی آفتاب می شود و ننه  

پیرزن سرمازده ، رخت های نمدارش را ازبند هوا برمی دارد ، آسفالت خاکستری جولانگاه گربه های  

است که با فاخته ها وکلاغ ها  بازی پایان ناپذیری دارند لابه لای خودروهای پارک    پاورچین شنگول

شده وردیف درختان و دیوارسنگی کنارش که پنجرۀ سراسری مشبک بالای آن کوی ما را از کوشک  

نرینۀ   هیاهوی  دارد همراه  پائین جریان  آن  بین دوکوی  آبی که  نهرکم  مادینۀ  . صدای  کند  جدا می 

ناخوش آن جا  بزرگراه   این دو صوت متضاد یکی خوش ودیگری  و  نمی شود  ازپنجره های بسته رد 
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توری   با  دوبرابر شده  اش  تورهای سیمی  با  منظم حصار سراسری  اندازست.  هندسۀ  طنین  همیشه 

دویده   درهم  های   شاخه  از  کانستبل  های  طرح  پیش  یاد  مرا  همیشه  که  عریان  های  شاخه  آشفتۀ 

.آفتاب کم رمق اسفندی سایه روشن های ناپیدائی را درفضا به چرخش درآورده درختانش می اندازد  

که چون وهمی زودگذر می آیند و پیش ازدیده شدن دورمی شوند . آن سوی سایه روشن های بالای  

رودخانه؛ ردیف سرخ رنگ نمای آجری آپارتمان های نیمه مرتفع کوشک پیداست . پنجره های فرو  

گاه هیکل سایه وار کدبانوئی  را درآشپزخانه  نشان می دهد اما معمولا تهی از بسته درروز، اگرچه  

حیات انسانی است که هرصبح آن زندگی ها ،  از اتاق های خواب به اتاق های بیداری پرازبیزاری ادارات  

ه  وکارگاه ها تبعید می شوند واین مردگی شهری می پاید تا رسیدن شامگاه که چراغ های روشن، استعار

ای از  زندگی بازگشته به خانه را بازتاب دهد . درکوی ما وهمسایۀ روبه روئی ، چنارهای ستبربلندبالا  

که درخت مخصوص این شهراست کم نیستند که دوتاشان به صورت متقارن در دوسو با لانه های کلاغ  

رآن هست و جوجه ای  نشان دار شده اند . درروشنائی روز کمتر لانه داران به آن سرمی زنند ، جفتی د

دارند ؟ لانه را برای شب آراسته اند یا آن را درکوچی وانهاده اند ؟ کلاغ های سنگ آزموده و آسیب  

دیده ، محتاط تراز ما آدمیان اند که مفتشان ناظر در هرجا می توانند خیلی راحت از کار و بارشان سر  

ن شاد وسربه هواست که یک دم ازآواز و دربیاورند . درختان دیگر مأوای آوای زنگدارمسین گنجشگا

پرواز بازنمی ایستند ، چنان شادمانی غبطه انگیزی که حسرت آورتماشاگراست . خاصه درسمفونی  

بامدادی شان پیش از برآمدن خورشید که غلغله و پروازشان شباهت بسیارمی یابد به هیاهوی جمعی  

فتاب . سایه ای مبهم  درهوا پران گذشت ، سارها وچرخ زدن هاشان درآسمان به هنگام  فرورفتن آ

سایه عکسی شتاب آلوده داشت در فضا و بردرخت وروی آسفالت ونمای روشن پنجره. همسایگان من  

بیشترشان کارندارند ، خانه نشین اند ، تک وتوکی صبح زود خانه را به قصد درآمد ترک کرده اند .  

وره دار و فشارخونی ؛ که راه پیمائی روزانۀ لنگان شان هنوز ساعتی مانده که پیران نقرسی، دیابتی ، ا

به توصیۀ پزشک اجباری شده ، دراین مسیر نسبتا سرد رژۀ غم انگیزدرعین حال خنده ناک شان را به 

سوی مرگ پس فردائی آغازکنند. کاهلانه وبیمار وراجی می کنند ، جهان دیده ای اخبار وشایعات روز  

کند و می پاشدش به گوش سنگین هم راه خود که اصلانمی شنود یا نمی    را در آسیای آرواره آرد می

خواهد بشنود ، جهان دیدۀ دیگر منتظرست که حریف از تلاش بی ثمربازایستد  ونوبت او شود که غم  

وغصۀ خود و عروس وشوهر وداماد وکس وکارش را با کوروکرشده ای محرم، باحفظ بیگناهی خود ،   

ه این مسیر را بروند وبیایند هم حرف هاشان تمام می شود هم رمق شان ، تهی درمیان نهد. چندبار ک
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شده از غصه های گفته سوی خانه می روند گرانبار ازحرف هائی که دردهلیزگوششان وگاهی تا اعماق  

 دل وروده شان نشت کرده. 

ت نقاشی شده بامداد  که رویش پراز صفحا -*           دربالکن آفتابی بین صندلی زرد ومیز مربع سفید

خودراجاداده ام .دوسوی میز دو گلدان حجیم ، انبوه برگهای پهن  برگ انجیری دومتری   -رنگی است 

و کاکتوس پرشاخ تاسقف رفته  را بر افراشته اند که دیوارزرد را درانواع سبزها پوشانده اند . کناراین  

و بی گل، نقش درجۀ چندمی   دار  قامتان گل  ارشد،کوتاه  را  دو  ام   اند.طرح های سردستی  پذیرفته 

جزآخری جمع می کنم ودر پاکت می گذارم . آخری شاید نیاز به دستکاری داشته باشد . پیپم را روشن  

می کنم ، دراین ساعت دودی ملایم می چسبد ، می دانم که ریه هام دراین سن وپس از تحمل کرونا ، 

دیشۀ سود وزیان بوده ام ، لذت برایم عامل تعیین  ضعیف ترشده ودود برایش ضرردارد ، اما کی دران 

کننده تری درمتن زندگی بوده . این چپقک به اضافۀ چندتای دیگررا از کسی خریده ام . صاحب اصلی  

، حقۀ مربع   ، تمیزشان کردم و در مجموعۀ پیپ هایم نگه داشتم  بود  با ذوقی بوده و مرده  اش آدم 

ترمی کند . دودی بپا کنیم اکنون که معلوم  نیست کی پس ازما وجادارش مرا در همدودی با آن راغب 

اولین چیزهائی است که درآغازجوانی به زندگی   از  .  قهوه جوش وپیپ   دراین حقه دود می پراکند 

ساده ام اضافه کردم . البته ابسنت را پیدانکردم وگرنه شباهت شکلی با وینسنت بیشترمی شد.پسری  

سگ هاسکی اش که دم زیبای سفیدش همیشه  علم است از مسیر عبورمی   پنهان دربالاپوش سیاه با 

کند، سرش توی گوشی است .سگ بازیگوشانه کلاغ ها وگربه ها وگلبوته ها را زیرنظر دارد و بوکشان  

واستوار همراه می رود.خودم را پشت پنجره جا می گذارم  ، خودرا در اتاق کارم تصورمی کنم ، که  

،  چندساعتی خودرا روبه روی مونیتور با نوشتن سرگرم می کنم وزندگی واقعی و  هرروز بنا به عادت

حقیقت وجودم در آن چندساعت جریان طبیعی اش را دارد . امروز پیش ازصبحانه تا حالا  به این سؤال  

می اندیشیدم که چه باید نوشت وازچه ؟ وقایع  اتفاق افتاده دراین روزها آن قدر تکان دهنده و مهم 

ود که می بایستی درباره اش حرف می زدم  و پس وپشت ماجرا را می کاویدم  : مردی سر زن جوانش  ب

را به مکافات خیانتش بریده وکلۀ بریده اش  را در خیابان چرخانده . ناظران بی درد ازآن فیلم گرفته  

به اوکراین را    اند که درفضای مجازی و مجلس رنگبازی غوغا کرده. دراین هفته ، پوتین دستور حمله

صادر کرده وزیرساخت های نظامی آن کشور را منهدم کرده و ارتش روسیه اززمین ودریا وهوا برای  

تسخیر پایتخت پیش می روند ، کل غرب که محرک یا هم سو با زلنسکی بوده دراین غوغا اورا تنها  

ه مهم ترین برند کفش  گذاشته  فقط  به تحریم  روسیه بسنده کرده ، یعنی کشک . مدیر کفش ملی ک 
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ایرانی بوده در یک اتاق مخروبه پرشده از مقداری کفش ودمپائی ، دوربین موبایل خودرا روشن کرده 

ورو به مسئولان اصلی وفرعی موجود یامفقود هرچه به ذهن وزبانش می آمده بد وبیراه گفته. حرف  

در ذهن وخلوت خود نیز خطورنمی    هائی را علنا و به شدت بیان کرده که تاچندماه پیش کسانی آن را

در دهها شهر    ، دیگر  معترضان  اعصاب  عنوان سلسله  به  است  اعتصابی که چندماه  معلمان   . دادند 

اجتماعات مکرری به خاطر مطالبات صنفی خود بر پا می کنند ، چندباری به جای شعارهای صنفی /  

آمریکای لاتین است . درشیراز معلمان    سیاسی  به شیوۀ تازه ای دست  زده اند که یاد آور اعتراضات

محروم که تا حالا بارها به خاطر حقوق تضییع شده ، دستگیر وپراکنده شده اند حالا در میدان شهر  

سپیدۀ ما درخون    "بلندگوهای قوی نصب کرده وسرود مشهورشجریان را که دراوایل انقلاب می خواند  

. همه با آن سرود  همسرائ  "است اند  اند  . کف زدنی برای حقوق  پخش کرده  ی کرده و دستک زده 

وحرمت از کف رفته.درتهران گروهی دیگر درخیابان دف ها به کف ، آهنگی را برای همگان تکرارمی  

کنند که هدفشان موسیقی نیست ، بلکه اعتراض به منع کنندگان موسیقی وزندگی شاد ست . درهمین 

ورش سفرۀ درازی را  درپیاده رو پهن کرده بود ندکه تهران روزپیش  معلمان بسیاری جلو آموزش پر

ازغذا خالی بود ومی خواندند: ای وزیر مهربان !  مهمان  سرسفره مان . این رسم تازه ای است از شعور  

پرمدارای شهروندان ما که با موسیقی ونمایش حرف های جانسوزترازشعارهای بی اثر را به این جائیان  

با زبانی مشترک وهمه فهم درهرسوی عالم از اردوی مغلوبان ومحرومان .   و جهانیان مخابره می کند 

ازطرفی کتاب هایم ماه هاست درسانسورمانده ورئیس آن ها به ناشرم که پیگیر ماجرا بوده پیغام داده 

که با فلانی بیائید پیشم که کارتان را راه بیاندازم که پیداست نخواهم رفت ومی دانم دردش چیست . 

بنا به گفتۀ دام پزشک     -ایام گربۀ مهذب  ما خاتون که شانزده سالگی اش را پشت سرنهاده   درهمین

خودرا روی زمین می کشد ، پیش از معاینۀ دامپزشک فکرمی    -آرتروزگرفته و قادر به راه رفتن نیست  

دان که     کردیم که باید غصۀ بیشتری برای بلای ناشناختۀ او بخوریم برای جانوری زیبا وهشیار وآداب

تاهمین اواخر پلنگ آسا مغرورانه تا ارتفاع بالکن می پرید و دربازی های روزانه همواره چالاکی اش  

همه را خیره می نمود .  هم دراین روزها بود که دختروپسری با دستگاه تنظیم نور ودوربین ها  از آرته  

سالگی ازسرطان    20سال پیش در  57آمده بودند برای فیلمبرداری از تابلوهای برادرم حسین مجابی که  

خون مرده بود وبا سه ، چهارسال نقاشی خودآموخته  ، آثارنبوغ آسائی آفریده بود که رئیس دانشکدۀ 

معماری آن وقت ، مهندس سیحون و استادانی چون مهندس مؤید عهد و دکترمیر فندرسکی درسالن  

ی چون نادرپوروآغداشلو وپاکبازو نوری  نمایشگاه گذاشتند وهنرشناسان  42دانشکده برایش در آبان  

و   تابلوها  دربارۀ  من  تحلیلی  بحث  ضبط  به  چندساعتی  عزیزان  .این  نوشتند  مقاله  برایش   ، زاده 
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نوین   جنبش  آغاز  در  که  این  ام  اصلی  .حرف  پرداختند  ازاو  مانده  آثارباقی  ازمجموعه  فیلمبرداری 

عمدتا ازسوی دوسه نقاش نوآور چون بهمن  هنرهای تجسمی ایران مسألۀ  جسمانیت وتنانگی درهنر  

 محصص و حسین مجابی در نقاشی نومطرح شده که آن زمان بدیع وبعید بوده . 

، اجتماعی ویژه ای داشته    سرصبحی مسأله ام این بود این وقایع که هرکدام اهمیت عاطفی ،عقلی 

کند  . حالا برای که وبرای  چنان درذهنم خلجان دارد که انگیزۀ نوشتن و واکاوی شان  بی قرارم می  

چه؛  بماند، اما نوشتن ازاین اتفاقات  برایم ضرورت  دارد .  این راهم می دانستم که نوشتن ازهرچیزی  

، عملا  باعث ننوشتن ازبسیارچیزهای دیگر می شود که  بسا همتراز یامهم تراز آن بوده اند ، پیدائی  

موشی آن ناپیداهای دیگرمی شود.  ازچه باید می یکی ازاین موضوعات بر صفحه،  موجب غفلت وفرا

نوشته می شود    "این خندستان  "نوشتم وبرای که ؟ این یادداشت را که در صفحۀ صدم شوخیانه ها ، در

بعدها چه کسی خواهد خواند؟ نمی دانم . برای که می نویسم؟  مهم است برای امروزیان یا فردائیان ؟  

همنسلان یا آیندگان موهوم؟ شاید برای خوشایند وارضای جاه طلبی   برای هموطنان یا جهانیان ؟ برای

خودم ؟ برای تفریح و وقت گذرانی؟ در این مورد که برای چه کسی باید نوشت ، پیش ازاین تکلیفم را  

معلوم کرده بودم . وقتی نوشتن از موضوعی ضرورت دارد بنویس به بهترین صورت با حداکثرتوان خیال 

مخاطب را توازپیش تعیین نمی کنی ، او خود مطلب مورد علاقه اش را می جوید ومی  واندیشگی ات .  

 یابد .وظیفۀ تو فقط درست وکامل وزیبا ونافذ نوشتن است ، حرفت را بزن ، همین وبس! 

پس،  برای خودم می نویسم برای خوشایند من برتری درجانم؛ که مرا دایم به سوی تکامل موردنظرش  

می دواند.  می خواهم مطلبی را برای خودم روشن کنم ، ناگفته و ناشنیده ای را از نهانجای ذهنم بیرون  

شند که در دیوار بی  بکشم ، با  الفاظ ومعانی نوظهوری که باید طوری به دنیا بیایند وچنان جذاب با

اعتنائی عمومی رخنه وتأثیرکنند. شروعش بازی ناشناخته ای باشد با خیال و اندیشه درپردازش مطلبی   

صبورانه یا به پلک برهم زدنی در ماورای زندگی    -واقعی یا خیالی ، که دراین بازی نقبی کنده می شود   

گنجی پنهان وگم ،تداعی می شود. این که بخواهم    که بی زمانی ولامکانی اش همواره با استعارۀ   -روزانه  

دلخواه ناگزیر خودرا بنویسم عادتی مستبدانه و ازسرخودشیفتگی نیست ؟ کشف پاره ای از ظلمت 

نیاگاه تو ، چه ربطی پیدا می کند با ضرورت اجتماعی یک مسأله؟ شک نیست که برای یک نویسندۀ  

ی در زوایای پنهان نیاگاه ، همتراز واقعه ای مهم درپیرامون آن تازه کار ، این ادعا که  یافتن ناشناخته ا

آدم است ، سخت خودخواهانه خواهد بوداما برای کسی که پس از شصت سال درگیری با بیرون ودرون  

،  جزئی اندامواره ازاین پیکرۀ زنده بوده و خودرا همسرنوشت آن جامعه ساخته و همسوئی وهمدلی  
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ته شده درمتن آن ما ، دوگانگی چندانی  باقی  نگذاشته که مایۀ بیگانگی جدا  اش را دیده ، از من باف

 کننده باشد .  

نوشتن     به  ، درفرصتی  ریز ودرشت که در درون وبیرون سرم تلاطم داشت  این فجایع ومسائل  بین 

و گزمۀ    حکایتی خیالی پرداختم در بارۀ سلطان کوری که درباری از امیران نابینا  وچندتائی خواجه سرا

کم بینا داشت وبر شهری از چشم داران حکومت می کرد . تضاد ویرانگرموقعیت کوری که خودرا بینا  

می پنداشت با بینایانی که روبه کوری می رفتند زمینۀ اصلی کارم بود.  آیا روایتی  مستعارمی تواند  

رچند دور وکمرنگ ، به دست  ازاین همه فاجعۀ خونبار ، وقایع رنج آور پرازبیرحمی ،تصویری واقعی ، ه

دهد ؟ آن دوزخ پرازخشونت چه ربطی به این حکایت خندستانی داشت؟  درآن حالت این طور واکنش  

نشان داده بودم و جزاین شیوه برای شرح دغدغه های ذهنم نمی پسندیدم ، وگرنه به روشی دیگر 

تحلیلی، صریح وعصبی ازاین اوضاع   جهان واژه ها را به مدد می طلبیدم. بودند بسیارانی که واقع گرا، 

سخن می گفتند .جهان پرازرنگارنگی ذهن ها و شیوه هاست، هرکدام ازما راویان ، از گوشه ای که خواه  

وناخواه درآن هستیم،  بدین معرکه  می نگریم . بخشی را با دید ودریافت خود بازسازی می کنیم .  

 ه مان وفادارباشیم . بهتراست هریک از ما به طبیعت خاص ولحن صادقان

سال دارم وراه رفتن برایم دشوارتر    82*         ازصندلی زرد برمی خیزم .عصایم را بر می دارم ، آخر  

شده است . همیشه راه رفتن برایم دشواربوده است ، ازهمین روست که   یک جا نشین ناگزیر و پشت  

، سپس آبی به صورت می زنم تا چشمم    میز نشین  بی اجرو بی ارج  شده ام . به دستشوئی می روم

ازخستگی نگریستن ممتد اندکی بر آساید  . به آشپزخانه می روم ، به لطف نظم وهمدلی همسرم همه 

چیز مرتب و ازجمله چای همیشه روی کتری روبه راه است . دوتا قاشق چایخوری کنکو می ریزم توی  

می کنم سیاه وتلخ. برمی گردم پشت میز قهوه خوری سرخرنگ و درآن آب جوش می بندم و آماده  

با شعاع تند ساعت   تر کرده است  را روشن  از آن  آفتاب گوشه هائی  بالکن که حالا  .   11سفید توی 

کاغذهائی که برای طراحی کنار جعبه های متعدد مداد رنگی گذاشته ام باز وسوسه شان را برای خط  

اتاق کارم می نویسم و اگرنشد با روان نویس   خطی شدن دارند.خلاف عادت که مطالبم را در پی سی

یادداشت های کوتاهی درهرجا می نگارم ، حالا هوس کرده ام  بامدادهای خوب تراشیده ای که درلیوان  

یادگار مانده از  ژازه کناردستم است ، مطلبی را که نمی دانم چیست ، کوتاه یا بلند، شعر یاقصه یا مقاله  

نش دست خودم نیست ، شروعش هم همین طور . کارمن برداشتن مداد است  ؛ شروع کنم . ادامه وپایا

ونوشتن اولین واژه ها که خودش بگوید چه می خواهد به  امروزوحال من هدیه کند .  شادباشم یاغصه 
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و   -که کارطبیعی ساده ای بوده     –دار ، حتما هنگام  نوشتن باید جدا  شوم از پیرامون وروزانگی ام  

ر حالتی که خودم باشم جدا از هر گونه تفرقه و پراکندگی . غصه های من شبیه خودم متمرکزشوم ب

است ماخولیائی وسبکسار، می توانم به آن بیاندیشم و اندوهگین ادامه اش دهم ، جائی قطعش کنم وبه 

اش بخندم ، بعد مثل کاغذ باطله بیاندازم توی سبد فراموشی .  شادی هایم شبیه خودم است جنون 

حتا درون غلاف اندوه   -یز و پایان ناپذیر .  آن را توی سبد نمی اندازم ، به هر صورت ودرهرشرایط  آم

نگهش می دارم ، سلاح برائی است در غلبه بر میانمایگی و ترس و خودباختگی.  شادخوئی وبازی با    -

بین می دانم .   جهان وهرچه درآن ؛  میراثی ارزشمندست که  قدرش را در فضای جزم اندیشان کوته

را  باید بکند که هم وطنانم  نوبۀ خود گرفتاری هائی دارم که مرا همان قدرخسته ونومید  من هم به 

خویشتندار ، عصبی یا معترض می کند . خسته می شوم وفرسوده امانومید نمی شوم چون هورمون  

 یأس و  دلهره در تن من خوب ترشح نمی کند . 

شغلی گذرانده ام  . ازداشتن شغل هائی که می توانستم با تخصص هایم نیمی از عمرم را در عسرت بی   

روزنامه نویسان مثل تیمساران وسناتورها فاقد حقوق  "داشته باشم  برحسب ابلاغیه ای محروم شدم :  

کارم فقط نوشتن است تا مدتها از چاپ کردنشان  "اجتماعی اندو حق استیفای  شغل رسمی را ندارند 

. کتاب های زیادی نوشته ام که با فاصله اندک یابسیار اجازۀ انتشاریافته اند والبته  هم محروم بودم  

خوب هرس شده اند که مبادا ازاین درخت شته به جان سایر نهال های بستان ) ! ( بیافتد .همیشه چند 

گذارم خاک نمی  که  میزم  درکشوی  آماده  ها،  آن  از  وبیش  دارم  اداره  وآن  ناشرها  پیش  کتاب    تائی 

کمترینش چندین   انگیز جمعی که  وقایع هول  با  ام  میان سالگی  ازتقارن  ام  نصفه عمرشده  بخورند. 

به  .حالا  گذراندم  ازسر  اعتنائی  بی  با  وگاهی  ها   با جراحی  که  بوده  موت  به  بیماری جسمی مشرف 

خانه    کهنسالی رسیده ام با ضعف تن بیش از همیشه و خوشبختانه ذهنی  چالاک  و سمج ترازهمیشه.  

نشین کم در آمد قانعی بوده ام وهستم ، تبعیدی وتحت نظر در وطنم  بوده وهستم ، درمعرض سقوط  

با اتوبوس وبازجوئی ها و  حضور دایمی در لیست حذف فیزیکی بوده وهستم . ارتباط انسانی مان با 

یافته  که خوف   به کمترین حد اجازه -که  در مورد من با نوشتن وخوانده شدن میسر می شود  -جامعه  

انگیز اما چاره کردنی بوده است . خوکردگان به خودکامگی می پندارند در بی ارتباطی فردی وجمعی  

آدم ها بایکدیگر می توانند هر مطلب بی اساسی را درگودال غفلت عمومی جا بیاندازند که عملا کاری 

درروزگارما  فضای مجازی   شدنی اما درنهایت بی اثر است وضد آن هدف سفیهانه حرکت  می کند . 

باطل السحرتمامی لاپوشانی های سیاسی  و تزویرها و فساد فراگیردولتی و شخصی شده است . سه ، 
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چهارباری از مرگ جسته ام اما از زندان اسارت جمعی نه . امروزه بشر زندانی دروغ وخشونت و خفقان  

اکثریتی دانا تحمیل می شود ، سلول   و ممنوعیت وانواع محرومیت هاست که ازسوی اقلیتی نادان بر

تحمل کردنی است اما کشوری زندان شده ، نه .  انصاف می دهم که مشکلات فردی من اعم از بی شغلی  

وناایمنی فردی و موانع انتشار آثار و انواع محرومیت ها ، در قبال مصایب و فجایع که بر ملتم چیره  

ن کتابم چاپ نمی شود او خانه وفرزندش را ازدست   شده است سخت ناچیزاست و اهمیتی ندارد  . م

داده است  ، آزادی اندیشه وقلم وبیان ندارم او نان شب وداروی بیمارو سرپناه ندارد .  اگرگاهی بناچار 

از رنج های فردی سخن می گویم ، ازاین بی طاقتی  شرمساری می برم .  شاهد بلعیده شدن مردمان 

نیز اندکی سوختیم اما گدازه های دورتر بسیارانی را به هرحال خاکستر دردهانۀ آتشفشان بودیم ، ما

وغبارکرد. میلون ها نفری که زیر خط فقرند و مسکن ونان و تاب وتوان ندارند ، توقع دارند کسانی بین  

آن ها آگاه به حال وروزشان باشند وگواهی بدهند که چگونه اینان باشتاب زجرآوری به سوی فقر سیاه 

که درتوانش هم    -ی رانده می شدند. ادبیات اگر رنج ها وشادی های یک ملت را درمان نمی کندو نیست

می تواند  روایتی درست ودقیق از آن عصر را با آیندگان درمیان می نهد تا در دور باطل دچار     -نیست  

ل می ورزم غفلت و فراموشی نشوند . به رغم روزگار آدم کش غدار ، هنوز باسماجت می اندیشم وخیا

.آن را به کلمات درمی آورم وهوش وحساسیت خودرا درنظارۀ اهل زمانه هشیار وبیدار نگه می دارم 

.اگرچه سندی که امروز معتبراست وازآن آتش می بارد معلوم نیست خاکسترش فردا به کارآید. قهوه 

نها چند تجمل کوچک  ام را تلخ می نوشم وتوتون قوی را دود می کنم  . درزندگی ساده و قانع من ت

دلخوشکنکی برای  تحمل سختی ها یا گذراز گریوه ها و تنگه های خوف وخطر بوده . درایام دانشجوئی  

که با صدتومان یک ماه زندگی می کردم ،  قهوه وپیپ و توتون ایرانی درکیسه های آبی ، تنها تجمل  

ید چندکتاب روزهائی نان و پنیر خالی  من بود و خرید کتاب ، من وبرادرم را وامی داشت که به ازای خر

سق بزنیم وخوشحال هم باشیم.  بعدا که چندجا کارمی کردم تجمل دیگری برآن ها اضافه شد که خرید 

تابلوی نقاشی بود. آن یادگارها دردهه های بی شغلی ، صاحبان دیگری یافتند وهنوزهم بقایای آن آثار  

گی ام را ازنیاز حتا نیم نگاهی به ارباب بی مروت دنیا مصون  که محبوب ترین دارائی ام  بوده اند ، زند

.درتحریراول   نامرئی گفتگوئی خاموش وپرخروش  دارم  با مخاطبی  .  یک ساعتی است که  می دارد 

کلمات آسان وروان نوشته می شوند اما بارها باید با اعتلا و تأمل بسیار دگرگون شوند تا اندکی ازحس  

 دراین نیمروزان اسفندی بازتابند.                های به جوش آمده ام را
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*          حالا که امروز همه چیز را به خلاف آمد عادت روزانه پیش برده ام ، می خواهم این یادداشت را  

با وصف  طرحی که قبل ازتماشای پشت پنجره به کشیدن آن مشغول بودم     - با حالت قبل ازشروع آن  

نگام آن روز ازیادم برده بود که  چرا مثل هرروز روبه روی مونیتور  نیستم . پایان دهم . طراحی نابه  -

نگاه می کنم به طرحی که جدا از دست نوشته های مدادی ، ازآن گوشه مرا می خواند.  هنگامی که 

شوق خط خطی کردن مرا پشت این میز می آورد معمولا برای شروع طراحی  با مداد رنگی ، شمعی ،  

خط های منحنی سریع یا توده های رنگی آشفته ای،  درهم وبرهم می کشم وآن خط    یاهروسیله ، 

ورنگ اتفاقی مرا به خط های ورنگ های دیگر هدایت می کند تا جائی که حس کنم  طرحی که ساخته 

کار،  درآغاز  بهره می گیرم.  ازهمین روش  کوتاه هم  وقصه های  برای شعر  کاربیشترندارد.  به  نیاز  ام 

کلمه ای  مرا به واژهای مرتبط ومناسب باخود پیش می راند تا آخرین کلمه ای که بخواهم سطری یا  

بیشترازآن ننویسم . امروز همه چیز ازاولش خلاف روزهای دیگر بود . رسم ندارم با مداد شمائی از کار  

. طر بار داشتم  تمایل دارم واین  به خطوط راست گوشۀ هندسی  ، کمتر  ح  را مشخص کنم که کردم 

مدادی ژئومتریک را که به نحو کنائی یادآور اندام بانوئی ایستاده برابر باد مغربی تند بود ، ساخته بودم  

ترتیب   وبه  بیرون آوردم  را  بنفش  . مداد رنگی های طیف  بگذارم  نیازداشتم که روی آن  رنگ  حالا 

م وستونی آبی سبز را  رنگمایه چیدم ، چنین نظمی درخودسراغ نداشتم . بعدبه عادت پیشینم برگشتن

بی قصد و مدلی با خطوط هیجانی برابرش ساختم . شاید این هم شیوه ای است که دوست دارم از درون 

بی نظمی مسلط ناشناخته، نظمی انداموار بیرون بکشم واز مجموعه ای نامرتبط ، یک  ارتباط محتمل   

، یا درامکان لایه های دیگرپنهان است آشکارکنم .این که هربی نظمی از نظمی دیگر    را که زیر آن 

دلالت می کند همچنین  امکان وضع معکوس آن ، این شیوه از باورهای شاید خرافی من نشئت گرفته  

و این مضمون بارها در موضوعات تصویری یا نوشتاری من تکرارشده ودرباره اش جائی صحبت کرده یا  

ور که رندانه هر نظم وانتظامی را یک بی نظمی  چیزی نوشته ام . بی نظمی را نوعی نظم می دانم همانط

پنهان می دانم که در پی دگرگونی خویش است . این راجائی هم گفته ام که چون طرح هایم را برای  

دیدن و دریافتن کسی نمی کشم ویادداشت تصویری محرمانه وشخصی است که درآن رؤیاها ، هوس  

و  طرح  لذا  ام  کرده  ثبت  را  شخصی  ماخولیای  و  نیاگاهم  ها  سرچشمۀ  به   ، من  ذات  به  هایم  نقاشی 

ملاحظات   نوعی  هرحال  وبه  باشد  داشته  مخاطبی  دهم  می  احتمال  که  هایم  تانوشته  نزدیکتراست 

درکارنوشتن سربار اصل مطلب می شود . به هشت صفحه نوشتۀ مدادی بی خط خوردگی که با هیجان 

رباد. امروز هیچ کدام این ها را درون سبد باطله  نوشته ام  نگاه می کنم وبه آن طرح قامت برافراشته د

نمی اندازم . باید روی این نوشته دوباره کارکنم، این بار بر صفحۀ مونیتور که بیشتر عیب هایت را به  
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رخ می کشد تا هنرت را . چیز دندان گیری هم نشد که بگویم امروز وقتت راتلف  نکرده ای ، حسبحالی  

بدین نکته باور دارم هرکاری بکنیم عزیزمن !  وقت تلف کرده ایم چون عمری    بود و نکته های بازگفته.  

که صرف انجام آن شده بسیارگرابها ترازبهترین کاری است که می کنی . اما این هم فریب ذهنی دیگری  

 است که  چیزهائی می سازیم یا باید بیافرینیم که بیشترازما عمرکند .    

بالکن آفتابی نشسته ام  . دراین حالت رو به خلسه ،  پرسشی  در سرم  *        سه ساعتی است که در

می آید که  جوابی سرراست و بی ابهام می طلبد : اگر بخواهی حاصل زندگیت را در یک شعار خلاصه  

کنی ، آن معیاراساسی چه می تواندباشد  ؟پاسخ من این است که :  سازگاری با مصالح ملی. چرا که این  

راه و روشی عملی درخوددارد . شعارهای کلی چون آزادی وصلح درجوامع بشری یا برادری   معیار برایم

وبرابری ، شعارهای عالی وعمومی اند ، مفاهیم انتزاعی جاویدان که که روشنائی و مقصدند نه جاده و  

خودرا  پیمایش آن  . آن قدرکلی و تفسیر پذیرند که نمی توانند مرامقید کنند در هرمرحله از زندگی  

درون  یک ساختار دینامیک درک شدنی  قراردهم وبد ونیک کارهایم را با آن میزان عادل متعادل  

بسنجم .  درحالی که شاهین مصالح ملی درهرزمان برای فهم من  توازن شناخته شده ای دارد که می  

اج فعالیت    ، فردی  وبینش   ومنش  ،آفرینشگری  آرمانگرائی  و  آزادیخواهی  ظرفیت  /  تواند  تماعی 

 ، ناراضی  برساند. یک  ای  گرایانه  واقع  به هماهنگی  ؛  زمان  دراین  ایرانی  عنوان یک  به  مرا  فرهنگی 

عصیانگر ، انقلابی این شعار را چندان نمی پسندد . من هم دورانی ناراضی ، عصیانگر و آنارشیست بوده 

  ، ومرز  حد  بی  آفرینشگری   ، شکنی  چهارچوب   ، آرمانگرائی  هم  حالا   ، ،  ام  نامردمان  ریشخند 

آزادیخواهی دمکراتیک برایم ارزش اساسی دارد؛  اما آن چه انسانگرائی ، تلاش فرهنگی ، همدلی با  

مردم و دوست داشتن وطن را برایم روشمند می کند تطابق این سرمشق ها با مصالح ملی کشورم است 

وجنسی وفرهنگی ، توجه به محیط   .  ضرورت های مبرمی چون تعلق به آزادی  ، مبارزه با تبعیض نژادی

زیست ، شفقت به حال کودکان کار و زندانیان سیاسی وپناهجویان وتبعیدی ها وقتی می خواهند در  

نگرانه وروشمند   واقع  باید صورتی  ناگزیر  آیند  به مرحلۀ عمل در  نظری  از حالت  و زندگی من  ذهن 

کشورم ارزیابی وسامان دهی می کنم والبته  بیابندکه من آن روند کارکردی  را در راهبرد مصالح ملی  

متوجه هستم که این گزینش  نباید مخالف زمینۀ کلی تری چون مصالح جامعۀ جهانی ، حقوق بشر  و  

 زیستگاری ما براین  سیارۀ آسیب دیده باشد. 

ستمبارگی   ازفضای  دوری   ، انسانی  نا  ازشرایط  مردم  رهائی  به  کارم  این  دارم  دوست  و  نویسم  می 

دلپذیر، دستکم  وجن برای مردم  کشورم  هایم  نوشته  دارم  نویسم ودوست  رساند. می  یاری  گبارگی 
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سودمند باشد . نوشته های ما شاعران ونویسندگان  ، افقی ازلذت وعشق وآگاهی بیافریند که در آفاق 

آمیز  سرزمین ما ، سهمی درفهم زندگی بهتر ، در آزادی و  توسعۀ هماهنگ پایدار، در همزیستی صلح 

با جهانیان داشته باشد. می نویسم که رؤیای خود را دررشتۀ رؤیاهای مردمان کشورم  ببافم وتوانگری  

محال زندگی بهتر را به عرصۀ فقیر امکان بخوانم ، فردای آرامش را درامروز ناآرام  هموطنانم تجسم  

که به عنوان یک شهروند  بخشم . وقتی برای کشورم ، مردم آن ، تاریخ وفردایش کارمی کنم می دانم  

جهانی درمیراث بشری سهمی درحدیک ذره داشته ام . عالمتاب  از ذره بی نیازنیست همان گونه که 

 ذره ها درروشنا  دیده می شوند . 

، هرکس می تواند به نحوی سؤ استفاده  کند ، سیاستمدار برای جا     "مصالح ملی  "از اصطلاح عام  

ود ، تحمیل حکومت پرفساد وفشارش یا جنگ و صلح با دشمنان و انداختن برنامه های ضدمردمی خ

همدستان نابکارش . مدیر اقتصادی خطاهای راهبردی اش را با این شعاربپوشاند و منافع موهومی را به 

که  باشد  دل   قدرساده  آن  تواند  می  خود  سهم  به  هم  قلم  اهل  یک   . دهد  احاله  نامعلوم  ای  آینده 

کر های بی فکری اش بپندارد .  به هرحال هر عنوانی می تواند پوششی باشد  افکارعمومی را پذیرای ف

برای پتیارگان و بداندیشان که هرچه خوب را در قلمرو باطل به دروغ ودغل می آرایند. کاربرد نادرست  

 ، نمی تواند مارا ازکارکرد درست یک مفهوم تأویل پذیرکه حقیقتی اصیل را درخود دارد بازدارد. 

ری که  انجام می دهیم ، در کوشش فرهنگی ، تلاش اقتصادی ،عمل سیاسی ، حیات اجتماعی  در هرکا

، توجه به یک اصل کلی می تواند مارا از خطاهای بیشتربازدارد، غالبا تجربه های اندیشگی وبی اندیشه  

را داشته  ای درعمرمان داریم ، خطاکاران می توانند تبدیل به خطاپیشگان نشوند اگر دایم این دغدغه  

باشند که این فکر یا کار من چه نسبتی دارد با مصالح کشور ومردم و این تاریخ و فرهنگ؟ دراین نظر  

و نظریه، پروژه، تحلیل،این فعالیت حزبی ، اعتصاب، یا انهدام آیا مصلحت جویانه نفع خود وهمقطارانم  

ا؟  دراین ساعت عمر ، در بالکن  را درکوتاه مدت دیده ام یا عاقلانه منافع درازمدت اهل سرزمینم ر

به فکرم نمی رسد واین نه از مقولۀ میهن    "نفع واقعی  مردم ومیهنم  "اکنون ، چیزی مهم تراز اصل   

پرستی افراطی است نه از قماش عوام فریبی یا شیفتۀ عوام بودن ، نه ازباب دکانداری سیاست پیشگان  

الکش را به دیوارعمرآویخته بی آن که آردی ازاین  که وجاهت ملی را خرید وفروش می کنند. آدمی که  

آسیاب نصیبش شده باشد ، درگرمای نرم یک روزپرتشویش ، می خواست  اعتباری پایدار برای یک  

امر نسبی قائل شود نه تقدسی مطلق گرایانه . مصالح ملی می تواند فانوس دریائی )یا رادار امروزی ( 

می کند اما جز این راهنمای روشن ، خواست کشتی نشینان    باشدکه سمت وسوی ذهن مارا راهنمائی
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و شرایط جوی دریا هم دراین معادله  ، مهم است . خواست تک تک کشتی نشینان همان شأن واعتباری  

رادارد که ارادۀ جمعی مسافران . اگرفرد همان قدر حق وتکلیف نداشته باشد که جمع آنان ، همین می  

تابع قانون مورچگان وموریانه ها شوند که همه فدای ملکه . مدیران ارشد  شود که کشتی نشینان ما  ، 

وجود دارند ولابد بالای سرشان سلطان خلیفه ، رئیس جمهور ، اما مسافرو جاشو همان قدرحقوقش 

باید محترم شمرده شود که ناخدا.  ناخدا وخدمۀ کشتی عملادرخدمت مسافران بایدباشند  .مصالح 

وتنها عامل مؤثر هم نیست ،  تکامل نسبی می یابد با عناصر لازم همپیوندش .   ملی امر مطلق نیست

دراین جا که بحث ادبیات مطرح است ، نقطۀ حرکت هنرمند در خلق آثار؛ احترام به مصالح عمومی  

ملت خودش است، آفرینشگرخلاق که آزادی بی حدوحصری در اندیشیدن و نوشتن لازم دارد ، حق 

به انواع قدرت ها از جمله قدرت دولتی و قدرت های    انتقاد خردمندانۀ خودرا حفظ می کند نسبت 

مادی ومعنوی چون سرمایه ، مسلک ها وآئین ها ، حتا قدرت افکار عمومی که صورتی دیگرازمصالح 

.  در روند  نقد دایمی خردورزانه  هیچ چیزمقدس وممنوع نیست که نشود درآن چون   جمعی است 

وشنیده شده که در شرایط اضطراری مثل جنگ و کودتا وانقلاب و مانند آن ، ملتی وچرا کرد .  دیده  

می تواند موقتا  به هیستری جمعی ، هژمونی قلدرمآبی مبتلا شود وحرف حساب هیچ اندیشمند وچاره 

های  مخالفت  البته   . مستبد  های  حکومت  عین  بگذارد  زیرپا  را  دگراندیشان  وهمۀ  نشنود  را  گری 

لانی مقاوم ممتددرتغییر وضع بی تأثیرنیست. ادبیات وهنر، نیابد بترسد ومی تواند وحشت  منتقدانه عق 

دیگران را کمترکند واین میسر نیست مگر این عقلانیت دورنگری درکارباشد. هنرمند سفرش را با نگاه  

رأی    به مصالح ملی که هم مبدأ است وهم مقصد شروع می کند،  توانگر ونیرومند می شود با استقلال

، خلاقیت جویا وپویا، وازجایگاه بومی خودبه پهنۀ جهانی می نگرد وخودرا سازگارمی کند با میراث  

نژادی   های  تبعیض  ورفع  زیست  محیط  وسلامت  بشر  حقوق  در  مندرج  انسانی  آرزوهای  بشری، 

  وجنسیتی، خاصه تبعیض فرهنگی ودرعین این که اهل ایرانشهراست ، شهروند جهانی نیز هست ونمی 

تواند خودرا ازاین ارتباط ناگزیر کناربکشد. نوشتن مستلزم  داوری کردن موقعیت بشری است ،  این  

داوری شکل های گوناگونی دارد که اگرواقعی ، کابوس وار ، اجتماعی یا ضد آن هم باشد پس پشت آن  

دال و  تعادل  همه گوناگونی لازم ، کارکرد عقلانیتی پیشرو ضروری است تا  فرهنگ وتمدن بشری اعت

خودرا حفظ کند . یک آنارشیست هم ته دلش می خواهد حرفش منطقی وپذیرفتنی به نظر آید.  می  

توان فرضا ، کارکرد دولت ها وحکومت ها را از روند رشد ملت ها جدا دید و جداتر داوری کرد . اگرچه  

نه ازآن ما معلوم    "زش ناگزیرملت ها و دولت هاشان  چنان درهم تنیده اند که به قول عبید در این آمی

نه آن همسایه   بنگرد  "است  ها  ها وحکومت  کارنامۀ دولت  به  وفرصت طلبان  -.هرکه  بجزچاپلوسان 
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قدرت   مردم -وخادمان  بر  ها  آن  جاهلانۀ  چیرگی  و  وستم  ناکارآمدی  و  فساد  از  پرخونی  دل 

ما شیوۀ دیگری هم هست  وکشورخواهدداشت . نگاه به حکومت مایۀ نارضایتی دایمی خاص وعام است.ا

که آن بخش گندان گنداننده را بگذاری کنار وبه روند رشد مردم کشورت در متن جنبش جهانی تمدن  

همواره روبه    -روح هشیار وبیدار مردم    -وفرهنگ بنگری . دراین صورت تاریخ نشان داده، ملت ها  

این پیشروی ناگزیر جمعی نهاده   سوی رشد مادی ومعنوی داشته اند، اگرچه دولت ها سد ومانعی مقابل

باشند. آن که به ملت خود می نگرد ، خودرا همدل وهمسو با آن ها می بیند ، در آن ها ،زنده به حیاتی  

 همیشگی است.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 بی پایان .  
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 "شوخیانه ها"کتاب سوم 

 رایگان در اختیار همگان .    

•  

خندستان  " کتاب   خرداد  " آن  جواد   402اول  درسایت 

" مجابی در دیدرس علاقه مندان است . پیش ازاین دوکتاب  

مرز   بی  های  دار"و  "شوخی  خنده  قرار   "روزگار  درسایت 

 داشت . 

ننگ اجازه و    ترجیح می دهم  بی دنگ وفنگ نشرچاپی و

التألیف   حق  چندرغاز  با نیاز  را  نوشتن  لذت  فقیر،  تیراژی 

اشتیاق خواندن بیافزایم . باوردارم دریک فرهنگ عالی باید 

حاصل اندیشه وخیال خود را درفضای تأملات گونه گون این 

هدفی  فروتنانه  داد.  راه  روادارانه  سخنی  هم  عصر،به 

  جزهمدلی با اهل ادبیات وهنر ندارم و این مرا بس است . 
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